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مقدّمـه

      چنان‌کــه در مقدّمــۀ جلد اوّل، »نگاهی به آثاری از اســتاد« گفتیم، 
افغانستان در شامگاه 29 ســنبله1390 شاهد شهادت مردی بود که یک 
عمر برای آزادی و آرام‌زیســتن مُبارَزه کرد. راهروان اســتاد به حمدالله 
که - پس از شــهادتِ او- دســت به زنخ شیون و زاری نگذاشتند؛ بلکه 
گام‌هایی را در مســیر بالندگی راه و اندیشــۀ اســتاد برداشتند. یکی از 
کارهایی‌که در این باب شــد، این بود که مرکزی برای تدوین آثار رهبر 
شــهید، توسّــط صلاح‌الدین ربانی رئیس جمعیتّ اسلامی افغانستان و 
وزیر خارجۀ کشور ایجاد شد؛ تا اندیشه‌های بلندِ او را چنان که شایستۀ 

اوست عرضه کنند.
الحمد لله که این کار شــد و در مدت چهار ســالی‌که گذشت، این 
مرکز توانســت، »12« اثر او و یک اثر در مورد او و یک اثر در پیوند به 

آثارش را تقدیم دوستداران اندیشه‌های پاک و بلند او کند.
و اکنون الحمدلله افزون بر این اثری که فراچنگ شماست »پنج اثر« 
دیگری از ایشــان را باز هم تقدیم جامعــۀ کتاب‌خوان خویش می‌کنیم؛ 
امّا اثری را که شــما در دست دارید. محصول »دوّمین همایش رونمایی 
برخی از آثار رهبر شــهید« است که در آن، این آثار استاد توسّط استادان 
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و فرهیختگان کشــورمان به مُعَرّفی گرفته شده بود. اینک ما آن سخنان و 
نوشــته‌ها را پس از ویرایش و تحشیه تحت عنوان: »نگاهی به آثاری از 

استاد شهید« جلد دوّم، به خدمت‌تان قرار می‌دهیم.

نگاه کوتاه به آثار چهارده‌گانه:
1. آموختنی‌هایی در مسیر انقلاب اســامی؛ این اثر حاوی مطالب 

ذیل است:
- مسئولیت دعوت در حرکت؛

- دعوت در داخل تنظیم؛
- مشکلات در راه دعوت؛

- برخورد با مشکلات؛
- دعوت و فعالیت پیگیر؛

- ضرورت‌ها و صفات اوّلی یک مسلمان مبارز؛
- نیازمندی‌های عقلی و نفسی؛

- صفات اخلاقی و سلوکی؛
- سلوک ضروری در جریان پخش تیوری؛

- طبیعت و خواص دعوت اسلامی؛
- لزوم برنامه‌ریزی در جهت پیروزی هدف و آرمان.

2. چه‌نوع مُبارَزه؟ این اثر - نیز- حاوی مطالب ذیل است:
- آشنایی به مفهوم مُبارَزه؛
- خلوصِ نیت در مُبارَزه؛

- هوشیاری در مُبارَزه؛
- استقامت در مُبارَزه.

3. محمّــدY نخســتین مربی و آموزگار بشــریتّ؛ این اثر حاوی 
مطالب ذیل است:

- محمّدY نخستین مربی و آموزگار بشریتّ؛
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- ابوبکر~ یارِ راستین پیامبرY؛
- عمر~ دوّمین فرزند مکتب دوران‌ساز و حیات‌آفرین اسلام؛

- عثمان~ فداکار سنگر پرافتخار ایمان؛
- علی~ گران‌مایه‌ترین شاگرد مکتب اسلام و نخستین فدایی راه 

حق.
4. سکوت وحشتناک؛ این اثر - نیز- مطالب ذیل را در خود دارد:
- سکوت وحشتناک در برابر فاجعۀ خونین ملّت مُسْتضَْعَفِ افغان؛

- پیام به مردم مسلمان افغانستان؛
- داستان حلّ سیاسی.

5. اسقلالیتِّ انقلاب؛ این اثر حاوی مطالب ذیل است:
- ارادۀ مستقل؛ گوهرِ انسانیتّ است؛
- هشدار از فُرصت‌طلبان و مزدوران؛

- نمونه‌های از فُرصت‌طلبی‌ها در تاریخ جهان اسلام؛
- وابستگی؛ آفتِ انقلاب‌ها؛

- جِهاد در افغانستان؛
- امریکا و جِهاد افغانستان؛

- موقف سازمان‌های اسلامی، از جِهاد افغانستان؛
- رهبرتراشی بیگانگان؛

- انقلاب ما نیازی به کفیل ندارد؛
- پیامدهای ناگوارِ وابستگی؛

- وابستگی سیاسی.
6. خط رهبر جلد اوّل؛ مجموع ســخنرانی‌های1390 رهبر شــهید؛ 

حاوی خطابه‌های ذیل است:
- سخنرانی در اجلاس بیداری اسلامی؛

- سخنرانی در معینیت امور جوانان؛
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- سخنرانی در کنگرۀ مقدّماتی جمعیتّ اسلامی افغانستان؛
- سخنرانی در اکادمی علوم افغانستان؛

- سخنرانی در شورای علمای افغانستان؛
- سخنرانی در دهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور؛

- سخنرانی در مراسم فاتحه‌خوانی شهید عبدالرحمن سیدّ خیلی؛
- ســخنرانی در مراسم تشییع جنازۀ شهید جنرال محمّدداود داود و 

شاه‌جهان نوری؛
سی؛ - سخنرانی به‌مناسبتِ درگذشتِ آیت‌الله تقدُّ

- سخنرانی در مراسم سوگواری احمدولی کرزی؛
- سخنرانی در جمع مهاجرین افغان در آلمان.

7. خط رهبر جلد دوّم؛ مجموع ســخنرانی‌های 1389 رهبر شهید، 
حاوی خطابه‌های ذیل است:

- سخنرانی در مورد تحوّلات خاورمیانه؛
- سخنرانی به‌مناسبتِ اخراج روس‌ها از افغانستان؛

- سخنرانی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان؛
- سخنرانی در میان اعضای جمعیتّ اسلامی افغانستان؛

- سخنرانی در همایش تجلیل از هفتمین سالگرد قانون اساسی؛
- ســخنرانی در نهمین سالگشت شــهادت قهرمان ملی احمدشاه 

مسعود؛
- سخنرانی در اوّلین سالگشت شهادت داکتر عبدالله لغمانی؛

- سخنرانی در ولایت هرات؛
- سخنرانی در مهمانی نخست‌وزیر پاکستان؛

- سخنرانی در همایش نقش علمای دینی در توحید امّت؛
- سخنرانی در همایش مقدّماتی جمعیتّ اسلامی؛

- سخنرانی در سالگشت وفات امام خمینی؛
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- سخنرانی در جرگۀ صلح؛
- سخنرانی در افتتاح سرک ولایت بدخشان؛

- سخنرانی در میان مردم تخار؛
- سخنرانی در اجلاسی در شورای علمای افغانستان؛

- سخنرانی در همایشی در جامعۀ مدنی؛
- سخنرانی در محفلی در ولایت کابل؛

- سخنرانی در ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان؛
- سخنرانی در ولایت خوست؛
- سخنرانی در ولایت ننگرهار.

8. خط رهبر جلد ســوّم؛ مجموع سخنرانی‌های 1388 رهبر شهید؛ 
حاوی خطابه‌های ذیل است:

- ســخنرانی رهبر شــهيد در مراســم بزرگداشــت از امام جعفر 
صادق~؛

- سخنرانی رهبر شهید در مراسم بزرگداشت از روز عاشورا؛
- ســخنراني رهبر شهید در مراسم فاتحۀ یکی از قومندانان جِهادی 

ولایت لغمان؛
- سخنرانی رهبر شــهید در افتتاحیۀ مســجدی در بازارک ولایت 

پنجشیر؛
- ســخنرانی رهبر شهید به‌مناسبتِ سالگشــت شهید سیدّ مصطفی 

کاظمی؛
- سخنرانی رهبر شهید در همایش فراغت حافظان قرآن‌کریم؛

- سخنرانی رهبر شهید به‌مناسبتِ افتتاح یکی از مؤسَسَات تحصیلات 
عالی کشور؛

- سخنرانی رهبر شهید در همایش انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله؛
- سخنرانی رهبر شهید در افتتاح معهد الأزهر.

9. همگام خورشــید، چند نبشته در مورد رهبر شهید؛ این اثر حاوی 
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مطالب ذیل است:
- استاد برهان‌الدین ربانی؛ متفکّر و دعوتگر سترگ قرن بیست؛

- ریشــه‌های فکری اســتاد و نقش او در مُعَرّفی نهضت اســامی 
افغانستان؛

- از یادها و خاطره‌های رهبر شهید جِهاد، مُقاوَمت و صلح بردباری 
و دگرپذیری؛

- استاد ربانی فراتر از جمعیتّ؛
- شکوه جنگل؛ درنگی برکارنامۀ شهید استاد ربانی؛

- نظر کوتاه و گذرا بر ابعاد شخصیت شهید صلح استاد برهان‌الدین 
ربانی؛

- جلوه‌ای از تازگی‌های دانش دینی رهبر شهیدG؛
- استاد ربانی شهید رهبر مبارزات و محور تحوّلات؛

- شُکوهِ عاطفه؛
- مُبارَزه او دعوت د ارواح ښاد استاد ربانی له نظره؛

- روسانو سره د شهید استاد ربانی د سولی د مذاکراتو لڼدیز؛
- یادواره؛

- استاد ربانی و نیم‌قرن مُبارَزه؛
- سیاست خارجی دولت استاد ربانی، 1371 - 1380 هـ ش؛

- اخیراً ربانی کیست و ربانیتّ چیست؟.
10. قیام توفنده در قلب کشــور؛ در اصل سخنرانی‌است، در مورد 
قیام ســوّم حوت که در سال 1357 هـ ش، در کابل به راه انداخته شده 

بود.
11. یادی از دو شهید؛ این اثر حاوی مطالب ذیل است:

1. فصل نخست: »یادی از استاد غلام‌محمّد نیازی شهید«؛
- درآمد؛

- فعالیت‌های تعلیمی؛
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- فعالیت‌های اداری؛
- فعالیت‌های سیاسی.

2. فصل دوّم: پیغام شــهید؛ )یادی از انجینیر حبیب‌الرحمن شــهید؛ 
نخستین منشی جمعیتّ اسلامی افغانستان(.

12. خط رهبر جلد چهارم؛ مجموع سخنرانی‌های 1387 رهبر شهید؛ 
حاوی خطابه‌های ذیل است:

- سخنرانی در کنفرانس اعلام مواضع جمعیتّ؛
- سخنرانی در شهرستان نهرین ولایت بغلان؛

- سخنرانی در کنفرانس مجمع ملی جوانان افغانستان؛
- سخنرانی در همایش هفتمین سالروز شهادت قهرمان ملی؛

- سخنرانی در دوّمین اجلاس اخوّت اسلامی؛
- سخنرانی در مراسم افتتاح مسجد حضرت بلال~؛

- سخنرانی در همایش سالگشت شهدای پانزدهم عقرب بغلان؛
- سخنرانی به‌مناسبتِ سالگرد شهادت عبدالحی حقجو، آمر عمومی 

جمعیتّ اسلامی افغانستان در ولایت بغلان؛
- سخنرانی در کنفرانس بین‌المِللی اخوّت اسلامی افغانستان؛

- سخنرانی به‌مناسبتِ روز عاشورا، در مسجد محمّدیه؛
- سخنرانی به‌مناسبتِ روز عاشورا؛ در مسجد عیدگاه؛

- سخنرانی در مراسم یادبود عاشورای حسینی؛
- سخنرانی به‌مناسبتِ فراغت دانشجویان دانشکدۀ شرعیات؛
- سخنرانی در گردهمایی جوانان جمعیتّ اسلامی افغانستان؛

- سخنرانی به‌مناسبتِ بزرگداشت از قیام سوّم حوت 1358 هـ ش؛
- سخنرانی به‌مناسبتِ میلاد خجستۀ رسول آزادیY؛

-  سخنرانی در میان مردم ننگرهار.
13. پیغام رهبــر جلد اوّل؛ مجموعه پیام‌های رهبر شــهید، حاوی 

مطالب ذیل است:
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- خطاب به مجاهدین سربه‌کفِ جمعیتّ؛
- خطاب به دانشجویان مسلمان؛

- پیام نوروزی؛
- پیام‌های عیدی:

1. به‌مناسبتِ عید سعید فطر؛
2. به‌مناسبتِ عید سعید اضحی؛

3. به‌مناسبتِ حلول عید سعید فطر؛
4. به‌مناسبتِ عید سعید فطر.

- به‌مناسبتِ ششمین سالگرد قیام افتخارآفرین؛
- در پیوند به حق خودارادیتِ ملّت مظلوم آذربایجان و تاجیکستان؛
- عنوانی کنفرانس صدوپنجاهمین سال تأسیس دارالعلوم دیوبند، در 

شهر پشاور پاکستان؛
- به‌مناسبتِ هفتمین سالگرد شهادت قهرمان ملی و هفتۀ شهید؛

- به‌مناسبتِ وفات امام خمینی؛ رهبر انقلاب اسلامی ایران؛
14. نگاهی به آثاری از استاد شهید؛ جلد نخست، حاوی این مطالب 

است:
- مقدّمه؛

- سخنرانی دکتور سیدّ مخدوم رهین؛ وزیر اطّلاعات و فرهنگ؛
- سخنرانی داکتر عبدالله عبدالله؛
- سخنرانی استاد محمّد محقق؛

- نگاهی به: همگام خورشید، )چند نبشته در مورد رهبر شهید(؛
- در حاشیۀ »آموختنی‌هایی در مسیر انقلاب اسلامی«؛

- سخنرانی میرآقا حقجو؛
- نگاهی به کتاب: چه‌نوع مُبارَزه؟؛

- سخنرانی مولوی کمال‌الدین حامد؛
- بازتاب اندیشه‌های استاد، در کتاب خط رهبر جلد اوّل؛
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- نگاهی به خط رهبر جلد دوّم؛
- نگاهی به خط رهبر جلد سوّم؛

- استاد ربانی سیاست‌مدار متفاوت؛ تأملی بر اثر »سکوت وحشتناک«؛
- نگاهی به قیام توفنده در قلب کشور؛

- د »محمّدY نخســتین مربی و آموزگار بشــریتّ« اثر ته یوه لنډه 
کتنه؛

- نگاهی به جنبه‌های ادبی آثار استاد شهید؛
- قلم و زبان رهبر؛ نگارش پیراسته و بیانِ رسالتمند؛

- سخنرانی صلاح‌الدین ربانی رئیس جمعیتّ اسلامی افغانستان؛
- دعایه؛ مولوی کفایت‌الله.

اضافه بر این آثاری که گذشــت، در این سال نیز این آثار از »مرکز 
تدوین آثار رهبر شهید« راهی چاپخانه شدند:

1- خط رهبر جلد پنجم؛
2- پیغام رهبر جلد دوّم؛

3- د رهبر پیغام؛
4- نگاهی به آثاری از استاد شهید، جلد دوّم؛

5- معالمٌ فی الکفاح، ترجمۀ چه نوع مُبارَزه؟ به عربی؛
6- سخنانی از: مرشد روشن‌ضمیر.

کار مــا:
البته کار ما در آثار استاد شهید، این‌گونه‌است:

در گام نخست؛ پس از پیاده‌کردنِ متن نبشته و سخنرانی رهبر شهید 
از نوار، مطابق به دستورالعمل تدوینی خویش دست به تصحیح و ویرایش 
می‌زنیــم و از آن بعد در کنِار مُعَرّفی نام‌ها، اماکن، گروه‌ها، اصطلاحات، 
اســتخراجِ احادیث، ارجاع آیات، مستندســازی روایات و نقل‌قول‌ها، 
ترجمۀ آیات، احادیث و متون عربی و توضیح نکات قابل‌توضیح، تدوین 



رویکردها، نمایه‌ای از آیات، احادیث، اشــعار، اشخاص، اماکن، احزاب، 
گروه‌ها و مفاهیمِ وارده در کتاب را در پای آن ردیف می‌کنیم.

اخیرا؛ً از همه اســتادان و فرهیختگانی‌کــه به هرنحوی به ما کمکی 
کردند و دســت یاری به ما دراز کردند، سپاسگزاری می‌کنیم و خداوند 
این همه زحمات‌شــان را در میزان حسناّت‌شان بیفزاید و به‌خصوص از 
کسانی‌که در این همایش رونمایی شرکت ورزیدند و علی‌الأخص از دو 
برادر عزیز خیرالله خیرخواه و دلاور نســیمی که در کار تدوین و تحشیه 
یار و یاور مرکز تدوین بودند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم و از الله بزرگ 
مسئلت داریم که این همه عرق‌ریزی‌های‌شان را درج برگۀ حسناّت‌شان 

کند.
در کل از شما خوانندۀ عزیز هم که آهنگِ خواندن این اثر را کرده‌ای 

ممنونیم، عزمت را می‌ستاییم و اجرت را بر خدا وا می‌گذاریم.

مرکز تدوین آثار رهبر شهید
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سخنرانی محترم عبدالهادی ارغندیوال؛
رئیس حزب اسلامی و وزیر پیشینِ اقتصاد جمهوری 

اسلامی افغانستان؛
در دوّمین همایش رونمایی برخی از آثار رهبر شهید؛

مکان: کابل‌ستار؛
زمان: 27 / 6 / 1394 هـ ش.





الحَْمْدُ للِهّ،ِ الحَْمْدُ للِهِّ وکََفی وَسَلَمٌ عَلیَ عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطفََی؛1 وبعد: 

يْطاَنِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللهَ الرَّحْمنِ الرَّحِیْم ﴿مِنَ المُْؤْمِنِيَن  فأعَُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

ن ينَتظَِرُ  ن قضََی نحَْبَهُ وَمِنْهُم مَّ رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَليَْهِ فمَِنْهُم مَّ
لوُا تبَْدِيلً﴾2 وَمَا بدََّ

صَدَقَ اللهُ العَْظِیم.

جلالت‌مآبان گرامی! 
بــرادران و خواهران مجاهد!  جوانــان عالی‌قدر!  اهل مطبوعات و 

رسانه‌ها!
لامُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَة‌اللهِ وَبرََكَاتهُُ  السَّ

امــروز زمانی‌که جناب ربانی صاحب، برایم تلفون کردند؛ تا در این 
همایش شــرکت بکنم، وقتی به‌طرف ایــن مجلس می‌آمدم، در حالی‌که 
مریــض هم بودم، دو نوع احســاسِ متضاد در من ایجاد می‌شــد. یکی 
احســاس خوشی به‌خاطر یادبود از برادر عزیز، مجاهد و استاد گران‌قدر 

و به‌خاطر اینکه در این محفل پرشکوه، شرف حضور می‌یابم؛
دوّم؛ احساس درد و غم و احساس، درد و غمی‌که نسبت به اوضاع 
کشورمان و موقعیت خودمان در قبال قضایای ملی ما، در من ایجاد شده 

1. ستایش از آن الله است و بس و درود و سلام بر بندگان برگزیدۀ او.
2. احزاب / 23. )از ميان مؤمنان مردانی هســتند كه به آنچه با خدا عهد بســتند، صادقانه وفا 
كردند، برخى از آنان به شــهادت رسيدند و برخی از آنان در ]همين[ انتظارند و ]هرگز عقيدۀ 

خود را[  تبديل نكردند.(
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بود.
ای کاش! خداونــد به مــا توفیق عطا می‌فرمود؛ تــا مصداق واقعیِ 
آیــۀ مبارکۀ که قبلًا تــاوت کردم، مصــداق آن در وجودمان به تمثیل 

می‌نشست:
»از جملۀ مؤمنان کســانیِ بودند که با تعهد به پروردگارشــان عمل 
کردند و جام شــهادت نوشیدند و کسان دیگریِ هم هستند که از جملۀ 
منتظرین‌اند که اراده و عزم‌شــان - به‌خاطر تحقق این هدف- هیچ‌گونه 

تغییر و تبدیل نخواهد آمد.«
 کاش! مــا توفیق ایــن را پیدا می‌کردیم که واقعــاً در راه خدا و در 
خطِ ســرخ شهدا، همچنان اســتوار و پایدار حرکت می‌کردیم و آن‌گاه 
احساس شادیِ و خوشی می‌کردیم که لحظه‌ای هم از خطی که خداوند 
بر ما تعیین کرده - و در آن عزّت و شــرف، آزادی و آزادگی‌است- دور 
نشــدیم، همین امر، من را رنج داد و از این‌رو؛ آثاری از خفقان و غم در 

من ظاهر شد.
 به هرحال؛ اگرچــه من از جملۀ فرهنگیان نیســتم و در این‌جا که 
عزیــزان ما اهل قلــم و کتاب و فرهنگ‌اند، حضــور دارند. من خود را 
ســزاوارِ این نمی‌بینم که در برابر این عزیزان صحبت بکنم؛ ولی از اینکه 
فُرصت را به من دادند، اظهار سپاس و تشکری می‌کنم و از این مجموعه 
هم تشکر می‌کنم که این‌طور یک مجلس بزرگ و باعَظَمتی را که ارزش 

معنوی بزرگ را دارد، تدویر کردند.
 اجازه دهید، در ابتدا دعا کنیم:

خدایا ! 
جایگاه شهدایِ ما را بهشت‌برین بگردان؛

خدایا ! 
تو به ملّت ما توفیق و توان حرکت‌کردن، در خطِ شهدا را عطا بفرما؛

خدایا ! 
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تــو گناهان ما را عفو کن و ما را اســتقامتِ درســت عطا بفرما؛ تا 
شــهدای ما و آرمان‌های‌‎شــان تحقق یافته باشــد. در گام بعدی به همۀ 

خانواده‌های شهدای عزیزمان تسلیت عرض می‌کنم.
استاد شــهید خصوصیت‌های بارزی داشت، خداوند این نعَِمات را 
در وجودشــان از ابتدا ارزانی فرموده بود، مهم‌ترین خصوصیت‌های‌شان 

این‌هاست:
اوّل؛ تعلیم و تعلُّم: اســتاد، استاد پوهنتون بود. با درس و تعلیمش 
افراد را ســاخت. افرادی‌کــه باید به‌خاطر اقامۀ »حکومت اســامی« و 
به‌خاطر تحقق آرمان مردم مســلمان افغانســتان، در آینده به‌پا خیزند که 
به‌پا خاســتند، این بزرگ‌ترین نعمت خداوندی بود که برای استاد شهید 

عطا فرموده بود؛
دوّم؛ هجرت: اســتاد شــهید به‌خاطر تحقق اهداف خود و به‌خاطر 
رضای خدا و حاکمیتِّ دین خدا، کشــور خود را ترک گفت و هجرت 

کرد - که این هم- از نعَِمات بزرگ دیگری خداوند بود؛
ســوّم؛ هجرت به‌خاطر جِهاد: در جِهادِ حق علیه باطل، سال‌های 
سال، اســتوار و ثابت‌قدم ایســتاد و مبارزات خود را با جمعِ غفیری از 
مجاهدین و کســانی را که تدریس کرده بود و راه اسلام را بر آنان نشان 
داده بود، تعقیب کرد. خداوند همۀ اینان را مقبول درگاه خود قرار دهد؛
چهارم؛ شــهادت: آخرین و بزرگ‌ترین و باعَظَمت‌ترین بخشی از 
زندگیِ استاد، با شهادت ختم می‌یابد. این همه صفات بزرگ اسلامی، در 

وجود استاد شهید تبلور یافته بود.
 خداوند به اســتاد معلّمی، مهاجرت، مجاهدت و بالآخره شهادت را 
نصیب کردند، این صفات بارزۀ یک مســلمان است. یادم می‌آید، اوّلین 
باری که همراه انجینیر حبیب‌الرحمن شــهید1 در پوهنتون کابل،  به دفتر 
1. انجینیر حبيب‌الرحمن فرزند صفت‌الله خان، در ســال 1329 هـ ش، در شهرســتان نجراب 
ولايت كاپيســا به‌دنیا آمد. بعد از اتِمام دورۀ ثانوری، در ســال 1349 هـ ش، شامل دانشکدۀ 
پولی‌تخنكي كابل شــد. این خُردترین عضو »نهضت اســامی افغانستان« برای بار نخست در 
زمان رژيم شاهی دســتگیر و مدّت شش ماه در نظارتخانۀ كابل باقى ماند و بعداً آزاد گرديد. 
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استاد رفته بودیم، وقتی داخل اطاق شدیم، استاد دروازه را بستند، بعد از 
آن ما نشستیم و صحبت‌های خود را با ایشان در میان گذاشتیم و بعدش 

هم که تمام شد، دروازه باز شد و ما هم برآمدیم.
 خاطرات بســیار زیادی با استاد شهید دارم که این مجلس گنجایشِ 
بازگوکردن آن را ندارد، خدا کند فُرصتی پیدا شــود که بیشتر بتوانیم در 

رابطه به استاد شهید نظریات و خاطرات خود را بیان کنیم.
 یکی از خاطرات خود را خدمت شــما می‌گویم و با بازگوکردن آن 

سخنانم را ختم می‌کنم.
 بودند کسانی‌که پیش اســتاد می‌رفتند و از استاد احکام می‌گرفتند، 
اســتاد هم بنا بر حیایی‌که داشتند، احکام نوشــته می‌کردند. استاد برای 
کسی نوشته بود که چهارصدوپنجاه میلیون افغانی1 برایش موترِ دوسیته 
خریداری شــود، من کــه در آن وقت وزیر مالیه بــودم، آن امر را اجرا 
نکردم. همان نفر به من زنگ زد و گفت: »تو عامل اختلاف می‌شــوی و 

من حتماً پیش استاد می‌روم این گپ را به او می‌گویم.«؛
من به او گفتم: به خدا قســم اســت در این وضعیت ملّت بیچاره و 
مظلومی‌که هیچ چیزی ندارد و از چهره‌های مردم‌شــان آثار درد و غم و 
فقر می‌بارد که اگر هرکسی برایم بگوید، چهارصدوپنجاه میلیون را برای 

تو موتر خریداری نمی‌کنم.
  عصرش رفتم خدمت اســتاد، گفتم: استاد! یک تعداد احکامی را که 

یک دوســیه شــده‌اند، پیش خود نگاه کردم، خواستم با خودت در این 
مــورد صحبت بکنم، من این‌ها را اجرا نکــردم و هرچه که تهدیدم هم 
بار ديگر در قوس 1352 هـ ش، در زمان رژیم داود خان از »كارتۀ پروان« شهر كابل، حينی كه 
او كارهاى تنظيمى و دعوتى را سروســامان مي‌داد، توسّط عُمّالِ داود گرفتار شد و براى چند 
وقتى در وزارت داخله توقيف بود و بعداً به »زندان دهمزنگ« برده شد و شش ماه در آن‌جا در 
حبس بود؛ تا اینكه در اسد سال 1353 هـ ش، به‌عمر 23 سالگى از سوی رژیم داود به شهادت 

رسید. نگاه: مجلۀ المجاهدون، 46، العدد: 18، رمضان 1409 ق / 1989 م.
1. به پول مروج امروزی »450000 « چهارصدوپنجاه هزار افغانی می‌شود.مرکز تدوین.



نگاهی به آثاری از استاد شهید؛ جلد دوم
27

کردند، گفتم‌شان نمی‌کنم؛
استاد گفت: بسیار کار خوب کردید، خدا خیرت بدهد، من فُرصت 
این را پیدا نکردم که برایت بگویم: احکامی را که نوشــته می‌کنم، بنابر 
حیای حضور می‌باشد. هوش کنید که آن‌ها را اجرا مکنید، خودت اختیار 
داری، از آن بــه بعد تا آخرین زمان، هیــچ حکمی آن‌چنانی را من اجرا 

نکردم.
 از استاد من سخت خوش بودم که تا آخرین وقت هم، به من همین 
صلاحیتّ را داد و هیچ‌نوع بی‌اعتمادی بین ما وجود نداشت. استاد پیش 
ما عزیز و گرامی بود و - إن‌شــاءالله- خاطرات اســتاد همیش پیش ما 

عزیز، پایدار و گرامی خواهد بود.
﴿..وآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أنَِ الحَْمْدُ للِهِّ ربَِّ العَْالمَِيَن﴾1 

1. یونس / 10. ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ وَتحَِيَّتهُُمْ فِيهَا سَلامٌَ وآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أنَِ الحَْمْدُ للِهِّ 
ربَِّ العَْالمَِيَن﴾ )نيايش آنان در آن‌جا ســبحانك اللّهم )خدايا ! تو پاك و منزّه‏ى( و درودشــان 

در آن‌جا سلام است و پايان نيايش آنان اين است كه ستايش، ويژۀ پروردگار جهانيان است‏.‏(





سخنرانی محمّدیونس قانونی؛
معاون پیشین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛

در دوّمین همایش رونمایی برخی از آثار رهبر شهید؛
مکان: کابل‌ستار؛

زمان: 27 / 6 / 1394 هـ ش.





لام عَلیَ سَیدّالأنبیاءِ وَقاَئدِ  لواةُ وَالسَّ هَدایِ وَالصّالحِین، وَالصَّ بِسمِ ربّ الشُّ

المجاهِدین؛1 امّا بعد:

حضار گرامی! خواهران و برادران ارجمند!
لامُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَة‌اللهِ وَبرََكَاتهُُ السَّ

در آغاز؛ چهارمین سالگشــتِ شهادت رهبر جِهاد و مُقاوَمت، شهید 
صلح افغانستان، استاد عزیز را به همۀ شما عزیزان و ملّت بزرگ افغانستان 

و کافۀ امّت مسلمه، تسلیت عرض می‌کنم.
دوستان عزیز!

من در صدد مُعَرّفی ســیمای استاد شــهید نیستم، شخصیت ایشان 
فراتر و بی‌نیازتر از آن اســت که به تعریف و تصویر گرفته شود؛ امّا ذکر 

چند نکته را لازمی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانم.
ماه سپتامبر است، این ماه نه‌تنها به مردم مظلوم فلسطین،2 سپتامبر سیاه 
خوانده شد که برای ملّت بزرگ ما، سیاه‌تر است، اگر سرکوب وحشیانۀ 

1. به‌نام پروردگار شهیدان و نیکوکاران، درود و سلام الله، بر سردار آخرین پیغمبران و پیشوای 
مجاهدان باد.

2. فلسطين؛ بخشي از بلاد شام است که در ساحل شرقی درياي مديترانه و در تقاطع سه قارۀ 
بزرگ آسيا، اروپا و افريقا موقعیت دارد. مساحت آن 6263 يكلومتر مربع و جمعیتّ آن در سال 
2010 م، حدود 4342000 نفر تخمین شده‌اســت. زبان رسمی آن عربی، پایتخت آن قدس و 
واحد پولی ندارد، بيَتُْ‌المَْقْدِس؛ یعنی نخستین قبلۀ مسلمانان و اسِراگاه رسول اکرمY نیز در 

آن موقعیت دارد، است. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا و اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 106.
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مبارزین فلســطین در ارُْدُن،1 یک صفحۀ سیاه را در تاریخ به‌وجود آورد، 
حملات تروریستی یازدهم سپتامبر در امریکا صفحۀ دیگری را به‌وجود 
آورد؛ امّا دو تاریخ در دل تاریخ افغانســتان، سیاه‌ترین روز را به ملّت ما 
هم رقم زد. نهم ســپتامبر شهادت قهرمان ملی کشور مسعود بزرگ بود، 
20 سپتامبر درست یازده روز بعدتر از آن، شهادت رهبر جِهاد و مُقاوَمت 
افغانســتان، از این لحاظ این ماه و این رخدادهایی‌که در متن این ماه رخ 

دادند، بی‌تردید ماه سپتامبر، ماه سپتامبر سیاه است.
دوستان عزیز!

اســتاد بی‌نیاز از مُعَرّفی‌است؛ امّا با آن هم می‌خواهم بگویم که چند 
نکته در حیات استاد از نکته‌های اساسی‌است. اگر قرار باشد، شخصیت 
اســتاد بزرگــوار را با یکی از شــخصیت‌های نامــدار معاصر جهان به 
مقایســه بگیریم، با حفظ حرمت اعتقادات و فضایل دینی جناب استاد، 
می‌گوییم که اســتاد »نلسون ماندلا«2ی افغانســتان بود، برای اینکه میان 
کارکردهایی‌که نلســون ماندلا را در افریقای جنوبی3  به یک شخصیت 
1. ارُْدُن؛ در کرانۀ شــرقی رود ارُْدُن موقعیت دارد. پایتخت آن عمّان و مســاحت آن 89326 
کیلومتر مربع و جمعیتّ آن در ســال 2010 م، حدود 6046000 نفر تخمین شده‌اســت. زبان 
رســمی آن عربی، واحد پول آن دینار ارُْدُن و دین رســمی آن اسلام است. نگاه: اطلس جامع 

گیتاشناسی، ص: 96.
2. نلسون ماندلا را در افریقای جنوبی با همان نام سنتّی عشیره‌ای‌اش؛ یعنی »مادیبا« یاد می‌کنند 
که در 8 جولای 1918 م، در روستای »موزوی« افریقای جنوبی تولد یافت. از طریق مُبارَزه با 
اپارتاید و تعصب نژادی که بدترین نوع استبداد قرن بیست، در افریقای جنوبی بود. به یکی از 
شــخصیت‌های مشهور جهان مبدل شد. ماندلا 27 سال را در زندان سپری کرد و سپس برندۀ 
جایزۀ نوبل شــد. از سال‌ 1994 م، به بعد به‌حیث رئیس‌جمهور افریقای جنوبي بود که راه را 
برای آشتی بین سفیدپوستان و سیاه‌پوستان هموار ساخت و در سال 1999 م، از مقام ریاست 
جمهوری کنِاره‌گیری کرد و تا به امروز او را به‌عنوان پدر افریقای جنوبی مورد احترام و اعزاز 
قرار می‌دهند و در 5 دسامبر 2013 م، از جهان درگذشت. نگاه: زندگی‌نامۀ خودنوشت نلسون 
ماندلا؛ ترجمۀ علی رضا جباّری آذرنگ، چاپ اوّل، 1392 هـ ش، انتشارات: قطره، محل نشر: 
تهران، ایران و هفته‌نامۀ مجاهد: دور ششم، سال دوازدهم، شمارۀ 36، 30 قوس 1392 هـ ش.
3. جمهوری افریقای جنوبی کشوری‌است که در جنوب قارۀ افریقا و در سواحل دو اقیانوس 
اطلس و هند موقعیت دارد. مساحت آن حدود 1.2 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتّ آن در سال 
2007 م، حدود 47.5 میلیون نفر تخمین شده‌است. این کشور سه پایتخت دارد که عبارت‌اند 
از: بلــوم فونتین )مرکز قضا(، کیپ تاون )مرکز قانون‌گــذاری(، پرتوریا )مرکز اداری(. واحد 
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جهانی و مالک قلب‌ها تبدیل کرد و میان اندیشــه‌ها و کارکردهای استاد 
شهید، شباهت‌های خیلی نزدیک باهم وجود دارند.

نلســون ماندلا؛ علاوۀ بر اینکه مبارزات طولانــیِ ممتدّ و زحمات 
نفََس‌گیر را پشت‌ســر گذاشــت؛ ولی نلســون ماندلا، زمانی ماندلا شد 
که پس از کســب اقتدار در افریقــای جنوبی، رویکرد و برخوردی را با 
مخالفان خودش روی‌دســت گرفت که نلسون ماندلا در پی آن به رهبر 

تبدیل شد.
همه می‌دانیم که سیاست تبعیضِ نژادی و آپارتایدی1 که در افریقای 
جنوبی روی‌دســت گرفته شــده بود، بارها و بارهــا، اکثریت مردم این 
ســرزمین مورد تعصب، خشونت، اجحاف و تعدی قرار گرفته بودند که 
طلایه‌دار آزادی‌اش نلسون ماندلا بود؛ امّا پس از پیروزی، نلسون ماندلا 

برخوردی را که با مخالفین انجام داد، چگونه بود؟
عفو عمومی، نه انتقام‌گرفتن، نه خون‌ریختن؛ یعنی ماندلا ســیلی از 
خون‌ریزی مجدّد را در افریقای جنوبی جاری نســاخت، هرچند او در 
شــرایطی بود که می‌توانســت انتقام و انتقام‌گیری کند؛ امّا با اغماض، با 
بزرگ‌مَنشِــی، همه را فراموش کرد، صفحۀ جدیدی را باز کرد؛ اســتاد 
بزرگوار ما چهارده ســال در ســنگرهای داغِ جِهاد، هم جِهاد را زعامت 
کردند، هم مدیریت کردند و هم رنج کشــیدند، بیشتر از آن، نیم قرن در 
عرصه‌های سیاســی، فرهنگی و علمیِ استاد شــهید مُبارَزه کردند و قلم 
زدند، سرانجام استاد از دلِ یک انقلاب به پیروزی رسید و زعامت دولت 

پول آن »رند« و دارای یازده زبان می‌باشــد و زبان کارشان انگلیسی‌است و یکی از غنی‌ترین 
کشــورهای جهان به لحاظ برخورداری از مواد خام به شمار می‌رود. نگاه: افریقای جنوبی در 
یک نگاه، ناشر: سفارت جمهوری اسلامی ایران - پرتوریا و کتاب: جغرافياي افريقاي جنوبي، 

از حسين حميدي نيا، نشر: تهران، 1389 هـ ش.
1. آپارتاید؛ واژۀ افریقایی‌است، به‌معنای جدایی که در اصطلاح به سیاست تبعیض نژادی - که 
توسّط حزب ملی افریقای جنوبی از ســال 1948 تا 1994 م، اعِمال می‌گردید- گفته می‌شد، 
سیاست آپارتاید، مبتنی بر برتری کامل قوم سفید و تبعیض مطلق نسبت به غیرسفیدهاست و 
از لحاظ نظری، معتقد به جدایی کامل کلیۀّ نژادها و امکانات آن‌هاســت. نگاه: فرهنگ سیاسی 

آرش، ص: 23.
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اســامی به استاد نه تحفه داده شد، نه دیسانت شد، نه بخشش و عطایی 
از جهت خاصی و یا جریان و میکانیزم خاصی بود.

اســتاد با آنکه از متن انقلاب به زعامت رســیده بودند؛ امّا پس از 
رسیدن به زعامت، برخورد جناب استاد با کسانی‌که چهارده سال و بیشتر 
از آن، در برابرش مُبارَزه کرده بودند، مخالفت کرده بودند، زندان‌هایی را 

ایجاد کرده بودند، کشتارگاه‌هایی را به‌وجود آورده بودند، چگونه بود؟
استاد در نخستین روزگار زعامت‌شان، عفو عمومی را اعلان کردند. 
خوب به یاد دارم، زمانی‌که آمر صاحب شــهید، مژدۀ پیروزی مجاهدین 
افغانســتان را اعلان کردند و به من وظیفه سپردند؛ تا این پیام را خدمت 
جناب اســتاد برسانم، آن زمان نه موبایل و نه هم تلفون در دسترس بود، 
فقط تماس بین مرکز و بین جبهات از طریق مخابره‌های سیم‌دار و گاهی 
هم بی‌سیم بود. خدمت استاد شهید رفتیم و گفتیم که آمر صاحب سلام 
عرض می‌کنند و پیروزی شــما را تبریک گفتنــد و خواهش کردند که 
شما برای فردا پیام تلویزیونی خود را از طریق امواج مخابره، برای مردم 

افغانستان ارسال بفرمایند.
فردای همان روز با اســتاد ســایف شــهید1  که با ما یکجا بود، سه 
1. اســتاد سیف‌الرحمن سایف در پانزدهم دلو 1321 هـ ش، در خانوادۀ شریف و علم‌دوستِ 
ملا قربان‌محمّد واقع گذر »دیوان‌بیگی« شهر فیض‌آباد بدخشان دیده به جهان گشود. در اوایل 
سال 1329 هـ ش، همزمان با اینکه در مدرسۀ دیوان‌بیگی به آموزش‌های لازم دینی مصروف 
بود، شــامل متوســطۀ »شاه محمود« گردید. و در ســال 1339 هـ ش، شامل مدرسۀ ابوحنیفۀ 
پغمــان گردید، هنگام اقامت در کابل، از همکاری‌های علمی و رهنمودهای ســازندۀ محترم 
اســتاد برهان‌الدین ربانی بهره‌مند می‌شد. بعد از دو سال، »مدرسۀ ابوحنیفه« را موفقانه به پایان 
رســانید و در سال 1341 هـ ش، شامل دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل شد. در سال 1345هـ 
ش، از دانشــکدۀ شــرعیات با اخذ درجۀ عالی فراغت حاصل کرد و مطابق به قوانین دولت 
وقت، دورۀ مکلفیتِّ خود را از 1346 - 1347 هـ ش، به صفت آموزگار در مکتب متوســطۀ 
لیلیۀ شــهر فیض‌آباد سپری کرد. استاد در هنگام دانشجویی در ابوحنیفه و دانشکدۀ شرعیات، 
با چهره‌های سرشــناس »نهضت اسلامی افغانســتان« آشنا و در سال 1351 هـ ش، در جمعی 
دانشــجویان ممتاز کشــور، غرض ادامۀ تحصیلات عالی عازم جمهوری عربی مصر شد و در 
دانشــگاه بین‌المللی الأزهر شامل شد و در جریان تحصیل به‌حیث گویندۀ بخش فارسی رادیو 
قاهره نیز کار می‌کرد. در ســال 1355 هـــ ش، بعد از فراغت از الأزهر به کابل آمد و به‌حیث 
اســتاد دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل تقرر حاصل کرد. سرانجام استاد سایف شهید در سال 
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نفــر در اطاق کوچک مخابره بودیم، دیدم که اســتاد متن بیانیۀ خود را 
نوشــته‌اند؛ ولی تا با حال هم یادم است که چندین جای بیانیه‌شان، خط 
خورده بود. از استاد پرســیدم و گفتم: استاد! مثلی‌که در حالت هیجانی 

بیانیه را نوشتید؟
گفت: نه! ولی، بعضی از جمــات را در برابر مخالفین دیروز، تند 
نوشــته بودم؛ امّا بــه یادم آمد که امروز جِهاد در افغانســتان به پیروزی 
رسیده، انقلاب به پیروزی رسیده، نباید ما بار دیگر سیلی از طریق انتقام 
و انتقام‌گیری در افغانستان جاری کنیم، جملاتم تند بود، اصلاحش کردم.

دوستان عزیز!
مبالغه نیست که بگویم، اســتاد »نلسون ماندلای« افغانستان بود. در 
نخســتین هیئت‌های مُمَثِّل دولت اسلامی در کابل، اوّلین گام مجاهدین 
به رهبری اســتاد شهید عفو عمومی بود. اگر واقعاً ضمیر بیداری، در این 
سرزمین وجود داشــته باشد که دارد، فراموش نکنیم که این بزرگ‌ترین 
ابتکار تاریخی‌ای بود که استاد شهید رعایت کردند. یک زندانی سیاسی 
در دوران زعامت استاد شهید وجود نداشت، اگر یک فرد وجود داشت، 
او هم اسدالله سروری1 بود که از دوران مُقاوَمت؛ تا زمان تشکیل دولت 
جدید نگهداری شــد و این خود نمایانگر این واقعیت اســت که اصل 
رعایت حقوق بشــری در تفکّر اســتاد شــهید و روش‌ و رویکردهای 
اســتاد شهید، با این دقت هم رعایت می‌شــد؛ امّا اگر ما عینک تعصب، 
تعصب سیاسی، تعصب ایدیولوژیک و غیره را کنِار بگذاریم، به حق باید 
شخصیت‌های بزرگ مان را هم از افتخارات ملی و هم رمز وحدت ملی 

و هم جزیی از مفاخر تاریخی خود بدانیم.

1371 هـ ش، به‌عمر 50 ســالگی، با ســقوط هواپیمای وزارت دفاع دولت اسلامی افغانستان، 
در کوه »آب‌باریک« میان ارگو و درایم، با جمعی از یارانش به شهادت رسیدند. نگاه: قهرمانان 

آزادی و استقلال، ص: 4 - 10.
1. اســدالله سروری؛ رئیس مؤسسۀ اگســا که مخفف آن »د افغانستان د گتو د ساتلو اداره« از 
جملۀ مؤسّسَــات منفور عهد تره‌کی بود که به‌علّت بزرگی جثه و قســاوتِ مزاج در محیط، به 

»کنِک‌کانک« شهرت داشت. نگاه: افغانستان در پنج قرن اخیر، ص: 1012 - 1013.



چند نبشته در مورد آثار استاد شهید
36

دوستان عزیز !
از این جهت بی‌وجه نیست که استاد را »شهید صلح« می‌نامیم، استاد 
از اوّلین ایاّمِ زعامت‌شــان، به‌دنبال تحقق صلح بود؛ تا آخرین نفََس برای 
صلح تلاش کردند؛ تا اینکه در بســتر صلح و صلح‌جویی در افغانستان 

به شهادت رسیدند.
نقطــۀ دوّم؛ بی‌گمان می‌خواهم ادّعا بکنم که در تاریخ افغانســتان، 
استاد یکی از مستقل‌ترین رؤسای دولت در افغانستان بود. این شهادت، 
شــهادت تاریخ افغانستان است، استاد شــهید قیمت و بهای استقلال را 
هم - که اگر اســتقلال ارزش است- از صبح پیروزی تا پایان مرگ‌شان 
پرداختند، این هم خصوصیتِ آزادگی و اســتقلالیتِّ فکر و عمل استاد 

شهید بود.
دوستان عزیز !

در حوادث مختلف، قضاوت‌های نامردانه‌ای در مورد زعامت استاد 
صــورت گرفته که این مطلب را می‌گذاریم به یک بحثی دیگری که زیر 
فشــار زمان نباشیم و به تفصیل بتوانیم در این محور صحبت‌هایی داشته 

باشیم.
حضار گرامی !

پشت‌کردن به قدرت، شهامت کلان می‌خواهد و شما شاهدید که 
استاد شهید، نخســتین رهبری بود که سنتِّ انتقالِ مسالمت‌آمیز قدرت1  
را در تاریخ افغانســتان بنیان گذاشت. بلی، این استاد شهید بود که چنین 
کردند، شما زمانی ولسوالی را از پسُتی به پسُتی تبدیل می‌کنید، با دنیای 
عکس‌العمل‌ها روبه‌رو می‌شــوید؛ امّا یک شخصیتی‌که - چنان‌که گفتم-  
نه به اســاس تحفه، بل به اســاس پیروزی یک انقلاب در افغانستان به 
1. انتقال مسالمت‌آمیز و متمدنانۀ قدرت؛ از دولت اسلامی افغانستان به رهبری شهید پروفیسور 
برهان‌الدین ربانیW؛ به حامد کرزی رئیس ادارۀ موقت افغانســتان، در اوّل جدی ســال 
1380 هـــ ش، صورت گرفت. برای معلومات بیشــتر در این مورد، به بیانیۀ تاریخی اســتاد 
شــهیدW مراجعه شــود: هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 3، دور ششم، سال هفتم، شمارۀ 28، 30 

قوس 1387 هـ ش.
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زعامت رسید؛ به‌خاطر رعایت مصالح ملی با جبین گشاده، قدرت را در 
افغانستان به‌گونۀ مسالمت‌آمیز منتقل ساختند و سنتّی را اساس گذاشتند 
که هم این نسل و هم نســل‌های بعدی به او می‌باید افتخار کنند، استاد 

این شایستگی را داشتند.
نکتۀ دیگر اینکه استاد در کنِار همه فضایل و هزاران فضیلت دیگری 
که داشتند، فضیلت دیگرش این بود که استاد خدمت‌گذاری برای مردم 
افغانســتان را در مقام و موقف بسته نساختند. استاد زمانی رئیس دولت 
اسلامی افغانستان بود - رهبری‌شان که از آغاز تا پایان- و زمانی‌که رئیس 
دولت هم نبودند، پیوســته می‌گفتند: می‌شود در موقعیت‌های مختلف به 

اشکال و به‌گونه‌های مختلف، در خدمت این ملّت بود.
استاد خواستند سنتِّ حسنۀ دیگری را هم بنیان بگذارند و آن اینکه 
ما نه به مقام ریاســت جمهوری، به خانۀ ملّت افغانستان مراجعه می‌کنیم 
و از طریق خانۀ ملّت در خدمت مردم افغانســتان قرار داشــتند، شــما 
شاهد این بودید که استادِ رهبر، استادِ مجاهد، استادِ دانشمند، شخصیت 
اکادمی، شــخصیت فرهنگی، رئیس دولت، رهبر یــک انقلاب در کنِار 
ماها در خانۀ ملّت افغانســتان تشــریف آوردند و در کنِار سایر وکلایِ 
باعزّتِ خانۀ ملّت نشســتند و به‌حیث یک نمایندۀ منتخب در کنِار همه 
قرار گرفتند؛ امّا هیچ‌گاه اســتاد به‌عنوان اینکه متفاوت از بقیه‌اند برخورد 
نمی‌کردنــد و در موقع، مطابق طرزالعمل عمل می‌کردند و این نمایانگرِ 
این بود که اســتاد عملًا اثبات کردند کــه خدمت‌گذاری لازمه‌اش حتماً 
رئیس دولت‌بودن نیســت. ما اگر قصد خدمت‌گذاری را داشته باشیم، ما 
از خانۀ ملّت هم می‌توانیم خدمت‌گذاری کنیم و بعد از این مرحله، استاد 

به خانۀ صلح افغانستان تشریف بردند.
حضار گرامی!

جمعی از دوستان و عزیزانی‌که در تصمیم‌گیری استاد شهید شریک 
بودند، تشریف دارند که اکثریت دوستان ما با اینکه استاد به‌حیث رئیس 
شورای عالی صلح تشــریف ببرند، مخالفت داشتند. تنها خودشان یک 



فلسفه و یک تدبیر را عنوان می‌کردند، و آن اینکه نه‌خیر ! شورای عالی 
صلح موقف و مقام نیســت، جایگاهی‌اســت که - برای خدمت‌گذاری 
برای مردم افغانســتان و برای ختم جنگ در افغانســتان - می‌شــود، از 
این آدرس کارهاییِ را انجام داد، اســتاد به ریاســت شورای عالی صلح 
رفت و به همان شــکلی‌که نخستین روزگار و لحظات زعامت‌شان را با 
صلح‌خواهی، اعلان عفو عمومی، آوردن یک صفحۀ جدید آغاز کردند، 
پایان عمرشــان را هم در بســتر صلح و صلح‌طلبی به پایان رساند. شما 
دیدید که استاد چه ریسک‌ها و خطراتی را قبول نکردند و در یک جمله 
نشــان دادند که واقعاً استاد به‌عنوان یک زعیم و به‌عنوان یک شخصیت 
فرزانه، برای ختم جنگ در افغانســتان، هم می‌اندیشید و هم کار می‌کرد 
و ســرانجام شما دیدید که در بستر مقدّس مصالحه و صلح‌طلبی و ختم 
جنگ در افغانســتان، بار دیگر صفحۀ دیگری در افغانستان تکرار شد و 
این‌ بار تروریزم متفاوت از گذشــته، از میان ملّت بزرگ افغانستان رهبر 

را نشانه گرفتند.
روح‌شان شاد و یادشان گرامی باد.

چند نبشته در مورد آثار استاد شهید
38



چهره‌نگاری بنیان‌گذار نهضت و 
نخستین مُنشی 

»جمعیتّ« با خامۀ توانایی استاد شهید؛
نویسنده: پوهنمل سیدّ عنایت‌الله شاداب؛ عضو شورای 

رهبری جمعیتّ اسلامی؛
مکان: کابل، کارتۀ چهار؛

زمان: پنج‌شنبه، 27 / ۶ / ۱۳۹۴ هـ ش.





پیش‌زمینه:
       نقــش شــخصیت‌ها و ابرمردان، در ایجاد و آفرینش رســتاخیزها 
در عرصه‌های مختلف سیاســیِ، اجتماعیِ، علمیِ و فرهنگیِ نقشی‌است 
ملموس و انکارناپذیر، همین شخصیت‌ها و رجِال بزرگ‌اند که شوره‌زارِ 
حیــاتِ ملّت‌ها را با اندیشــه‌ها و قهرمانی‌هــا و جِدوجَهد خویش، در 
عرصه‌های مختلف زندگی، آمــادۀ پیدایش و رویش کرده، کارنامه‌هاییِ 
از خود به جا گذاشته و ره‌چراغ‌هایی را در مسیر نسل‌های بعدی روشن 

کردند.
افغانســتان در تاریــخ معاصر خویش، شــخصیت‌هایی را پرورش 
داده‌اســت که با کار و پیکار خویش، جنبش‌هایی را بنیان گذاشــته‌اند، 
برخاسته از عمق باورهای دینی و ســنتّ‌های ملی خویش که سرلوحۀ 
آن‌هــا را آزادگی و آزادی‌خواهــی، مُقاوَمت و ایثار، در راه دفاع از حق، 

تعیین سرنوشت ملی و سروری و سرفرازی خویش، تشکیل می‌دهد.
حمّاســه‌ها و کارنامه‌هایی‌که نه‌تنها باعث پیروزی اراده بر شمشــیر 
در کشورشــان گردید که سیه‌ابرهای اســارت را از فضای سرزمین‌های 
اســامی آسیای‌میانه و کشــورهای اروپای شــرقی، دُور و نابود کرد و 

صاحب حاکمیتّ ملی و آزادی از سلطۀ بیگانگان گردیدند.
نقش نهضت اسلامی افغانستان، در آزادی ملّت‌هایی تحت استعمار 
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امپریالیزم روسی، مصداق همان آیۀ کریمه‌است که می‌فرماید:
﴿..وَيضََعُ عَنْهُمْ إِصْهَُمْ وَالْغَْلالَ الَّتِي كَانتَْ عَليَْهِمْ..﴾1  

پوهانــد غلام‌محمّــد نیــازی2 و انجینیر حبیب‌الرحمن شــهید، از 
طلایه‌داران همین حمّاسۀ ملی در تاریخ معاصر افغانستان‌اند، استاد شهید 
در چهره‌نگاری این دو شهســوار جنبش آزادی‌خواهی و بازگشــت به 
خودیِ اسلامی، تحت عنوان‌های »یادی از استاد غلام‌محمّد نیازی شهید 
و پیغام شــهید« مطالبی را به‌خورد فرزندان نهضت اســامی افغانستان 
ارزانــی کرده‌اند که فرازهایی از هریک از این دو نوشــتار را به خوانش 
می‌گیریم؛ تا مشعلی باشد برای نسل جدیدِ این ملّتِ سرفرازِ استعمارستیز؛ 
و درسی باشــد برای فرزندان این سرزمین، استاد در پیش‌درآمدِ نوشتار 
خود، نهضت اسلامی را زادۀ شِــعارهای تند و بی‌حاصل ندانسته؛ بلکه 
آن را نتیجــۀ تلاش‌ها و اخلاص مبارزانــی می‌داند و می‌گوید: »نهضت 
اســامی معاصر، فقط عکس‌العمل شِــعارهای تند و بی‌حاصل نیست؛ 
بلکه زادۀ جِدّوجَهد شــبانه‌روزی و اخلاص و دل‌سوزی آن پیکارگران 
مؤمنی‌اســت که با دانش و بینش اســامی، تهداب نخســتین جنبش را 

درست و مستحکم گذاشته‌اند.«3 
استاد شهید؛ در این چهره‌نگاری، در گام نخست زادگاه استاد نیازی 
ــيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتوُباً عِندَهُمْ فِ التَّوْرَاةِ  1. اعراف / 157. ﴿الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّسُــولَ النَّبِيَّ الأمُِّ
وَالإنِجِْيــلِ يأَمُْرهُُم بِالمَْعْرُوفِ وَينَْهَاهُمْ عَنِ المُْنكَرِ وَيحُِلُّ لهَُــمُ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرِّمُ عَليَْهِمُ الخَْبَآئثَِ 

وَيضََــعُ عَنْهُمْ إِصْهَُمْ وَالأغَْلاَلَ الَّتِي كَانتَْ عَليَْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنصََُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ 

الَّذِيَ أنُزلَِ مَعَهُ أوُْلئَِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ﴾ )همانان كه از اين فرستاده پيامبر درس‌نخوانده كه ]نام[ 

او را نزد خود در تورات و انجيل نوشته مي‏ىابند، پيروى مك‏ىنند ]همان پيامبرى كه[ آنان را به 
كار پســنديده فرمان م‏ىدهد و از كار ناپسند باز م‏ىدارد و براى آنان چيزهاى پايكزه را حلال 
و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام م‏ىگرداند و از ]دوش[ آنان قيد و بندهاىي را كه بر ايشان 
بوده‌اســت برم‏ىدارد. پس كسانك‌ىه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياري‌اش كردند و 

نورى را كه با او نازل شده‌است پيروى كردند، آنان همان رستگاران‌اند.(
2. اســتاد پوهاند غلام‌محمّد نیازیG؛ بنیان‌گذار نهضت اســامی در افغانســتان بود که 
در هشــتم جوزای ســال 1358 هـ ش، همراه با 135 تن از اعضای برجستۀ نهضت اسلامی 
افغانســتان، در زندان پلچرخی از طرف رژیم خلق، به شــهادت رســیدند. نگاه: کرونولوژی 

حوادث تاریخی افغانستان، ص: 31.
3. نگاه: یادی از دو شهید، ص: 15.
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را در محراق توجّه قرار داده‌است که محکوم درد و رنج و محرومیت بوده 
و اکثراً شخصیت‌های تاریخ‌ســاز از چنین محیط‌هایی سر در می‌آورند، 
استاد پیوند او را به ســرزمین »محمود بت‌شکن«1 و محیط تربیتی او به 
خوانش گرفته و می‌گوید: »این اســتاد توانا که دردها و محرومیت‌های 
ملّت زجردیدۀ افغانســتان و انحطاط جهان اســام، قلبش را خونین و 
روحش را اندوهگین ساخته بود، همیشه در فکر نجات ملّت خود بوده 
و به بیداری جهان اســام می‌اندیشید و در جست‌وجوی رسیدن به این 

آرمان، مسلسل تلاش می‌کرد و لحظه‌ای هم آرام نبود.«2 
اســتاد نیازی با آرمان والایی‌که در ســر می‌پرورانید با بازگشت از 
مصر، به همه پیشنهادهای مقامات دولتی به حساب ریاست‌ها.. دست رد 
زده و مســئولیت تعلیمی را برگزید، آن‌گونه که استاد شهید می‌نویسند: 
»در این شرایطِ حسّاس، مسئولیت خطیر تعلیمی را عهده‌دار شده و برای 
اینکه تحوّل عمیق و بنیادی را در افکار و اندیشه‌ها به‌میان آورد، تدریس 

بخاری شریف )احادیث پیامبر( و تاریخ اسلام را به عهده گرفت.«3 
اســتاد در این چهره‌نگاری از پوهاند نیازی، افزون بر اینکه از نحوۀ 
تدریس او و ایجاد تغییر در شیوۀ تدریسِ احادیث پیامبر، اشاراتی دارد، 
به‌گونۀ خلاصه شــخصیت اســتاد را در بعُد تعلیمــی این‌گونه خلاصه 
کرده و می‌گوید: »خلاصه؛ با آمدن اســتاد به‌حیث آموزگار در چوکات 
هیئت تدریسی پوهنځی )دانشکدۀ( شرعیات، تحوّل عمده در همه ابعاد 
تعلیمی به عمل آمد.. مواد جدید درسی غرض آشنایی شاگردان به علوم 

1. منظور رهبر شهیدW سلطان محمود غزنوی است. وی در سال ۳۶۰ هـ ق، به دنیا آمد و 
در ۲۳ ربیع‌الآخر ۴۲۱ هـ ق، در شهر غزنین درگذشت. وی اوّلین پادشاه مستقل و بزرگ‌ترین 
فرد خاندان غزنوی بود. او به دلاوری، شجاعت و کثرت فتوحات مشهور بود. بر اثر شجاعت 
و تدبيری كه داشــت، در نشر و اشــاعۀ دين مبين اسلام، در دوران حكومت خود مقام بسيار 
بزرگی را حايز شــده و به فتوحات پی‌درپی ايران و هند نايل شــد. برای معلومات بیشتر نگاه 
شــود: تاريخ ايران بعد از اسلام، عباس اقبال آشــتياني، نگاهی به تاريخ ايران بعد از اسلام از 

فريدون اسلام‌نیا و طبقات ناصري از قاضي منهاج سراج.
2. نگاه: یادی از دو شهید، ص: 16.

3. همان: ص: 20.
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معاصر در پروگرام گنجانیده شــد، تاریخ اسلام، اساسات فکر اسلامی، 
علم‌النفس )روان‌شناسی( و علم‌الإجتماع )جامعه شناسی( جزءِ پروگرام 

درسی شد..«1 
استاد، شخصیت اداری پوهاند نیازی را این‌گونه، به خوانش گرفته و 
می‌نویسد: »استاد تنها یک آموزگار مثالی نبود؛ بلکه به‌حیث یک اداره‌گرِ برازنده، 
 از خود استعداد و کفایت نشان داد، او معتقد بود، برای سرنگونی رژیم فاسد 

و بنیان‌گذاری دولت اســامی، ســنگرداران اســام نباید از دُور منتظر 
فروریختن کاخ‌های اســتبداد باشند؛ بلکه خودشان در اعماق سنگرهای 

دشمن درآیند و زلزله ایجاد کنند..« 2
اســتاد در مورد فعالیت‌های اسلامی شهید پوهاند نیازی می‌نویسد: 
»موصوف برای اینکه ســاحۀ فعالیت‌های اســامی در محیط پوهنتون 
و ادارات علمی گســترده گردد، مرکز تحقیقــات علمی را در چوکات 
پوهنتون کابل با تشکیلات وسیع پیشنهاد و موافقۀ آن را از طریق شورای 

علمیِ پوهنتون و شورای ملی به‌دست آورد.«3 
اســتاد در این چهره‌نــگاری خویش از پوهاند نیــازی، در عرصۀ 
فعالیت‌های اداری آن رادمرد اندیشــه و دعــوت، نکاتی را به خوانش 
گرفته و فعالیت‌های اداری وی را این‌گونه به تصویر می‌کشد: »لذا جهت 
آشــنایی به اوضاع داخلی امریکا و روســیه، به این دو کشور سفر کرده 
و در نتیجۀ این مســافرت‌ها، با خود ارمغان‌های آموزنده‌ای را به ارمغان 

آورد..«4 
تلاش‌های اســتاد نیازی علیه الحاق پوهنځی شــرعیات به پوهنځی 
حقوق را، اســتاد در چهره‌نــگاری خویش از پوهاند نیــازی، این‌گونه 
ترســیم کرده و می‌نویسد: »استعمارِ کهنه که در رویاروی مسلّح در برابر 

1. نگاه: یادی از دو شهید: ص: 24.
2. همان: ص: 25.
3. همان، ص: 26.
4. همان، ص: 29.
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ملّت‌های مسلمان، شکســت‌خورده بود، می‌خواست از راه‌های دیگری 
از طریق به‌دســت‌گرفتن دستگاه‌های تربیتی و حقوقی و غیره.. بار دیگر 
ســایه‌های سیاه و شوم خود را بر ملّت ما گسترده و سلطه پیدا کند.. این 
تلاش‌های خاینانه، اســتاد را نگران می‌ســاخت و علیه الحاق پوهنځی 
شــرعیات به پوهنځی حقوق که هدف آن حذف شــریعت در محاکم و 

دستگاه‌های قضایی بود، به شدّت مُقاوَمت کرد..«1 
و می‌گفــت: »ما با داشــتن فرهنــگ غنی و پرُمایــه و مبانی عظیم 
ارزش‌های شریعت اسلامی، دیگر چه نیازی داریم که از رژیم‌های بیمار 

و فرتوت اقتباس کنیم..«2 
اســتاد نقش سیاســیِ پوهاند نیازی را این‌گونه به خوانش گرفته و 
می‌نویســد: »استاد تنها یک آموزگارِ توانا و یک اداره‌گر موفق نبود؛ بلکه 
یک رهبر فکری و سازمان‌دهندۀ انقلاب اسلامی نیز بود.. استاد در آغاز 
به منظور ریشه‌دارشدنِ انقلاب، به فعالیت‌های زیرزمینی توصیه می‌کرد 
و چون احساس کرد، دیگر صَفی از رزمندگان تربیت‌شده به‌میان آمده و 
آماده‌اند.. دعوت عَلَنی را در ملأ ‌عام هدایت داد و شــب‌نامۀ جِهاد اوّلین 
پیام عَلَنی بود که در میان مردم پخش شد و اطاق کار و منزل او تجمعگاه 

داعیان راه حق بود..«3 
و امّا تصویر و چهره‌نگاری استاد از نخستین مُنشی جمعیتّ اسلامی 

افغانستان، در »پیغام شهید«:
در ارتباط به شخصیت انجینیر حبیب‌الرحمن - که با فهم عمیقی که 
او از آموزه‌های اســامی در عرصه‌های مختلف داشت، در میان جوانان 
مســلمان پوهنتون کابل، لقــب مولانا را به‌خود گرفته بــود - با مقدّمه 
از جایگاه شــهید و بایســتی و وجوب مُبارَزه در راه برتری کلمۀ خدا، 
آغــاز گردیده و از نقش رهــروان راه حق، در ادامۀ این مُبارَزه ســخن 

1. نگاه: یادی از دو شهید، ص: 35.
2. همان، ص: 36.
3. همان، ص: 38.
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به‌میان آورده و با بیتی از اندیشــور سُترگ و احیاگر دین، در اوایل قرن 
بیســت، علامه اقبالW جایگاه آنان را در مبارزات حق‌طلبانۀشان، 

نشانه‌گذاری کرده آن‌جا که گفته‌است:
بندۀ آزاد را شـــأن دیگــــر

مرگ او را می‌دهد جان دیگر1 
در این ســخنان مقدّماتی، استاد از شخصیت »مُصْعَب بن عُمَيرْ«2 - 
آن پروردۀ ناز و نعمت در جوانی- ســخن به‌میان آورده و از سرنوشت 
مبارزات حق‌محورانه در ادوار مختلف نهضت‌های توحیدمحوری حرف 
می‌زند که گویی حبیب‌الرحمن در نهضت اســامی افغانســتان حیثیتّ 

مُصْعَب بن عُمَيرْ را دارد.
استاد در مُعَرّفی مُصْعَب بن عُمَيرِْ نهضت اسلامی افغانستان، انجینیر 

حبیب‌الرحمن می‌نویسد:
»حقّا که روزی چند، نمرود و فرعون و ابولهب با عناد و سرکشــی، 
مانع پیشرفت حق می‌شوند؛ امّا سرانجام با سرنوشت شوم نابود گشته و 
نور حق اعماق ظلمت را در همه‌جا شگافته و سایه‌های سیاه کفر ناپدید 

شده‌است.«3 
استاد در ترسیم چهرۀ انجینیر حبیب‌الرحمن شهید می‌نویسد:

1. نگاه: جاویدنامه، ص: 21.
2. مُصْعَب بن عُمَيرْ~؛ اوّلین ســفیر اسلام و دعوتگر رسول اللهY، از بزرگان صحابه و از 
نخستین کسانی‌است که اســام آورد. اسلام او هنگامی بود که پیامبر در خانۀ ارقم به دعوت 
ســرّی مشغول بود. او تا پیش از اسلام‌آوردن، خوش‌گذران‌ترین جوانان قریش بود و مادرش 
توجّه ویژه‌ای به او داشــت. او زیباترین لباس‌ها را می‌پوشــید و همه امکانات زندگی آن روز 
را در اختیار داشــت. مصعب در نبردِ بزرگ بدر شرکت داشت و در نبرد احُُد پرچم‌دار رسول 
اللهY بود. در نبرد احُُد پس از آنکه هردو دستش را از دست داد، پرچم را با بازویش به سینه 
چســبانده بود و تا آخرین لحظه مُقاوَمت کرد و سرانجام توسّط » ابن قمَِئةَ اللَّيثْيِ« به شهادت 
رســید - ابن قمئه که گمان کرده بود که پیامبر را به شهادت رسانده‌است در میان قریش فریاد 
می‌زد که محمّد را کشــتم - گفته شده‌اســت که عمر او در هنگام شهادت، چهل سال یا کمی 
 Yبیشــتر بوده‌است و بر اساس قولی، آیۀ 23 سورۀ احزاب در بارۀ این یار گرامی رسول الله
نازل شده‌است. نگاه: أسدالغابة في معرفة الصحابة، الطبقاتُ الکبری، ج: 2، ص: 121 - 122.

3. نگاه: یادی از دو شهید، ص: 54.
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»آری! این شهیدگرامی، این فرزند عزیز هردل، مانند شما افغان‌های 
غیور، مسلمان باغیرتی بود که نمی‌خواست، دست پلید استعمار به‌سوی 
شــرف و ناموس ملّت ما دراز شود، او دشــمن آشتی‌ناپذیر استعمار نو 
و کهنه بود.. او آن‌گاه که دید اســتعمار نو به رهبری سوسیال امپریالیزم 
روســی می‌خواهد افغانستان عزیز را در زنجیر اســارت خود بکشاند، 
با کمال شــجاعت علیه مداخلات بی‌شــرمانۀ روس‌ها، در پولی‌تخنیک 
آمــاج اعتراض قرار داده و عَلَم مُبارَزه را برافراشــت و علیه نمایش فلم 
بی‌خدایی در ســینمایی پولی‌تخنیک.. به شــدّت اعتراض کرد و در اثر 
مبارزات پیگیر خود، توانســت حکومت وقت را مجبور سازد؛ تا فلم را 

نابود و کتاب‌ها را بسوزاند..«1 
اســتاد بعد از افشــای چهرۀ حکومت مزدور در ســخنان خود، در 
مورد شــهادت این نابغۀ مبارزات دانشجویی جوانان مسلمان افغانستان، 

می‌نویسد:
یقِ وطن، این سپیدۀ  »آری! ســرانجام حبیب‌الرحمن، این فرزند صدِّ
صبح در افق آمال مردم نیازمند ما، این اختر فروزان در آسمان آرمان‌های 
جامعــۀ ما، این جوان غیرتمند و باایمان، این مثال زنده از یادگار قهرمان 
شــکوهمند تاریخ ما، این مایۀ امید من و تو ای هموطن غیور و متدّین، 
این فرشتۀ معصوم در پیکر فرزند آدم، این قهرمان گران‌مایه را، دشمنان 
دین و ملّت، دشــمنان من و تو، این حکمرانان خاین و این جاسوســان 
وطن‌فروش.. با دســت‌های پلیدشــان به شهادت رســانیدند.. و مردم 
افغانستان در سرتاسر کشور از فراز کوهساران سربه‌فلک.. از اعماق دل، 
نفرین و لعنت می‌فرستند و از این ضایعۀ بزرگ و حادثۀ الم‌انگیز، سخت 

غمگین‌اند.
ســام بر تو ای شهید! و ای شــهید جاوید صد سلام! شادباش که 
صدها میلیون مسلمان، از دیوار چین؛ تا پهنای مراکش.. بر روان پاک تو 

1. نگاه: یادی از دو شهید، ص: 58.



درود می‌فرستند.«1 
در آخر لازم به تذکر می‌دانم که پشــت‌کار و ســعی و تلاش برادر 
ارجمند آقای آماج، در پیش‌برد مسئولیت »تدوین آثار رهبر شهید« قابل 
تقدیر و ستایش بوده و موفقیت بیشتر از بیش او را از خداوند توانا نیاز 

می‌برم.
کابل، کارتۀ چهار؛

پنج‌شنبه، ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۴ خورشیدی.

1. نگاه: یادی از دو شهید، 59 - 60.
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نگاهی، به »یادی از دو شهید«
نویسنده: عبدالوهاب عمار

مکان: کابل‌ستار؛
زمان: 27 / 6 / 1394هـ ش.





درآمـد:
      »یادی از دو شــهید« عنوان کتابچه‌ای‌اســت که به‌مناسبتِ چهارمین 
سال‌گشتِ شهادتِ اکادیمسین شهید استاد برهان‌الدین ربانیW، از 
ســوی »مرکز ‌تدوین آثار رهبر شهید« به نشر رسیده‌است. این کتاب در 
99 رُویه، به تیراژِ 2000 جلد، با برگ‌آرایی زیبا، طرح قشــنگ و دل‌بر، 
در قطع جیبی، از چاپ برآمده‌است، طرح جلد و صحافتِ این کتاب، در 

نخستین نگاه، به چشم هر صاحب‌ذوقی، شادمانی می‌بخشد.
لازم به‌ تذکر اینکه بر خوانندۀ این کتاب، دو ســپاس لازم اســت. 
ســپاسِ نخســت؛ از کار بنیادگذار »مرکز تدوین آثار رهبر شهید« برادر 
فرهیخته و سیاســت‌مدارِ بی‌ریا، جناب صلاح‌الدین ربانی، رئیس محترم 
جمعیتّ اسلامی افغانستان است که  مرکزی را برای تدوین و پخش آثار 
و اندیشه‌های رهبر شهید گشودند که به حق اقدامِ نکو و ستودنی‌است؛

سپاس دوّم؛ از شــیوۀ کار عوامل کاری این مرکز فرخنده، در رأس 
برادر دانشــمند معاون محقق فضلی‌آماج - حفظه‌الله- است که بی‌گمان 
کارشــان در افغانســتان در نوعِ خود کم‌مانند و حتیّ می‌توانم ادعا بکنم 
که بی‌مانند است، اگر می‌پندارید که مبالغه می‌کنم، پس یکی از این آثار 
را، از لحاظ دقت، تنوع کاری، حرفه‌ای‌بودن و میزان داشــتن اشتباه‌های 
مُجاز، با یک اثری‌که از ســوی یکی از مراکز  فرهنگی و انتشاراتی نشر 
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شده باشد، به مقایســه بگیرید! پس، چنین کارهایی به‌پیش باد ! به امید 
توفیق‌های بیشتر مرکز تدوین.

***
بخش نخســتِ این کتــاب که پیش از این در عهــد فرخندۀ جِهاد 
برحقِ مردم افغانســتان، زیر عنوان »یادی از اســتاد غلام‌محمّد نیازی« 
چاپ شــده بود، از نظر تاریخی، نخســتین، بهترین و مستندترین سند، 
در مورد تاریخچۀ »نهضت اســامی افغانســتان« است، این رساله یگانه 
ســند کتبی تاریخچۀ نهضت به‌ قلم شورانگیز یک‌تن از مؤسسان نهضت 
اسلامی‌است که با عبارت‌های روشــن، با بررسی زوایای زندگی شهید 
پوهاند غلام‌محمّد نیازیG، چگونگی شــکل‌گیری جریان باشکوه 
نهضت اسلامی افغانســتان را، منصفانه و رسالت‌مندانه یادداشت نموده 
و به نســل‌های آینده، با امانت‌داری کامل به میراث گذاشته‌اســت؛ لذا 
این رساله، برای نســل‌جوان و پژوهندگان تاریخ نهضت اسلامی، منبع 

دقیقی‌است.
اســتاد شهید این رســاله را با یک درآمد آغاز کرده و زندگی استاد 
نیازی را به ســه حوزۀ تعلیمیِ، اداری و سیاســیِ تقســیم کرده، سپس 
هرکدام را جداگانه، تجزیه و تحلیل کرده‌است. فصل دوّم این رساله زیر 
عنوان »پیغام شهید« که یادبودی از انجینیر حبیب‌الرحمن شهید است که 

در گذشته نیز دو بار چاپ شده‌است.
در سبک‌شناسی، می‌گویند به شمار نویسنده و شاعر، سبک نبشتاری 
و شعری وجود دارد، بناءً نبشته‌های استاد شهید نیز دارای سبک ویژه با 
مزیت‌های خودش اســت، در عین‌زمان نمی‌توان از همانندی‌های زبان، 
نبشتار و اندیشۀ یک نویســنده، با دیگری انکار کرد، استاد شهید نیز از 

این امر مستثنی نیست.
در این‌جا قرار نیســت؛ تا به تمام زوایا و ویژگی‌های ادبیات استاد 
شهید تماس بگیریم و وارد جزئیات شویم؛ بل می‌خواهیم ادبیات استاد 
شــهید را،  در قامت رسالۀ »یادی از دو شهید« به‌طور نمونه، فقط از دو 
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زاویه، به دوستداران قلم ایشان، پیشکش کنیم.

از نظر زبانی:
زبان غنی، نیرومند، روان، شُســته و اســتوار کــه از مزایای مهم و 
تعیین‌کنندۀ اثر یک نویسندۀ تواناست، چه بسا مفاهیمی‌که به اثر ناتوانی 
نویســنده در تعبیر، ناگفته و در ورای عواطف و احســاس‌ها، بســته و 

ناگشوده می‌ماند، به گفتِ بیدل:
ای بسا معنی که از نامحرمی‌هـای زبان
با همه شوخیِ مقیم نسخه‌های راز ماند

بنابرایــن و بــا توجّه به این حقیقت که نویســندگان افغانســتانیِ 
هم‌روزگار اســتاد شــهید، از تواناییِ زبانیِ خوبــیِ، برخوردار نبودند و 
نیستند، نبشته‌های استاد شــهید، با گذشت چندین دهه هنوز هم بهَ‌روز 
اســت و تازگی زبان، بکارتِ بیان و جزالتِ تعبیر را حفظ کرده‌اســت، 
چنانچه در این رسالۀ کوچک، جذابیت، تازگی، دقت در تعبیر، بیان عالی 
و اســتحکام نثرِ استاد، خواننده را به عمق موضوع می‌برد و ذهنش هیچ 
نارسایی و کوتاهی را در آن، از قبیل حذف و اضافه احساس نمی‌کند و 
این مزیت، بیانگر تسلّط استاد شهید بر زبان و نشان گسترده‌بودن ذخیرۀ 

زبانی ایشان است.

استحکام کلمات:
ادبیات اســتاد شــهید، از مزایای زیادی برخوردار است که در این 
مختصر نمی‌گنجد؛ امّا به‌طور فشــرده و مشخص، چند نمونه از دقتّ و 

هماهنگی آوایی واژَگان را در نبشتۀ استاد، این‌جا با هم مرور می‌کنیم:
نخست؛ استاد شــهید برای اینکه فراگیربودن جنبش مردم مسلمان 
افغانستان علیه عناصر اشغالگر را بیان کند، تعبیر رسای »رستاخیز عظیم« 
را به‌کار گرفته‌است، رســتاخیز عظیم، تعبیری‌است که برای خوانندۀ آن 
روزگار، تصویری از حرکت‌های سیل‌آســای مردم و جنبش‌های بی‌امان 
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ملّت مجاهد افغانســتان را در برابر اشــغال، به نمایش می‌گذارد، تعبیر 
رستاخیز، تلمیح ظریفی‌است از ‌صحنۀ برپاشدن قیامت، با کلمۀ توصیفی 
عظیم، حالت یک جملۀ متحــرّک و جنبنده‌ای را به‌خود گرفته‌ و حالت 
پرآشــوب هجرت و جِهــاد، جنبش‌های بــزرگ و تصویر خیزش‌های 
سیل‌آسای مردم را در برابر رژیم اشِغالگر بازگو کرده‌است، این دو کلمه 
در این بافت ســاختمانی، در ارایه و رساندن پیام، هرکدام نقش خود را 
طوری‌کــه باید، ادا کرده‌اند، چنانچه اگر به‌جــای این دو کلمه، هرکلمۀ 

دیگری جابه‌جا شود، نمی‌تواند به قوّت تعبیر اوّلی، پیام را انتقال دهد!
دوّم؛ استاد وقتی می‌خواهد که اوج قساوت، استبداد و وابسته‌‌بودن 
رژیم‌ دست‌نشــاندۀ وقــت را، در یک جمله، فشــرده و بیان کند، تعبیر 
»جلّدان کرملین« را به‌کار می‌بندد. چه جلّد در امر شکنجه یک قربانی، 
از خود هیچ اراده و تصمیمی ندارد و هر دستوری را - چه نیک چه بد- 
بی‌دلیل اجرا می‌کند، فرماندهان شکنجه و استبداد، در روزگار حاکمیتّ 
رژیم کمونیستی در کشور، در فرمان‌برداری‌شان از کرملین در قلم رسای 
اســتاد، به یک جلّدِ بی‌رحم، بی‌عاطفه و.. مانند شده‌است، استاد شهید 
بســیار ماهرانه وابســتگی‌ رژیم را به کرملین به تصویر می‌کشد؛ یعنی 

جلّدان کرملین که در افغانستان به‌سر می‌برند؛
سوّم؛ به‌خاطــر تبیین اوج نیرومندی، استواری و ایستادگی بی‌باکانۀ 
انقلابیان مســلمان، رهبر شــهید از این تعبیر کار گرفته‌اســت: »مؤمنان 
آهنین‌عزم« در این تعبیر از نظر آوایی، بین لفظ و معنا هماهنگی عجیبی 
وجود دارد، آهنین‌بودن ارادۀ مســلمان بــا قرارگرفتن در کنِار واژۀ عزم، 
در تلفظ به‌نحوی ثقِل و دشــواری را ایجاد کرده‌است که گویی دشواری 
تلفظ از اســتحکام و ســنگینی ارادۀ مجاهدان حکایت دارد و همچنین 
از نظر بلاغــی مقدّم‌آمدن صفت آهنین بر عزم، کوچک‌ترین تردیدی را 
بر آهنین‌بودن ارادۀ مســلمانان باقی نگذاشته‌است، برای آزمایش، جملۀ 
مؤمنان آهنین‌عزم را با خود بلند بخوانید، دشــواری تلفظ را احســاس 

خواهید کرد؛
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چهارم؛ شــهید اســتاد ربانی هنگامی‌که می‌خواهد صحنۀ خونین و 
جنایت‌بار به قدرت رســیدن ترََه‌کی را، برای مخاطبانش، تصویرسازی 

کند و انتقال دهد، چنین صحنه‌‌آرایی می‌کند:
»فاجعــۀ ننگین هفت ثور به‌وقوع می‌پیونــدد، داود خان را با دار و 
دســته‌اش به ‌فرمان روس‌ها به‌ قتل می‌رســانند و ترََه‌کی، مزدور وفادار 

روس بر »..اریکۀ خونین قدرت تکیه می‌زند.«1 
شــما دقت بفرمایید که تعبیرِ بر »اریکۀ خونین قدرت تکیه می‌زند«، 
در ذهن آدم تصویری را تداعی می‌کنــد که انِگار ترََه‌کی، آن گلادیاتور 
سرخ خونخواری‌است که افسارش گسیخته شده و خون چندین قربانی 
را نوشــیده و بر ســکویی بلند شده‌است و از سر و صورتش خون دارد 

می‌چکد، برای خوانندۀ آن زمان، این تعبیر چقدر گویا و زنده‌است؟!
بــا این خوانش گذرا، نیک در می‌یابیم که ادبیات اســتاد شــهید از 
مزیت‌های ویژه‌ای برخور دار است. با خواندن آثار استاد، آدم قدرت او 
را در ایجاد ترکیب‌های جدید از واژه‌های اصیل فارسی و عربی - بدون 
اینکه کوچک‌ترین تنافر و کراهت در بیان و گفتار داشته باشد - احساس 
می‌کند، چیزی که دســت‌یابی به آن کار ســاده‌ای نیست. بدین ملحوظ 
می‌ســزد، تا در بارۀ سبک و زبان نبشتاری استاد شهید، کار گسترده‌تر و 

پژوهشی، صورت بگیرد.
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استادِ نویسنده:
     با نام استاد، از راه قلم او آشنا شدم، شاگرد دورۀ ثانوی مکتب بودم 
که مجلۀ شرعیات به‌دستم افتاد؛ اســتاد در آن سال‌ها مسئولیت نشر آن 
مجله را به‌عهده داشــت. عجالتاً ســرمقالۀ مجله را که الزاماً به قلم مدیر 
مســئول می‌بود خواندم؛ سلاســت، روانی و گیرایی آن، محتوای بلندی 
را که در خود پروریده بود، حتیّ برای منی‌که در عُنفُوان شــباب،1 قرار 
داشــتم و هنوز مبادی علوم را نیاموخته بودم، آســان، جذاب و آموزنده 

ساخته بود.
البته از آن به بعد، افتخار عضویت »نهضت اســامی« را پیدا کردم 
و به پیروی از راهی که اســتاد، رهبــر آن بود، مباهات می‌کردم، فُرصت 
فراوانی برای مطالعۀ آثار اســتاد پیش آمد؛ امّا باید اعتراف کنم که وقتی 
به من پیشــنهاد گردید که »جنبه‌های ادبی آثار استاد« را مورد مداقه قرار 
دهم، از فرط شــادی، بی‌اختیار آن را پذیرفتم؛ ولی حینی‌که قلم به‌دست 

گرفتم، تا چیزی بنویسم، شعر حضرت حافظ به یادم آمد:
که عشق آسان نمود اوّل، ولی افتاد مشکل‌ها2 

خود را عاجز و زبون یافتم، چنان‌که بیمار شــدم، گویی معروض به 
قبض‌القلم گردیدم. همان‌طوری‌که سلف دانشمند من - استاد شیرزاد - 

1. ابتدای جوانی و بهجت آن. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا.
2. نگاه: دیوان حافظ، ص: 15.
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در سال پار در نگارش همین مضمون گفته بود:
»..امّا به‌زودی دریافتم که کلام رهبر شهید بافتار خودویژه‌ای دارد که 

به کهکشانی از معرفت می‌ماند..«1 
دریافتم که من شایســتگی پرداختن به این مهم را ندارم؛ کلام استاد 
ربانی را، کسی همچون خودش- در همان ابعاد علمی و احاطۀ فرهنگی- 

می‌تواند نقد و تفسیر کند.
به هرحال:

من طریق سعــی مـی‌آرم بجـا
لیـس للإنسـان إلا مــا سعــی
گر نشد از سعی کار من تمــام
من در آن معذور باشم والسلام

مقدّمتــاً باید بگویم که در این مختصــر، منظور ما از ادبیات، معنای 
خاص کلمه‌است که بلاغت و فصاحت از ارکان مسلّم آن می‌باشد؛ و بر 
مبنای آن استحکام متن به‌وجود می‌آید؛ نه ادبیات به‌معنای عام آن که در 
برگیرندۀ تمام میتود نظم و نثر زبان اســت. هرچند استاد شهید در زمینۀ 
اخیر نیز تبحر داشتند؛ امّا از آنجایی‌که پرداختن به این شق، عرصۀ کاریِ 

ایشان نبود، من اثری در این حوزه از آن شهید در دست ندارم.
آثار مکتوب و ملفوظ، استاد را می‌توان به پنج بخش تقسیم کرد:

1- آثار دینیِ محض؛ چون ترجمۀ تفسیر »فی‌الظلال‌القرآن«؛
2- تاریخ‌گونه‌هــا؛ چون: »محمّدY نخســتین مربــی و آموزگار 

بشریتّ،
،Yابوبکر یار راستین پیغمبر

عمر دوّمین فرزند مکتب دوران‌ساز و حیات‌آفرین اسلام،
عثمان فداکار سنگر پرافتخار ایمان،

علی گران‌مایه‌ترین شاگرد مکتب اسلام و نخستین فدایی راه حق..
3- نبشته‌های سیاسیِ استاد؛ چون: 
1. نگاه: نگاهی به آثاری از استاد شهید، ص: 183.
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چه نوع مُبارَزه؟،
استقلالیتِّ انقلاب،

آموختنی‌هایی در مسیر انقلاب اسلامی، 
یادی از دو شهید،

- سکوت وحشتناک..
4- نامه‌ها، پیام‌ها و خطابه‌ها؛ چون:

قیام توفنده در قلب کشور،
مجموعه‌ای زیر نام پیغام رهبر..

5- مجموع ســخنرانی‌ها و مصاحبه‌های اســتاد که خوشبختانه به 
همّت »مرکز تدوین آثار رهبر شــهید« تاکنون بخشــی از آن‌ها در چهار 

مجلد به‌چاپ رسیده‌است.
امیدوارم با این تذکر، »مرکز تدوین آثار رهبر شــهید« به جمع‌آوری 
و نشر نامه‌هایی بپردازد که بی‌گمان نزد بسیاری از دوستان و یاران استاد 
موجود اســت. باور دارم که این نامه‌ها، علاوه بر دربرداشتن ذکاوت و 
محاســن ادبی، حاوی بسا از خاطرات سیاسیِ و تاریخیِ‌است که به‌مثابۀ 

نص، برای بازنویسیِ تاریخ نسل ما، کارآمد خواهد بود.
پرداختن به تمام بخش‌های مذکور نه درخور حوصلۀ مجلس است 
و نه در حــوزۀ صلاحیتّ این حقیر، من از حیات این دریای ناپیداکنِار، 
بخــش دوّم، یعنی آنچــه را که خودم جســارتاً »تاریخ‌گونه« نام نهاده‌ام 
برمی‌گزینم. زیرا اوّلا؛ً به این عقیده‌ام که شــاهکار نگاشــته‌های استاد، 
همین پنج مقاله است. چه، در این مقالات کمال دقتّ و امانت در نقل و 

درج خبر را، با تفسیر و تبیین امروزی، از آن به‌‎طور توأم می‌بینیم؛
ثانیاً؛ این نوشــته‌ها از اســتحکام خاصی برخوردارنــد؛ یعنی که از 

»ادبیَّت« بیشتر بهره گرفته‌اند.
اینک برای مورد اوّل از رسالۀ »محمّدY نخستین مربی و آموزگار 
بشریتّ« مثالی می‌آوریم: »رسول اکرمY اصحاب را مکلّف می‌ساخت 
که تعلیم و تربیت را عمومیت بخشــند؛ چنان‌کــه طبرانی به روایت از 
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عَلْقَمَه آورده‌است که رسول اللهY فرمودند:
»چه باشــد حال آن قومی‌که همسایه‌های خویش را فقیه نمی‌سازند 
و آنــان را تعلیــم نمی‌دهند و پند و نصیحت نمی‌کننــد و آنان را امر و 
نهی نمی‌نمایند و چه باشــد حال آنانی‌که از همســایۀ خویش علم فرا 
نمی‌گیرند، پند آنان را نمی‌شــنوند و فقه را فرا نمی‌گیرند، قسم به خدا 
! یا حتماً مردم همســایه‌های خویش را تعلیم می‌دهند و یا اینکه آنان را 
بــه‌زودی عِقاب می‌کنم. در این‌جا گروهی از مردم از یکدیگری خویش 

پرسیدند: چه فکر می‌کنید، هدف پیغمبر اکرمY چه بود؟
رسول خدا فرمود: اشعری‌ها مردم فقیه‌اند؛ امّا همسایگان شان اعراب 
سخت‌ســرند. این فرمودۀ رسول خدا را، چون اشعری‌ها شنیدند، به نزد 

رسول خدا آمده و اظهار نمودند:
یا رسول الله! خبر شدیم، گروهی را به نیکی یاد کردید و از ما اظهار 

نارضایتی نمودید، پس گناه ما چیست؟
رســول خدا سخنان قبلی خود را تکرار کرد؛ آنان گفتند: مگر حتماً 
دیگران را پند بدهیم؟ این سخن را تکرار کردند، رسول اکرمY مکرراً 
ایشان را به این مکلفیت‌ها توصیه نمودند، پس یک سال مهلت خواستند؛ 
تا در خلال آن، همســایه‌های ناخوان خویــش را تعلیم بدهند و آنان را 

موعظه نمایند.«
از خلال این حدیث نقاط عمدّه‌ای را در تربیت والای پیغمبر اسلام 
ملاحظــه می‌کنیم. در این‌جا می‌بینیم که اســام مثقف و عالم را مکلّف 
می‌ســازد؛ غیرمثقف را تربیه و جاهل را علم یاد می‌دهد؛ تا بدین وسیله 
ملّت در مسیر پیشرفت، به تندیِ گام بردارد و به این ترتیب تعلیم و تعلّم 
هردو در نظام تربیتی اسلام اجباری و الزامی اعلام می‌شود و احتکار علم 

منسوخ می‌گردد.«1 
و امّــا برای مورد دوّم که همانا چگونگی آرایش کلام و پردازش به 
صنایع ادبی در نبشــته‌ها و سخنان استاد اســت، باید گفت که استاد در 

1. نگاه: محمّدY نخستین مربی و آموزگار بشریتّ، ص: 29 - 30.
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عین‌حالی‌که نویسندۀ توانا بود، سخنور ماهری نیز به حساب می‌آمد؛ چه، 
استاد چنان سخن می‌گفت که می‌نوشت؛ میان زبان نوشتار و زبان گفتار 
استاد تفاوت اندکی به ملاحظه می‌رسید. این ادّعای مرا دست‌اندرکاران 

تدوین آثار او بهتر می‌دانند.
تفحص در جنبه‌های ادبی نبشــته‌های اســتاد، چنان‌که پیش از این 
اشــاره کردم به محک‌گرفتن اصول بیان و جســت‌وجو در به‌کارگیری 
صنایع ادبیِ - اعم از لفظیِ و معنویِ - در آن‌هاســت و آن‌طوری‌که در 

تعریف علم معانی گفته‌اند:
»شــناختن کیفیتِ مقال به مقتضای حــال، و غایتِ آن صیانت ذهن 

است از خطا در تطبیق کلام به حسب مقام..«
به‌عبارۀ دیگر فایدۀ علم بیان انتقال ذهن از معنای ظاهر به‌معنای باطن 
است و فایدۀ علم بدیع دریافت محاسن عارض سخن و مراعات صنایع 

به‌کار رفته در آن است. همین‌گونه‌است که در این معنی‌که گفته‌اند:
»بلاغت به‌معنا تعلق دارد و فصاحت به لفظ. چنان‌که مشهور است، 

معنای بلیغ و لفظ فصیح.«
معانی بلیغ آن اســت که معانی الفاظ بر حسب مرام و مناسب مقام 
بود. الفاظ فصیح آن اســت که موافق محاوره و گفتار روزمرۀ اهل زبان 
باشد. این‌ها و آنچه که در حوزۀ علم بیان و بدیع گفته می‌شود، در کلام 
منظوم بیشــتر از کلام منثور رعایت می‌گردد. در نبشته‌های استاد کاربرد 
ویــژه‌ای یافته‌اند. نمونه را در داســتان ایمان‌آوردن حضرت عمر از نظر 

می‌گذرانیم.
»بلی! فاروق اعظم، تا چند لحظه پیش از شنیدن آیات بینِّات کلام‌الله 
از دشــمن‌ترین دشمنان رسول اعظم بوده و روی این تصمیم و انتخاب، 
مشــرکان قریش وظیفه داشت که با شمشیر برهنه‌اش رهبر بزرگ اسلام 
حضرت محمّدY را به قتل برســاند؛ امّا چون آیاتی از سورۀ طه را که 

هدایت می‌دهد -
﴿طه * مَا أنَزلَنَْا عَليَْكَ القُْرآْنَ لتِشَْــقَى * إلَِّ تذَْكرِةًَ لِّمَن يخَْشَ * تنَزِيلً 
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مَوَاتِ العُْلَ﴾1  نْ خَلقََ الْرَضَْ وَالسَّ مَّ مِّ

 »]ای پیغمبر![ ما قرآن را برای تو نفرستاده‌ایم؛ تا ]از غم ایمان‌نیاوردن 
کافران و نپذیرفتن شریعت یزدان[ خویشتن را خسته و رنجور کنی؛ لکن 
آن را برای پند و اندرز کســانی فرستاده‌ایم که از خدا می‌ترسند ]و از او 
اطاعت می‌کنند[ از ســوی کسی نازل شــده که زمین و آسمان‌های بلند 
آفریده‌اســت.« - به‌گوش دل شنید، به یکبارگی سراپای وجود او عوض 
گردید و از یک دشــمن سرسخت، به یک پیرو سرسپرده تبدیل شد. در 
آن‌حال کدام شــرایط اقتصادی جدید نبــود که فکر و مغز، قلب و روح 
عمر را عوض کند، فقط یک چیز بود و آن شنیدن آیاتی از قرآن مجید.«2 
داســتان ایمان‌آوردن حضرت عمــر را، طبــری و دیگر مؤرخین 
آورده‌اند و صفات عدیده‌ای را به این داستان اختصاص داده‌اند، دیگران 
نیز خلاصه‌ای از این داســتان را در نوشــته‌های خویش به شکل تلمیح 
آورده‌انــد؛ امّا باید اعتــراف کنیم که آنچه در بــالا در مبادی و تعریف 
فصاحت و بلاغت گفتیم، تلمیحی به ایــن اختصار ایجاز کم‌تر دیده‌ام: 
امّا چون آیاتیِ از ســورۀ طه را به گوش دل شــنید، به یکبارگی سراپای 
وجود او عوض گردید و از یک دشمن سرسخت به یک پیرو سرسپرده 

تبدیل شد.
در ایــن یک جملــۀ مختصر صنایعی چون: ایجــاز، طباق، تضاد و 
تلمیح را می‌بینم و ترکیباتی که از کلمۀ »ســر« آورده: سراپای، سرسخت 

و سرسپرده، چیره‌دستیِ نویسنده را به‌خوبی نشان می‌دهد.
امّا به دلیل فراوانــی امثله،  در این خصوص، ضرورتی به پرداختن 
بیش از این به آن، نمی‌بینم؛ در عوض به چند نکتۀ دیگر اشــاره می‌کنم 

که تاکنون کسی به آن‌ها نپرداخته‌است.
»آنچه را که کیفیت تطبیق ســخن بــه مقتضای حال مخاطب گفته« 
می‌شــد، امروزه »ارتباط زبان با جهان و زندگــی« می‌خوانند و به گفتۀ 

1. طه / 1- 4.
2. نگاه: محمّدY نخستین مربی و آموزگار بشریتّ، ص: 49 - 50.
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»استاد شیرزاد« به آن »نام‌های چون بافت حاکم بر سخن«1 می‌گذارند.
القصه به تعاریف و حدودی‌که قُدَما بر آرایش کلام قایل شــده‌اند، 
چیزهای جدیدی افزوده گردیده‌اســت؛ یکی از عواملی‌که »بافت حاکم 
بر ســخن« را تضمین می‌کند، رعایت دســتور زبان اســت؛ همین‌طور 
به‌کارگیری علایم ســجاوندی، نه‌تنها مکمل الفبای زبان شمرده می‌شود 

که در تداعی معانی سهم ارزنده دارد.
از این منظر در نبشتۀ استاد، نکات آتی را می‌یابیم:

1- وزن طولی: این اصطلاح بر ساختۀ متأخرینی، چون مهدی اخوان 
الثالث است. برای درک مفهوم آن ابتدا باید  وزن عرضی را بدانیم؛

2- وزن عرضی: همان تســاوی طولی ارکان مصراع‌ها را می‌گویند 
که در شــعر قدیم رعایت آن حتمی بوده‌اســت: چنان‌که وزن مثنوی را 

این‌طور می‌یابیم:
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات،  فاعلاتن فاعلاتن فاعلات.

امّا وزن طولی ناظر بر تداعی و توالی معنا و وزن در طول مصراع‌های 
یک منظومه‌اســت. در صورتی‌که کلام منثور باشد، حرکت قلم نویسنده 
در محور عنوان و احتراز از طفره‌روی و پرداختن به مســایل جانبیِ، به 
مثابۀ رعایت وزن طولیِ در کلام منظوم اســت. یک‌بار دیگر به شــهکار 
فناناپذیر اســتاد؛ یعنی به رسالۀ »محمّدY نخســتین مربی و آموزگار 

بشریتّ« مراجعه می‌کنیم.
استاد این مقاله را با آوردن این حدیث آغاز می‌کند:

اَ بعُِثتُْ مُعَلِّمً..﴾2  ﴿إنَِّ

)یعنی من به صفت مربی و آموزگار مبعوث شده‌ام.(
تا پایان مقاله، هرچه شــواهد و امثال از کتاب الله، احادیث رســول 
الله و کارنامۀ اصحاب کبار می‌آورد، در تأیید همین معناســت. چنان‌که 
در سراسر این رساله، جمله‌ای، چه می‌گویم، کلمه و حتیّ حرف زاید و 

1. نگاه: نگاهی به آثاری از استاد شهید، ج: 1، ص: 186 - 187.
2. نگاه: سنن ابن ماجه، شمارة حدیث: 229.
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به‌دُور از محور تعیین‌شده نمی‌یابیم.
پایان این مقاله، چگونگی ســفارت مُغيِرَةَ بن شُعْبةَ نزد یزدگرد سوّم 
اســت که با ســخنان تند، بی‌پیرایه و بی‌ملاحظۀ مُغيِــرَةَ، این‌طور پایان 

می‌یابد:
»پس تــو اکنــون می‌توانی انتخاب کنــی، یا با قبــول ذلتّ جزیه 
می‌پردازی، یا زبان شمشــیر با تو حرف می‌زند و یا مسلمان می‌شوی و 

خود را نجات می‌دهی.
یزدگرد گفت: با این کلمات مرا مخاطب می‌سازی؟

جواب داد: آری!
و استاد شهید چنین نتیجه می‌گیرد:

»در این‌جا ملاحظه می‌شــود که چادرنشینان امّی‌که به‌دست توانای 
رهبر انسانیتّ، تربیت یافته‌اند، اینک دارای منطق رسا و کوبنده‌ای شده‌اند 

که در برابرشان هیچ منطق و فرهنگی، یارای مُقاوَمت را ندارد.«1 
و مقاله را این‌طور به پایان می‌برد:

»آری! ایــن همه محصول تربیت والا و توجیــه عالی پیامبر بزرگ 
است.«2  

3- ویژگی‌های دستوری: رعایت هرچه تا کنون گفتم، بدون التفات 
به پیروی از دستور زبان بیهوده‌است. بافت حاکم بر سخن ممکن نیست؛ 
مگر اینکه مطابق به قواعد دســتوری زبان باشد. زیرا دستور یکی از سه 
یا چهار دستگاهی‌است که زبان را می‌سازند. به‌عبارۀ دیگر دستور، یکی 

از عناصر سازنده‌ای زبان است.
دســتگاه‌های دیگر عبارت‌اند از دســتگاه آوایی، دستگاه واژَگان و 
دستگاه خط. استاد بر قواعد دستور زبان‌های فارسی و عربی مسلّط بود. 
شاید به ندرت بتوان در دست‌نویسی او خطایی پیدا کرد. امّا از آنجایی‌که 
زبان نوشــتار نمی‌تواند بر کنِار از زبان گفتار باشد؛ در نبشته‌های استاد، 

برخی از ویژگی‌های گُویش‌های تاجیکیِ به مشاهده می‌رسد..
1. نگاه: محمّدY نخستین مربی و آموزگار بشریتّ، ص: 33. 

2. همان، ص: 33. 
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دانشمند زبان‌شــناس دکتور روان فرهادی،1 لهجه‌های گفتاریِ زبان 
فارسی دری را به دو شعبه تقسیم می‌کند:

1- شــعبه یا دستۀ شــرقی که به دو شــاخۀ لهجه‌های تاجیکیِ و 
لهجه‌های خراسانی تقسیم می‌شود؛

2- دســتۀ غربیِ‌که فارسیِ گفتاریِ و لهجه‌های غرب ایران را در بر 
می‌گیرد.

فرهادی می‌نویسد:
»لهجه‌های گفتــاریِ تاجیکیِ ماوراءالنهر، با لهجه‌های گفتاریِ دری 
افغانســتان به شــمول بدخشــان، بلخ، تخار، اندراب، پنجشیر، سالنگ، 

پروان، کابل و لغمان داخل یک دسته‌است..«
با این‌حال، زبان هریک از مناطق ذکرشــده، در فقرۀ مذکور، دارای 
ویژگی‌هایی‌اســت که یکــی را از دیگری متمایز می‌ســازد. چنان‌که در 
گُویش‌های تاجیکی و ماوراءالنهر و بدخشــان، دو ویژگی ممتاز وجود 

دارد:
الف: پیشاوَندهای صیغه‌های فعلی، از آن جمله: صفت فعلی + گی، 

در مثال‌های ترسیدگی، گریختگی و غیره..؛
ب: افعال پیاپی یا تتابع فعلین و در بعضی موارد، تتابع فعل‌ها: صفت 
فعل + شــکل مصدری + فعل + فعل.. بوده باشــد، گرفته رفتن، برآمده 

رفتن.
4- به‌کارگیری علایم سجاوَندیِ و روش‌های نوشتاری جدید: الفبا و 
به تأسی از آن، آنچه که اصطلاحاً املا خوانده می‌شود، یک پدیدۀ تکاملی 
و در حال دگرگونی‌اســت. برای زبان فارسی، از همان آغاز گذشتن از 
الفباهای پهلوی، کوشانی، ســغدی و حتیّ عِبری و دیوناگری به الفبای 
عربی، یک پروســۀ طولانی بوده که تا هنوز به‌پایۀ اکِمال نرسیده‌اســت. 
مسئلۀ تطابق آواها و واج‌های فارسی بر الفبای مأخوذ از زبان‌های سامی، 

1. برای آگاهی بیشــتر در مورد دکتور عبدالغفور روان فرهادی نگاه شود: شخصیت‌های کلان 
افغانستان، ص: 226.



تا حال - چنان‌که باید- حل نشده‌است. در دیگر کشورهای فارسی‌زبان، 
نهادهای زیرنام فرهنگستان، حل این مهم را به‌عهده دارد.

از همین‌جاســت که در نگاشــته‌های مؤلفین مختلف، صورت‌های 
مختلــف املایی یک کلمه را می‌بینیم؛ حتیّ در یک نوشــته، یک کلمه 
به چند صورت آمده‌اســت. ظهور وســایل الکتریکی ثبتِ خط، از قبیل 
کامپیوتر، به این مشــکل پایان نداده؛ چه بسا که تایپیست‌های کم‌سواد، 
صــورت اصلی و صحیح کلمه را ترک و صورت مورد علاقۀ خویش را 

درج می‌نمایند.
در نوشته‌های استاد، این قبیل نابسامانی بسیار است؛ و از این لحاظ 
هرچه به عقب می‌رویم، به آشــفتگی بیشــتر روبه‌رو می‌شــویم. چاپ 
ترجمۀ »فی‌الظلال القرآن« که در سال 1352 هـ ش، توسّط مطبعۀ دولتی 
وقت صورت گرفته، یک افتضاح است. هم در مقدّمه‌ای‌که به قلم استاد 
نوشته شده و هم در مقدّمۀ مؤلف، هیچ سطری را بدون غلطی نمی‌یابیم. 

به این چند سطر توجّه نمایید:
»منتّ خدایراست ]به‌جای خدای راست[ که به من توانائی ]به‌جای 
توانایی[ آنرا بخشید؛ تا قسمتی از این اثر گران‌بها را بدری ]به‌جای به‌زبان 
دری[ در آوردم، و خیلها ]بجای خیلی‌ها[ احســاس سعادت می‌کنم که 
این کتاب به مناســبت میلاد رهبر بشریت حضرت محمّد صلی الله علیه 
وسلم ]که بعد از سلم کامه ســاقط گردیده[ گرامی‌ترین فرزند آدم ]باز 
کامه یا دش )-( ساقط گردیده[ گرامی‌تر از آدم ]که علامۀ کامه بی‌جا به 

کار برده شده[، و اولاد آدم به طبع می‌رسد.«
خوش‌بختانــه »دفتر تدوین آثار اســتاد شــهید«؛ تــا جایی به این 
نابســامانی‌ها رســیدگی کرده و بسیاری از این آشــفتگی‌ها را برطرف 
ساخته‌اســت. با این‌حال امیدوارم که کارایی اینــان - از لحاظ کیفی و 

کمی- سیر صعودی و رشد تکاملی داشته باشد.
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نگاهی به »پیغام رهبر، جلد اوّل«؛
نویسنده: حجةالإسلام والمسلمین، سیدّ هادی هادی؛

مکان: کابل‌ستار؛
زمان: پنج‌شنبه، 27/ ۶ / ۱۳۹۴ خورشیدی.





بسِمِ ربّ الشّهدا

     چهارمین ســالگرد شهادت پرافتخار پروفیســور برهان‌الدین ربانی، 
رهبر جِهاد و مُقاوَمت و رئیس دولت اســامی و رئیس شــورای عالی 
صلح را به خانوادۀ ایشــان و ملّت مظلوم افغانســتان تبریک و تسلیت 
می‌گویــم و همین‌طور از برادر عالی‌قدر و تلاشــگر، جناب آقای آماج 
سپاســگزاری می‌کنم که مســئولیت مهم، باارزش و ماندگاری را - که 
عبارت از جمع‌آوری آثار اســتاد ربانی شهید است- به‌عهده گرفته‌اند و 
به‌عنوان یک انسان امین و مخلص، مسئولیت خود را در برابر نسل آیندۀ 
کشــور به‌وجه احسن ادا کردند و همچنین برای چندمین بار است که از 
آثار ایشان رونمایی می‌کنند و از دانشمندان و فرهیختگان دعوت کردند 
و برای این‌جانب هم افتخار دادند که در تشریح پیام‌های استاد شهید و 

آن عالم فرزانه و اندیشمند، مقالۀ مختصری داشته باشم.
پروفیســور برهان‌الدین ربانی، شــخصیت بزرگ، متفکّر و دعوتگر 
دل‌ســوز و مهربان، که بیش از نیم‌قرن فریاد بیداری را ســر داد و پرچم 
آزادگی را به‌دُوش کشید و مُبارَزۀ فرهنگی را در دانشگاه کابل با جوانان 
هــم‌دوره‌اش آغاز کردند و در زمان تجــاوز بزرگ‌ترین قدرت هیولایی 
و جهنمّی اتحاد جماهیر شــوروی ســابق، لباس رزم به‌تن کرده، مُبارَزۀ 
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مســلّحانه را شروع کردند و از آن‌جایی‌که ایشان از عالمان برجسته و از 
دانشمندان شایســته و چهرۀ شاخص بودند، در رأس رهبری مجاهدین 
قرار گرفتند و وارد عرصه‌های فرهنگیِ، جِهادیِ و سیاسیِ برای آزادی و 
استقلال و حاکمیتّ عدالت شدند و در زمینۀ حاکمیتّ حکومت اسلامی 
را در سرزمین ملّت قهرمان و شهیدپرور افغانستان فراهم ساختند و برای 
اســتمرار نظام الهی جان خویــش را نثار و با خون رنگین خود، درخت 

صلح را آبیاری کردند.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

***
من از میان پیام‌های ایشــان - که در دســترس من قرار داشــت، با 

فُرصت کوتاهی‌که در اختیار داشتم به سه پیام ایشان اشاره می‌کنم:1
پیــام اوّلی پیام مهمی‌اســت که به‌عنوان راهکار بــرای مجاهدین و 
فرماندهان دوران جِهاد داد و اهداف اساسی خود را به مبارزین پیکارجو 

بیان کرد، این پیام با آیۀ 41 سورۀ حج آغاز می‌شود:
كَاةَ وَأمََرُوا  ــاَةَ وآَتوَُا الــزَّ كَّنَّاهُــمْ فِ الْرَضِْ أقَاَمُوا الصَّ ﴿الَّذِيــنَ إنِ مَّ

بِالمَْعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ المُْنكَرِ وَللَِّهِ عَاقِبَةُ الْمُُورِ﴾2 

)مؤمنان کســانی‌اند که چون به آنان در زمین قدرت بدهیم، نماز را 
برپا می‌دارنــد و زکات می‌دهند و به نیکی امر و از بدی نهی می‌کنند و 

عاقبت کارها به خدا مربوط است.(
در این آیه‌ای که آن را در ســرلوحۀ پیام خود قرار داده‌است، کاملًا 
روشن است که قیام برای رفع و دفع تجاوز و آزادی و استقلال کشور و 

ایجاد نظام دینی و احیای حکومت اسلامی می‌باشد.
آیۀ 41 ســورۀ حج، نظام الهی را چنین بیان مــی‌دارد که اوّلین کار 
1. ماعدای این ســه پیام این‌هایند: 1. پیام نوروزی؛ 2. پیام‌های عیدی؛ 3. به‌مناســبتِ ششمین 
ســالگرد قیام 24 حوت؛ 4. در پیوند به حق خودارادیتِ ملّت مظلوم آذربایجان و تاجیکستان؛ 
5. به‌مناســبتِ هفتمین سالگرد شــهادت قهرمان ملی و هفتة شهید و 6. به‌مناسبتِ وفات امام 

خمینی.
2. حج / 41.
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در این نظام، ارتباط با خدا و تســلیم محض و بندگی پروردگار اســت 
و از دوســتی با گمراهان بپرهیزید و دایماً خود را در محضر خدا ببینید 
و از هرگونه فتنــه، جنایت و تجاوز به مال و جان مردم اجتناب کنید و 
همچنین نماز را برپا داشــته و در ترویج آن تلاش جدّی داشــته باشید. 
مطمیناً کســان همراه با نمازند، برای جلب رضای خداوند و خدمت به 

مردم تمام تلاش خود را به کار می‌بندند و زکات را می‌پردازند.
اســتاد ربانی شهید در اوّلین قسمتی از پیام‌های هدایت‌گرایانۀ خود، 

به رزمندگان »جمعیتّ اسلامی« می‌نویسد:
»ای آنانی‌کــه به فرمــان رب‌الجلیل با شوروشــوق بی‌نهایت، وارد 
معرکۀ خونین شــده‌اید و با دســت خالی در پناه رعایت حق‌تعالی علیه 
قشون خون‌آشام روس که تا دندان مسلّح است، می‌رزمید، نجات کشور 
عزیــز و بنیان‌گذاری حکومت اســامی، بزرگ‌ترین هدف‌تان، حصول 
رضای خداوند و شــهادت در راه او عالی‌ترین آرمان شماســت. شــما 
بر مبنای تعالیم تابناک اســام مُبارَزه می‌کنید، منظورتان به‌دست‌آوردن 
جاه و جلال، مال و منال، نام و شــهرت، لجَّه1 و غنیمت، خودکامگی و 
هوس‌رانی نیســت. چه اینان همه مخالــف هدایات الهی و رهنمودهای 

پیامبر محبوب و گرامی ماست.«2 
اســتاد؛ در پیامی‌که بــرای جوانان دارد، فرمایش‌های گران‌ســنگ 

این‌چنینی دارند:
»بــرادران و خواهران رزمنده و دلیر و جوانان جان‌برکف پوهنتون و 

لیسه‌های مرکز!
لامُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَ‌ةاللهِ وَبرََكَاتهُُ، وبعد: السَّ

یق ملّتِ مؤمن و قهرمان افغان که در  ســام بر شــما فرزندان صُدِّ
حسّاس‌ترین شرایط تاریخ کشــور عزیز، نقش سازندۀ خود را به‌عنوان 

1. لجَّۀ و یا لجَّه؛ غوغا، آواز و فریاد را گویند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا.
2. نگاه: پیغام رهبر، جلد اوّل، ص: 18.



چند نبشته در مورد آثار استاد شهید
74

پیش‌آهنگان انقلاب دوران‌ساز اسلامی انجام داده‌اید.«1
البته که این پیام‌ها در دوران ســیاه ســتم حکومت اختناق فرزندان 

روسی بوده‌است.
اســتاد با اســتفاده از آیاتی که در بارۀ حضرت ابراهیم، موســی و 
انبیاP شــرف نزول پیدا کرده‌اند، نسل‌جوان را پرتحرّک، فعال و 
پرتلاش می‌خواند که نقش جوان در تحوّلات و انقلاب‌ها، سرنوشت‌ساز 
و گره‌گشا و دشمن‌برانداز است و این جوانان است که بت‌ها را می‌شکند 

و طاغوت‌ها را سرنگون می‌سازد و عدالت را برپا می‌دارد.
آری؛ همچنین در فرازی از پیام‌شان چنین می‌فرمایند:

»برادران و خواهران محصل و دانشجو!
نیروی جوان در تاریخ پرافتخار اســام، به‌حیث عظیم‌ترین قدرت 
سازنده و متحرّک مُعَرّفی گردیده و دگرگونی‌های عظیم در انقلاب‌های 
اسلامی توسّط نسل‌جوان آغاز و رهبری شده‌است، قرآن - حیات‌بخش 
 Pو این مشِــعل فــروزان حقیقت - آن‌گاه که از مبــارزات انبیا
صحبــت می‌کند، از جوانان رزمنده‌ای نام می‌برد که اسمای‌شــان در دل 

تاریخ برای ابد ثبت است.«2 
این‌چنین پروفیســور برهان‌الدین ربانی؛ مؤسس دولت اسلامی در 
پیامی‌که به‌عنوان کنفرانس صدوپنجاهمین سال تأسیس دارالعوم دیوبند 
می‌نویســد، علما را به مسئولیت‌ها و رسالت‌های‌شــان فرا می‌خواند و 
وضعیــت جامعۀ اســامی و مخصوصاً کشــور افغانســتان و جنگ و 
کشــتاری‌که به‌نام علمای دین جریان دارد و فتنه‌ای‌ راکه در جهان اسلام 
علیه اســام بیداد می‌کند. در این پیام به‌تصویر می‌کشــد و خاموشی و 
اغماض علمای جهان اســام را نیکو نمی‌داند. از علمای جهان اســام 
و مخصوصاً از بزرگان علمای کشــورهای اســامی، دعوت می‌کند که 
به غایله‌ای که دشــمنان دین برپا کردند، خاتمه ببخشند و در این راستا 

1. نگاه: پیغام رهبر، ص: 25.
2. همان، ص: 25.
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چنین می‌فرماید:
»بی‌تردید مدرســۀ دیوبند که به ده‌ها هزار دانشــمند بزرگ را از 
خاور و باخترزمین پرورده و اســتادان ما که در افغانســتان از محضر 
ایشــان آموخته‌ایم، از جمع آنان بوده‌اند -که خــدا' آرامگاه آنان 
را گوارا ســازد- در رهبری فرزندان امّت اســامی و آشــنایی آنان با 
دین اســام نقشِ پیش‌آهنگ داشته‌است و در همه معرکه‌هایی‌که ملّت 
مســلمان افغانســتان در برابر تجاوزگران و استعمارگران در گذشته و 
حال رزمیده‌اســت، در برابر انگلیسیان و ارتش سرخ، علما و شاگردان 
آنان، در پیشــاپیش مجاهدان قرار گرفتند و با خون‌های مطهر خویش 
زمین کشورشــان را آبیاری کردند و از آبروی اســام و کرامت آن، با 
همــه دار و ندار، به‌ دفــاع پرداختند و الگوی خوبــی از امّت نکویی 
بودند که برای مردم برون آورده شــده‌اند که به‌ پسندیده امر می‌کنند و 
از زشــتی باز می‌دارند،1 پس خدای، آنان را از سوی ما و اسلام پاداش 

نکو دهد.«2 

ةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ  1. تلویح به آیۀ 110 ســورۀ مبارکۀ بقره‌اســت که می‌فرماید: ﴿كُنتمُْ خَيَْ أمَُّ
نْهُمُ  تأَمُْرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ بِاللهِّ وَلوَْ آمَنَ أهَْلُ الكِْتاَبِ لكََانَ خَيْاً لَّهُم مِّ

المُْؤْمِنُونَ وَأكَْثَهُُمُ الفَْاسِقُونَ﴾ )شما بهترين امّتي‌ايد كه به سود انسان‌ها آفريده شدهايد، امر 

بــه معروف و نهي از منكر ميکنيد و به الله ايمان داريد و اگر اهل كتاب ايمان بياورند، براي 
ايشان بهتر است، از آنان با ايمان‌اند و بيشتر ايشان فاسق‌اند.( ‏

2. نگاه: پیغام رهبر، ص: 86.





نگاهی به »خط رهبر جلد چهارم«؛
نویسنده: پوهنیار سیدّه مژگان مصطفوی،
معین نشراتی وزارت اطّلاعات و فرهنگ؛

مکان: کابل‌ستار؛
زمان: پنج‌شنبه، 27/ ۶ / ۱۳۹۴ خورشیدی.





به‌نام خداوند جان و خِرد

د.1  د وَعَلَى آلِ مُحَمَّ لَمُ عَلَى مُحَمَّ لَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَْالمَِينَ، ثمَُّ الصَّ الحَْمْدُ لَِّ
بــا قرائتیك‌ه من از تاريخ دارم، در فرايند تاريخ، ســه نوع انســان 

اثرگذار را مي‌شناسيم:
نخست؛ انســانیك‌ه با استمداد جريان و طَيف‌های ويژۀ اجتماع، در 

تاريخ اثرگذار بوده‌است؛
دوّم؛ انســانیك‌ه با استمداد حاكميتّ و بااستفاده از حمايت و مسند 

قدرت ابتكار اثرگذاري را داشته‌اند؛
و سوّم؛ انسانیك‌ه با استمداد خلّقيتّ، پرورش انرژي ذاتی و ظرفيت 
فكري خویشــتن، موفق به تأثیرگذاري و ايجاد دگرگوني در مناســبات 

سياسيِ، اجتماعيِ و اخلاقيِ اجتماع و انسان‌ها شده‌اند.
در اين نبشــتۀ فشــرده، تلاش و تمركز بر آن بوده‌است. تا پيرامون 
ابعاد شخصيت و تأثیرگذاري مردي كه با استمداد قلم و قدم، در سه‌ونیم 
1. ســتایش از آن خدایی‌اســت که پروردگار جهانیان است. پس از آن درود و سلام بر محمّد 

و بر آل محمّد.
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دهۀ گذشته، نقش مثبت در فرایند مناسبات اجتماعیِ، سیاسیِ و فرهنگیِ 
داشته، سخنانی گفته شود.

نگرش استاد در حول و حوش رويدادها:
استاد رباني، از رهبران ويژه‌ای بود كه از متن جامعه، با ديدگاه ويژۀ 
خود، قرائت، استدراك و شناخت مشخص خود را داشت. نحوۀ نگرش 
او بر ژرفای رويداد معمولاً به‌صورتِ افقي و عمودي ارايه مي‌شد. پيش 
از ارايــۀ هرگونه واكنــش، ابعاد كنش و علّت را ريشــهي‌ابي و با تبيین 
ريالســتكي، بعد از حلّجي رويداد، به اتخاذ موقف مبادرت ميك‌رد، در 

شگرد ارايۀ ديدگاهش، واقعي‌بيني و استدراك روشن، مبین بود.
به تاريخ 15 عقرب سال 86 هنگاميك‌ه رويداد خونين بغلان1 اتفاق 
افتاد. سیدّ مصطفی كاظمي،2 یکی از پيشكسوتان حوزۀ جِهاد و مُقاوَمت 
1. بغلان؛ یکی از ولایات شمال‌شــرقی افغانســتان به شــمار می‌رود. مساحت آن 18255,2 
کیلومتر مربع و جمعیتّ آن قرار احصائیۀ ســال 1391 هـ ش، حدود 863,7 هزار نفر تخمین 
شده‌است. مرکز آن شهر پلخمری است. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 351  

و 367.
2. سیدّ مصطفی کاظمی فرزند سیدّ گل؛ در سال ۱۳۴۲هـ ش، در ولایت پروان شهرستان »سرخ 
پارســا« به دنیا آمد. تحصیلات خود را در کابل آغاز کرد و تا مقطع لیسانس ادامه داد. با آغاز 
جِهاد مردم مســلمان افغانستان، در سنگر مُبارَزه و جِهاد قرار گرفت و با شجاعت و درایتی‌که 
در دوران جِهاد از خود نشــان داد، به‌حیث یک‌فرمانده برازنده و دلیر در جمع پاسداران جِهاد 
اســامی افغانستان تبارز کرد. او عضو فعال شورای رهبری دولت اسلامی افغانستان بود. بعد 
از ســقوط طالبان، در حکومت انتقالی و مؤقت به‌حیث وزیر تجارت تعیین گردید و یکی از 
وزرای فعال و دل‌ســوز در کابینه به شــمار می‌آمد که خدمات فراموش‌ناشدنی‌ای را در طی 
دوران مســئولیتِ خویش به انجام رســاند. پس از تعیین دولت انتخابی با توجّه به تحوّلات 
جدید سیاســیِ در کشــور، حزب اقتدار ملی را بنیان نهاد که از طرف اعضای حزب به‌حیث 
رهبــر حزب اقتدار ملی برگزیده شــد. به همین ترتیب آقای کاظمــی به‌حیث نمایندۀ مردم 
کابل در شورای ملی و رئیس کمیســیون اقتصادی آن شوری، ایفای وظیفه کرد، روی‌همرفته 
به‌عنوان رئیس کمیسیون سیاسی و سخنگوی جبهۀ ملی به رهبری شهید پروفیسور برهان‌الدین 
ربانیW برگزیده شــد. ســرانجام وی در مســیرِ خدمت به مردم و کشور در ۱۵ عقرب 
۱۳۸۶هـ ش، هنگامی‌که از ســوی پارلمان کشور برای بررسی وضعیت مردم به ولایت بغلان 
رفته بود، در یک‌عمل تروریســتی به همراه تعدادی چند از نمایندگان مردم در شورای ملی و 
تعداد کثیری از مردم و کودکان به شهادت رسید. نگاه: هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 2- 7، دور ششم، 

سال ششم، شمارۀ 25، شنبه 19 عقرب 1386 هـ ش.
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با شماري از هم‌سنگرانش، در اين حادثه شهید و قرباني شد. اين رويداد، 
آغاز تنش‌هاي مرموز و زنجيره‌ايِ بود كه به ادامۀ آن شــخص استاد، نیز 

قرباني شد.
اســتاد با صداقت، هشياري و تيزبيني سياسي‌ایك‌ه داشت. در مورد، 

چنين ابراز باور كرد:
»امروز ما شاهد اختطاف‌ها، قتل‌هاي بي‌رحمانه و حملات ظالمانه‌ای 
مي‌باشــيم كه به خانه‌ها و منازل مردم صورت مي‌گيرد.. به هرحال بايد 
در ارتبــاط حادثۀ بغــان كه از حوادث غم‌انگيز اســت، تحقيق كنيم،.. 
بايد تجمّعات صورت گيرد. صداي مردم بلند شــود؛ تا معلوم شــود كه 
جنايتك‌ار در كجاست و پشت‌سرِ اين حادثه يكست؟ ما بايد بدانيم، چه 
كســاني مي‌خواهند، به‌طور دقيق، افرادي را انتخاب كنند و نابود سازند، 
شــخصيت‌هايی را كه افراد كليدي در كشور بوده و حيات و مرگ‌شان 

براي ملّت، اهميت زياد دارد، از ميان بردارند.«1 
در نگاه نخســت؛ ابراز اين باور از عصارۀ تفكّر اســتاد، بدون شبهه 
و شــك روايتگر و حكايتگر اين واقعيت اســت كه سلسلۀ نخبهكُ‌شي، 
در افغانســتان چيكدۀ تفكّر سازمان‌هاي ســياه امنيتي‌است كه به‌صورتِ 
اســتراتژكي برای نابودی یک جغرافیا و ملّــت برنامه‌های مذبوحانه و 
مخفیانــه دارند. بــرای جغرافیا و ملّتی برنامه می‌کشــند که دارند برای 
دســتي‌ابي به صلح، توسعه با اســتواري می‌خواهد گام‌هایی در مسير 
توسعه، پيشرفت و ملّت‌شدن بگذارد، ملّتیك‌ه به‌مثابۀ ابزار تحقق مطامع 
پست سازمان‌هاي سياه، بايد هرروز قرباني بدهد و از احساس و انرژي 

آن براي بدبختي خودش تمهيد و مقدّمه بسازند.
اســتاد رباني به انگيزۀ اين واقعيت كه بيش از سه دهه نحوۀ نگاه و 
شناختش بر رويدادها، بر مبناي ديد عيني و ريالستكي است. به ژرفناي 
فاجعــه و مصایب با نگرش واقع‌بينانه مي‌بیند، او به‌درســتي مي‌داند كه 
سلســلۀ تحقق استراتژي »جنگ‌هاي فرسایشــي« و سركوب راهروان و 

1. نگاه: خط رهبر جلد چهارم، ص: 95.
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رهبران راه عدالت، توسعه و بيداري جامعه، از پيش تنظيم شده و مرجع 
تحقيق و تطبيقش افغانستان است.

اســتاد در جهت ايقاظ، بيداري و زمینه‌سازی برای شرايط هشياري 
جامعه و مــردم - بر مبناي برداشــتیك‌ه از نحــوۀ دگرگوني‌های دنيا، 
كشــورهاي منطقه و همسايه دارد، با كيِاســت و استدراك خِردمندانه- 

رهنمودهاي جامع و روشن دارد.
در مورد گذار به شــرايط آشتي، تغييرات در افغانستان، استاد چنين 
باور دارد: »در افغانســتان بايد راجع به تغييرات درست بيندشيم. مسئلۀ 
آشــتيِ ملِّي، كيي از قضايايی بود كه پارلمان آن را عنوان كرد؛ امّا برنامۀ 
شوراي ملِّي مورد توجّه كسي قرار نگرفت؛ ولی امروز تلاش‌هاي مخفي 
در پشــت دروازه‌هاي بسته به جريان افتيده‌اســت..، که نبايد اين قضايا 
به‌عنوان اســرار و راز باشد؛ مســايل ملي بايد توسّط نهادهاي ملي حل 
گردد. توسّط پيوندهاي شخصي و فردي و وابستگي‌هاي فاميلي نمي‌توان 

در قضاياي ملِّي تصميم گرفت.«1 
اكنون بعد از گذشت سال‌ها پيوند، تماس و تفاهم با حاميان مخالف 
دولت، اين واقعيت جامۀ اثِبات مي‌پوشــد كه ما برای گذار به شــرايط 
آشــتي موافق به بازكردن گره‌هاي كور فراوان نشده‌ايم و تصميم‌گيري‌ها 
از بدايت، تا نهايت، خام، ‌مقطعي و استوار بر شناخت ماهيتّ مشكلات 

در پيرامون اصل منازعه نبوده‌است.

ژرفایی پیوندهای اجتماعی استاد:
استاد شــهید، با نگرش و شناخت ژرفی‌که از مناسبات جامعۀ خود 
داشــت، در میان همه اقشــارِ جامعه، نقش، نفوذ و تأثیرگذاری پایداری 

داشت.
ســال‌های هجرت در پاکســتان، فُرصت طلایی بود. استاد در میان 
متنفذین، روشــنفکران و ســران اقوامِ گونه‌گون، در همه ولایت‌ها برای 

1. نگاه: خط رهبر جلد چهارم، ص: 98.
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کسب منفعت بزرگ که آزادی افغانستان باشد، به آن نایل شد. در پکتیا، 
مشــرقی، هرات، لوگر، قندهار، غزنی و همه ولایات شــمال افغانستان. 
اســتاد با تأمین پیوندهای فکری، موفق برای تحقق هدف متعالی شــد. 
استاد با حذاقت، هشیاری و آینده‌نگری‌ای‌که یاران و هم‌سنگران مبارزش 
را به‌گونۀ گزیده بود که بیشــترینۀ آنان، اشــخاصی بودند که تا اکنون با 
حرمت معنوی فراوان به کارنامه‌های گذشــتۀ اســتاد می‌بینند. استاد در 
هنگام زندگی، با اخلاص، حســن‌نظر و نوعی اعتماد معنوی نســبت به 

یاران خویش، بزم و بساط رفاقت، رأفت و معرفت داشت.
به تاریخ 15 عقرب 1387 هـ ش، همایشــی به‌مناســبتِ سالگشت 
شــهادت عبدالحی حقجو، آمر جمعیتّ اســامی افغانستان در بغلان، 

برگزار گردیده بود، استاد شهید چنین ابراز دیدگاه کرد:
»بزرگ‌ترین عزّت و افتخار برای یک ملّت این است که دستاوردهای 
تاریخی خود را حفظ کنند. ما باید وحدت ملِّی را از این پیشوایانِ جِهاد، 
از حقجوی عزیــز و یارانِ او بیاموزیم. او مظهر وحدت ملِّی بود. امروز 
جامعة ما مخصوصاً حکومت ما که در فســاد غرق شده‌است، کارمندان 
و مســئولان این حکومت نیاز دارند، تا از این الگوها، درس فداکاری و 

تقوی و طهارت بیاموزند.«1 
مبنا و اســاس دوستی و ارِفاق اســتاد با یارانش، به تأسیّ از همان 
اصل مرصوص أخوّت اســامی بود. اصل تعصــب، تفرقه و برتربینی، 
کوچک‌ترین جایگاهی در قلمرو تفکّرش نداشــت و بنِای حبّ و بغض 
آن‌ها هم، متکی بر تقوی، راســتی، ایمان و معرفت پایدار بود. مرزهای 
قومی، تباری، قبیله‌ای و عصبیت را به شــدّت شکستانده و استراتژی آن 
تقویــت وِفاق ملی، همدلی، تقوی و قرابــت معنوی در میان یاران بود. 
استاد در این مورد سخن فشرده؛ امّا جامع دارد که تکرارش در این نبشته 

مملو از محسناّت است.
»مســئولیت یاران حقجوســت که راه و عمل او را در زندگی پیاده 

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 107.
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کننــد. ملّت ما در دوران جِهاد و مُقاوَمت، شــخصیت‌های بزرگی را از 
دست داد، در افغانســتان، امروز و فردا، هرجریانی‌که به قدرت برسد و 
هردســتاوردی که ظهور کند، همه از برکت و تلاشِ جِهاد و مجاهدت 

مردان مؤمن به‌دست می‌آید.«1 
کاربرد واژۀ فردا، ژرفای باورِ اســتوار استاد را به اندیشه و تفکّرش 
تأیید می‌کند. استاد در مســیری‌که با استواری گام برداشت، تأثیر مثبت 
آن را مشخص به زمان حال نمی‌داند؛ بلکه تأثیرگذاری مثبت آن را برای 
آینــده، یک واقعیت قابل درک تلقی می‌کند. باور اســتاد بر این دیدگاه 
استوار اســت که عمر یک شخص و یک جریان باید محدود به زمان و 
مکان ویژه باشد؛ امّا عمر یک تیوری و اندیشه، ریشه در دل زمان، مکان 

وآینده دارد.
اگر پیروان راســتینِ تیوری و اندیشــه، با صداقت، عزم و بیداری 
در مسیر مشــخص طی طریق کنند، حوزۀ خدمات‌شان به مکان و زمان 
ویژه‌ای محدود نشود، بدون‌شــک، حقانیتِّ تیوری و اندیشۀ آنان مانند 

روشنیِ آفتاب در همه مکان و زمان نیاز مبرم و الزامی‌است.

نیاز به اخوّت اسلامی:
استاد به‌مثابۀ متفکّرِ دین‌مدار، در مراحل گونه‌گون زندگی، همه کنش 
و افعال خود را از نص کتاب الله و ســنّت و اجماع، الهام گرفته بود. به 
تقارب، تفاهم و نزدیکیِ مذاهب و جریان‌های اسلامی عشق پایان‌ناپذیر 
داشــت. از دید اســتاد تقارب، تفاهم و نزدیکیِ مذاهب، اســتوارترین 
نردبانی‌اســت که برادران مسلمان را در راستای کسب هدف‌شان مدد و 

استعانت می‌کند.
به تاریخ 18 عقرب 1387 هـ ش، کنفرانس بین‌المللی اخوّت اسلامی 
در شــهر کابل برگزار شد. استاد در این مجمعِ فقها، دیدگاهی داشت که 
محتوای آن دعوت مذاهب و مســلمان‌ها به محور قرآن و کتاب الله بود. 

1. نگاه: خط رهبر جلد چهارم، ص: 105.
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زنده‌یاد در این مورد گفته بود:
موضوع تقریب؛ از جمله قضایای مهم و نیازهای مبرم جهان اسلام 
است. قابل ذکر است که در دوره‌های گذشته، در دورۀ اموی‌ها به تأسی از 
کشمکش‌های خونین گذشته، کشمکش‌هایی در میان اهل سنتّ و تشیعّ 
شروع شد، که نتایج نامطلوبی داشت. اختلاف‌ها بیشتر توسّط دولت‌ها و 
نظام‌های سیاسیِ به‌میان آمد؛ امّا در میان علما آن‌چنان کشمکش‌ها وجود 
نداشــت؛ ولی در دوره‌های دیگر، ما شاهد تقویت جوّ تقارب بودیم. در 
عصر امروزی این حرکت به‌صورتِ عمده و اساسی در میان علما شروع 
شد و مسئلۀ تقریب به‌عنوان یکی از نیازها به‌صورتِ عملی جریان دارد. 
خداوند آزادی تفکّر را به‌مثابۀ یک حق فطری به انســان‌ها بخشــیده و 
مسلمانان حق دارند در مورد استنباط احکام و در پرتو هدایت ارزش‌ها 

و نصوص آزادانه فکر کنند.1 
آزادی فکر و اندیشــه، از دید استاد مسئله‌ای‌است که انسان به‌مثابۀ 
حق ذاتی و فطری آن را از خدا عطیه گرفته‌اســت و استنباط و استخراج 
مســایل با اســتمداد نصوص کتاب الله مزایایی دارد که تمسّــک به آن 
راهگشای بسا از اختلاف‌ها و مشکل‌های امروز و فردای جامعۀ ماست.

اســتاد تأکید داشــت که تقریب و تفاهم مذاهــب، باید محدود به 
نخبه‌ها نباشــد؛ نخبه‌ها باید با هم بنشینند، حرف برادرانه بگویند و این 
نحــوۀ تفکّر را به عوام، انتقال و زمینۀ تعالی و تفاهم پایدار در میان همه 

مذاهب ترویج گردد.
شــکی نیســت که در میان مذاهب اختلافاتی بوده و شاید در آینده 
هم باشــد؛ امّا این اختلاف به مفهوم دشــمنی و کینه با مذاهب نباشد. 
برای رســیدن به این مأمول، فقها و دانشــمندان جهان اسلام مأموریت 
و مسئولیت مهمی در راســتای تقریب و تفاهم مذاهب دارند. بیشترین 
آسیب‌هایی را که جهان اسلام امروز از سبب آن متضرر شده، شدّت کینه 
و دشمنی در میان مذاهب است که باید بر مبنای نص محکم دین وجود 

1. نگاه: خط رهبر جلد چهارم، ص: 113 -  114.
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نمی‌داشت.
باور استاد این است:

»..در اثــر اخلاص، درایت، صدق و صفای علما و سیاســت‌مدارانِ 
سنیّ و سیاست‌مداران و علمای شیعه، جلوِ این فتنه‌ها گرفته شد و امروز 

ما در افغانستان شاهد مجلس اخوّت اسلامی‌ایم.«1 

دیدگاه استاد پیرامون مأموریت و مسئولیت جوانان:
بدون‌شک در جهان دیروز و امروز، جوانان به‌مثابۀ دارندگان انرژی 
فعّال، نقــش متبارز و تعین‌کننده در سرنوشــت جامعه دارند. در دنیای 
توسعه‌یافته، بدون تردید اســتفاده از تجارب سالخوردگان برای تحکیم 
زیرساخت‌ها اثرگذاری مثبت داشته‌است؛ امّا انرژی فعّال و نقش محوری 
و متبارز، نیروی جوان اســت که جامعه را در جهت امنیت، ثبَات دایمی 

و توسعۀ پایدار هدایت و حمایت کرده‌است.
کشورهایی موفق به توسعۀ پایدار شده‌اند که از انرژی فعّال جوانان 
اســتفادۀ سالم و مؤثر کرده و جوانان مأموریت هدفمندانۀ خود را تحقق 
داده‌اند. در گردهمایی‌که به‌مناســبتِ فراغت جوانان برگزار شــده بود، 

استاد برای فارغان چنین هدایتی داشتند:
»شــما امروز در برابر امتحان تاریخ قرار دارید. گروه‌های سیاسیِ تا 
زمانی‌که به‌صورتِ هماهنگ کار نکنند، اثرگذار نمی‌باشند. مجموعه‌های 
کوچک نمی‌توانند در مســیر تحوّلاتِ فعلی، اثرگذاری داشــته باشند. 
اینجاســت که باید مجموعه‌هایی‌‌کــه پراگنــده کار می‌کنند، به‌صورتِ 
هماهنگ کار کنند. شــما جوانان - که رهبــران آینده‌اید- باید رهبری 
تفکّراتِ سیاســیِ و اجتماعیِ جامعۀ خود را به‌دستِ خود بگیرید، شما 
وقتی می‌توانید موفقانه این رســالت را انجام بدهید، که یکدیگر خود را 
بشناسید. با همدیگر کار کنید و با اندیشه‌های یکدیگر آشنایی پیدا بکنید.
سنتِّ تاریخ است که نســلی به‌سال‌رسیده، مسئولیت‌ها، هدف‌ها و 

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 119 - 120.
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اندیشــه‌ها را به نســل بعدی می‌سپارد، رســالتی را که نسل ما به‎دوش 
کشــیده بود، از این به‌بعد مربوط به شماســت. شــما وارث برحقِ این 

ارزش‌هایید.«1 
در دنیــای کنونی، اندک رهبرانی هســتند که با جبین باز و پذیرش 
مســئولیت، مأموریت‌های ناتمام خود را بر مبنای درک و عقلانی‌نگری، 
به‌صورتِ داوطلبانه به نســل‌هایی‌که واجد انرژی فعّال‌اند، تسلیم دهند. 
امروز انگیزۀ اکثر اختلاف‌ها در دنیای ناتوسعه‌یافته، نگرش به هِرم قدرت 
به‌مثابۀ یک حق ارثی می‌باشد و رهبرانی‌که گرایش‌های »اتُوُکراتیک«2 یا 
اســتبدادی دارند، داوطلبانه آماده نیستند، که تا مسئولیت بزرگ خود را 
که همانا تفویض و تسلیم مأموریت رهبری به نسل بعدی‌است، بپذیرند.
همین گرایش مستبدانه سبب می‌شود؛ تا روحیۀ بحران، فساد و تنش 
در تندیس جامعه به‌صورتِ افقی و عمودی ریشه دوانیده، ثبَات، توسعه 

و حتیّ امنیتِ پایدار در جامعه نابود گردد.

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 177.
2. اتُوُکراســی یا یکّه‌ســالاری؛ به نوعیِ بنیادِ اطلاق می‌شــود که دارای این مختصات است: 
قِ آشــکار یک فرد در رأس سلســلۀ مراتب؛ 2- فقدان قوانین یا سنتّ‌هایی‌که ناظر بر  1- تفوُّ
عمل فرمان‌روا باشد؛ 3- نامحدودبودنِ قدرتِ فرمان‌روا در عمل. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، 

ص: 72.
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پیام و نتیجه‌گیری:
با قرائت و تعریفی‌که من از شــگرد رهبری و نحوۀ بینش اســتاد 
نسبت به رویدادها دارم، به‌صورتِ فشرده و کوتاه باید بگویم که استاد 
در عصــر و زمان خویش، از همه مناســبات درونی جامعه، تعریف و 
شناخت فنیّ و تخصصیِ داشت. استاد سیر پیشرفت تمدّن و تکنالوژی 
عصر خود را با دید ریالیســتیک درک کــرده بود. مأموریت رهبری و 
دعوت اســتاد در دوران‌هایی گونه‌گون زندگــی، متکی بر عقلانیت، 

آگاهی دینیِ و نیازهای مبرم زمان بود.
در شــناخت نبض رویدادها و دگرگونی‌های دنیا برابر با نرخ روز 
قرائت و تعریف داشت. در میان رهبران کشورهای مسلمان و همسایه 
افق دید اســتاد کم‌تر از هیچ رهبری نبود. گرایش‌های رهبری اســتاد، 
برای گذار به جهت جامعه‌ای‌که در آن رشد، امنیت و ثبَات پایدار بود، 
بر مبنای گرایش آگاهانه، عقلانی و به تأســی از استدراک روشنفکرانه 

بود.
اســتاد شــهید توانایی جوشــش و قرابت با جریان‌های سیاسیِ 
کشــورش را خوب بلد بود. پیوند نزدیــک، میان او، حضرت آیت‌الله 
شیخ آصف محسنی، اســتاد عبدِربّ الرّسول سیاّف، مولوی محمّدنبی 
محمّدی، محترم اســتاد اکبری، مرحوم مولــوی محمّدیونس خالص، 
محترم پیر سیدّاحمد گیلانی و حتیّ حضرت صغبت‌الله مجددی، بیانگر 

این واقعیت بود.
اســتاد در اصول و کلیاّت با همه رهبران کشور، پیوندی بر مبنای 
اعتماد، اخلاص و اعتقاد داشت؛ امّا در فروع و جزئیات، ناگفته پیداست 
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که اختلاف‌های ملموس و برخی اوقات چشم‌گیر دیده می‌شد.
اســتاد پیوندهای اعتقادی‌اش را دوســت می‌داشــت. با یاران و 
هم‌سنگران گذشته‌اش همیشه التفات و عنایت ویژه داشت. با بردباری 
و شــکیبایی‌که داشــت، با رقبایش روش قرابت و جوّ اعتمادسازی را 

بلد بود.
به کار گسترده و متداوم در میان جوانان، روشنفکران و حتیّ عوام 
دل‌بستگی و عشــق دایمی داشــت. افق دیدش به رویدادها به تأسی 
از نحوۀ شــناخت عقلانی و دین‌مداری بود. تعصــب قومی را مظهر 

جزم‌اندیشی و نوعی بی‌حرمتی به باورهای دینی‌اش می‌دانست.
افزون بر این مواصفات، اســتاد مواصفات شاخص و متمایز دیگر 
هم داشــت که در این نبشتۀ فشرده، مجال مکث در حول و حوش آن 
ممکن نیســت و - إن‌شاءالله- در کارهای بعدی، به تعرف ابعاد بکِر و 

تازۀ آن خواهیم پرداخت.
لَمُ عَلَى مَنِ اتبَّعََ الهُْدَى وَالسَّ





نگاهی به »جلد چهارم خط رهبر«
نویسنده: عبد الوهاب عمار، استاد دانشگاه.





     خط رهبرِ جلد چهارم، عنوان اثریِ گران‌سنگی‌اســت که از ســوی 
»مرکز تدوین آثار رهبر شهید« به نشر رسیده‌است. این کتاب مجموع 17 
خطابۀ ماندگار رهبر شــهید در سال 1387 خورشیدی‌است که  در 314 
رویه، به تیراژ ســه‌هزار جلد، با قطع رقِعی و ویرایش، تصحیح و تحشیۀ 
مرکز تدوین، با برگ‌آرایی زیبا چاپ گردیده‌اســت. زحماتی را که گروه 
تدوین در رأس، برادر دانشمند فضلی آماج - حفظه‌الله- در مستند‌سازی 
آیات، ارجاع احادیث، تحقیق و تصحیح اقوال، اشــعار فارسی و عربی، 
مثل‌ها، ریختگی‌های متن، شرح اسامی، اصطلاحات مختلف و اماکن، با 
تیم کاری‌شــان، حوصله‌مندانه تحمّل کرده‌اند، ستودنی، و سزاوارآفرین 

است.
کاری را که این‌ها انجام داده‌اند، خطابه‌های دایرةالمعارفی رهبر شهید 
را، دایرةالمعارفی برّ ساخته‌اند که دیگر خواننده برای حل پیچیدگی‌های 
متن، زحمت مراجعه به فرهنگ‌هــای لغت، اصطلاحات، اعلام و دیگر 

منابع را نکشد.

طرح مسئله:
بــه باور بنده مجموع خطابه‌های ر هبر شــهید کــه از آدرس مرکز 
تدوین، تا به اکنون پخش گردیده - و امیدوارم این کار نیک ادامه یابد - 
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بهترین، دقیق‌ترین و معتمدترین منبع، در مورد سیاســت، جامعه‌شناسی، 
عناصر ســازندۀ منافع ملی، فرهنگ، اعتــدال، میانه‌روی، مفهوم صلح و 
دیگر مفاهیم، از نظر تیوری و عمل است؛ بل فراتر از این، بنده می‌پندارم 
سخنرانی‌های رهبر شهید عصاره‌ای از نیم‌قرن تجربۀ ایشان در عرصه‌های 
مختلف و آمیخته‌ای از گرم‌وســرد روزگار زیست و تاریخ مُبارَزۀ عملی 
ایشان و نسل هم‌رکاب‌شــان است؛ لذا بایستی مراکز علمی، اکادمیک و 
نهادهای تحقیقاتی، دانشــمندان و پژوهِندگان، از این میراث‌ِ گران‌بها و 

حکمت عملی دعوتگر و بیدارگر بزرگ جهان اسلام، استفاده کنند.
به دلیل اهمیت فراوان تجربۀ شــهید استاد ربانی در عرصه‌هایی‌که 
ذکرش رفت، بر خود حق می‌دهم تا پیشنهاد نمایم که دست‌اندرکاران و 
مراجع تصمیم‌گیرنده، آثار این دانشمند بزرگوار را از چهارچوب محدودِ 
همایش‌ها و بزرگ‌داشت‌ها فراتر و گسترده‌تر پخش و نشر نمایند؛ تا به 

همگان قابل دسترس باشد.
اکنون شما را به خوانش »جلد چهارم کتاب خط رهبر« فرا می‌خوانم:

خطابۀ چهل‌ودوّم؛
رهبر شهید، به ادامۀ خطابه‌های گذشته در 3 جلدِ نخست، در خطابۀ 
چهل‌ودوّم که نخســتین خطابۀ این مجموعه‌است، موضوع بسیار مهم و 
ارزشمندی را بیان داشته‌است، محور سخنان استاد، در این خطابه مفاهیم 

ذیل است:
اصلاح و بازسازی؛

اســتاد اهمیت اصلاح و بازســازی را در تاریخ جمعیتّ اســامی، 
بررسی می‌کند و اذِعان می‌دارند که جمعیتّ حتیّ در سال‌های گرم جِهاد 
و شرایط دشــوارِ هجرت، اصل بازسازی و اصلاح را از یاد نبرده‌است. 

چنانچه می‌فرمایند:
»اوّلین بازســازی، از بازســازی فکری و فرهنگیِ شروع شد. برای 
اوّلین‌بار مجموعه‌ای از جوانانِ مهاجرِ جمعیتّ، به مدیریتِ شهید شیون 
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و کفایت‌اللهِ شهید برادر انجینیر اسحاق، جریدۀ دیواری مجاهد را به قلم 
می‌نوشــتند و با اشعار حمّاســی که خود می‌سرودند، کار این جریده را 

شروع کردند.«1 
رهبر شهید در ادامۀ سخنان خود، این موضوع را به خوبی می‌شگافد 
و فهرست بلندی را از نام جراید، مکاتب و ارگان‌های علمی و تربیتی‌که 
جمعیتّ اســامی در زمان جِهاد به نشر می‌سپرد و به پرورش فکری و 
فرهنگی فرزندان مهاجرین می‌پرداخت، یادآور می‌شــوند که شما به‌نام 
دانشــگاه عبدالله بن مســعود، دانشــگاه حربی جمعیتّ اسلامی و لیسۀ 
مجاهد آشنایی دارید و همچنان از ایجاد مرکز تحقیقات علمی در محیط 
هجرت یادآور می‌شــوند که کادرهای ورجاوندی مانند:  استاد خلیل‌الله 
یق راشد  خلیلی شــاعر پرآوازۀ کشور، پوهاند فاضل، اســتاد محمّدصدِّ
ســلجوقی )مترجم تفســیر فی‌ظلال، نه نمایندۀ پارلمــان( داکتر نصری 
حق‌شــناس نویسندۀ پرکار و حوصله‌مند و اســتاد عبد العزیز فرِوغ، در 

آن‌ها وجود داشتند.

میانه‌روی؛ 
محــور دیگری این خطابــه، بحث میانــه‌روی و دوری از افراط و 
خشونت‌گری‌است. رهبر شهید به صراحت می‌گویند که ما از همان آغازِ 

شکل‌گیری نهضت اسلامی، طرفدار مُبارَزۀ فرهنگی بودیم:
»..باید این موضوع را روشــن بســازم که اگر ما مورد تجاوز اتحاد 
شــوروی قرار نمی‌گرفتیم و آزادی‌های سیاسیِ ما سلب نمی‌شد، مُبارَزۀ 
ما شــکل مُبارَزۀ فرهنگی را داشت و ما دست به سِلاح نمی‌بردیم؛ ولی 
وقتی‌که دیدیم همه دروازه‌های یک‌ مُبارَزۀ مسالمت‌آمیز به‌روی ما بسته 

شد، آن زمان ما دست به سِلاح بردیم و اعلان جِهاد کردیم.
مسئلۀ دموکراسی و انتخابات، از جمله تقاضاهای اوّلیۀ ما بود. ما به 
داود خان نوشــته بودیم که ما دیوانۀ حکومت‌کردن نیستیم. تا زمانی‌که 

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 17.
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داود خان زنده بود، من سخت تلاش می‌کردم که جنگی صورت نگیرد؛ 
زیرا برداشــتِ من این بود که داود خان کمونیســت نیســت؛ امّا انسانِ 

خودخواه و سرکش است.«1  
اســتاد شهید در این زمینه صحنه‌های مستند و تاریخی موضع‌گیری 
معتدلانۀ خود و کادرها و فرماندهان »جمعیتّ اسلامی افغانستان« را بیان 
می‌کنند. مبنای استدلال اندیشۀ اعتدال و خِردگرایانۀ استاد شهید پاره‌ای 

از آیۀ 143 سورۀ بقره‌است که خود ایشان در این سیاق خوانده‌اند.
ةً وَسَطاً..﴾2  ﴿وكََذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أمَُّ

رهبر شــهید که خود تاریخ زندۀ مُبارَزه و جِهاد بودند، این ادّعا را با 
خاطرۀ دل‌چسپی از روزگار فرخندۀ جِهاد، محَِک می‌زنند:

»در زمــان جهاد برای دیدن مجاهدین به چترال3  رفته بودم، چندتا، 
اســیر روســی را آوردند، جوانی از لیتوانیا4 در میان آن‌ها بود، در موتر 

1. نگاه: خط رهبر، ج: 4، ص: 23.
ةً وَسَــطاً لِّتكَُونوُاْ شُــهَدَاء عَلَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَليَْكُمْ  2. بقره‌ / 143. ﴿وكََذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أمَُّ
ن ينَقَلِبُ عَلَ عَقِبَيْهِ وَإنِ  شَــهِيدًا وَمَا جَعَلنَْا القِْبْلةََ الَّتِي كُنتَ عَليَْهَا إلِاَّ لنَِعْلمََ مَن يتََّبِعُ الرَّسُــولَ مِمَّ

كَانتَْ لكََبِيرةًَ إلِاَّ عَلَ الَّذِينَ هَدَى اللهُّ وَمَا كَانَ اللهُّ ليُِضِيعَ إِيمَانكَُمْ إنَِّ اللهَّ بِالنَّاسِ لرََؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ 

)و بيگمان شــما را ملّت ميانه‌روي كرده‌ايم؛ تا گواهاني بر مردم باشــيد و پيغمبر ]نيز[ بر شما 
گواه باشــد و ما قبله‌اي را كه بر آن بوده‌اي، قبله نکرده بوديم؛ مگر اينكه بدانيم چه كســي از 
پيغمبر پيروي مي‌کند و چه كســي بر پاشــنه‌هاي خود مي‌چرخد و اگرچــه ]تغيير قبله براي 
كسيك‌ه الفت گرفته‌است، بدان رو كند[ بس بزرگ و دشوار است؛ مگر بر كسانيك‌ه الله ايشان 
را رهنمون كرده باشــد و الله ايمان )نمازِ( شما را ضايع نمي‌گرداند، بيگمان الله نسبت به مردم 

بس رؤوف و مهربان است.(
3. منطقۀ چترال؛ به‌نام‌هاى چترار كاشــغر و قاشقار - نيز- ياد شده‌است، در دامنه‌هاى جنوبى 
سلســله كوه‌هاى هندوكش، در قسمت‌هاى علياى ايالت سرحد شمال مغربى و قسمت انتهاى 
شــمالى وادى درياى كنر، در فاصلۀ150 ميل از گلگيت و 200 ميل از پشــاور موقعيت دارد، 
چترال توسّط كوتل‌هاى متعددى با بدخشان و كنر وصل است، مركز ایالت چترال، شهر چترال 
اســت، این ایالت در مقطع‌هاى مختلف زمانى تحت تســلّط سكندر مقدونى، اردوى چين و 
مغول‌ها قرار داشته‌اســت. چترال هم‌چنان در اياّم مختلف، تابع بدخشــانِ افغانستان و كشمير 

www.zamanifamily.com /PDF_Files :نيز- بوده‌است. نگاه -
4. لیتوانــی؛ کشوری‌اســت که در شمال‌شــرقی اروپــا موقعیت دارد، مســاحت آن 65301 
کیلومترمربع و جمعیتّ آن در ســال2010م، 3297000 نفر تخمین شده‌اســت، زبان رســمی 
آن لیتوانیایی، واحد پول آن »لیتاس« و پایتخت آن شــهر »ویلنیوس« است. نگاه: اطلس جامع 

گیتاشناسی، ص: 109.
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یکجا به‌ســوی پشاور1  روان شدیم، خیلی خســته شده بودیم، در میان 
دیر و چترال کوهی بلندی‌اســت، آنجا نشستیم، مجاهدین از موتر پایین 
شــدند، تفنگِ کَلَکُوفی -که از روس‌ها به غنیمت گرفته شده بود و آمر 
صاحب شهید برای من فرستاده بود- گرفتم و شروع کردیم به نشان‌زدن 
و در این لحظه متوجّه آن جوان اســیر شــدم، دیدم کــه او می‌لرزد، از 

ترجمان علّت لرزه‌اش را پرسیدم.
جوان گفت: »می‌ترسم که مرا نکشید.«

دیدم که او بیچاره بسیار ترسیده‌است، او را در موترِ خود نشاندم و 
ترجمان را هم آوردیم، در داخل موتر قصۀ ما شروع شد. از او پرسیدم: 

»چه انتظار داری، در برابر تو ما چه کار خواهیم کرد؟«
گفت: »شاید مرا بکشید؛ زیرا من نفرهای شما را کشتم.«

خلاصه، در دنبالۀ صحبت فهمیدم که با دختری نامزد بوده‌است، او 
ادامه داد که او را به زور آوردند و همیشه در فکر نامزدش است. برایش 

وعده کردم که او را نزد نامزدش می‌رسانم.
اوّل باور نمی‌کرد، بعد که مطمین شــد، خواهــش کرد که او را به 

سفارتِ روسیه تسلیم نکنیم، او می‌ترسید که او را می‌کشند.
من رئیس صلیب ســرخ در پاکســتان را دعوت کردم و از او تعهد 
گرفتــم که آن جوان را به ســامت نزد پدر و مادرش برســاند و برایم 

اطمینان دهد و چنین هم شد.«2 
رهبر شــهید پایان خطابۀ خود را به سخنان آغازین خود ارتباط داده 
خاطرنشــان می‌کند که ما همیش به‌دنبال اصلاحات و ســازندگی‌‌ایم و 

می‌خواهیم که در کشور تحوّلات عمیق و گستردۀ مثبت به‌وجود بیاید.

1. پشاور؛ پایتخت ولایت مرزی شــمال‌غربی کشور پاکستان است. مساحت این شهر ۱۲۵۷ 
کیلومترمربع و جمعیتّ آن در سال ۲۹۵۵۲۵۴ نفر تخمین شده‌است. مرکز تدوین.

2. نگاه: خط رهبر، ج: 4، ص: 33 - 34.
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خطابۀ چهل‌وسوّم؛
این خطابه در یکی از مساجد در ولایت بغلان ایراد شده‌ و بر محور 
مفهوم جِهاد تمرکز دارد. اســتاد شــهید در این سخنرانی، بسیار عالمانه 
مفهــوم جِهاد را بررســی می‌کنند و جِهاد را فراتــر از چهارچوب تنگ 
باورهای خشک و اندیشه‌های قشِــری‌نگر، توضیح و تفسیر می‌کند که 

تکّه‌ای از آن را با هم می‌خوانیم:
»جِهاد اســامی؛ یعنی یــک حرکت نجات‌بخــش و رهایی‌بخشِ 
انســان‌های مظلوم است. جِهاد اسلامی، تعمیر زمین است. در قرآن‌کریم 
می‌خوانیم که خداوند' هدفِ خلقت انسان را چه نوع تعیین می‌کند؟

خداوند' می‌فرماید که شما را از زمین آفریدیم؛ ﴿..وَاسْتعَْمَركَُمْ 
فِيهَا..﴾1 

)و به‌شما وظیفه دادیم که زمین را آباد بسازید.(
ویرانی زمین نه‌تنها کارِ نادرســت است؛ بلکه تعمیر زمین، هدف و 
رسالتی‎اســت که خداوند از خلقت انسان، در روی زمین داشته‌است. به 
حدی که اســام توجّه به تعمیر زمین کرده، در هیچ دینِ دیگری چنین 

توجّهی وجود ندارد. پیغمبرY در حدیثی می‌فرماید:
﴿إذِا قاَمَتِ القیامة وَبِيَدِ أحََدِكُمْ فسَِيلةٌَ فلیزرعها﴾2 

یعنی اگر در لحظاتِ آخری هم که بودی و دیدی که صورِ اسرافیل 
هم دمیده و قیامت قایم می‌شــود؛ ولی در دستت نهالی داری، و - طبعاً 

1. بخشــی از آیۀ 61 سورۀ مبارکۀ هود اســت که می‌فرماید: ﴿وَإِلَ ثَوُدَ أخََاهُمْ صَالحًِا قاَلَ ياَ 
نَ الأرَضِْ وَاسْــتعَْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْــتغَْفِرُوهُ ثمَُّ  نْ إِلهٍَ غَيْهُُ هُوَ أنَشَــأكَُم مِّ قوَْمِ اعْبُدُواْ اللهَّ مَا لكَُم مِّ

جِيبٌ﴾ )و به‌ســوى ]قوم[ ثمود برادرشان صالح را ]فرستاديم[ گفت:  توُبوُاْ إِليَْهِ إنَِّ رَبِّ قرَِيبٌ مُّ

اى قوم من، الله را بپرســتيد، براى شــما هيچ معبودى جز او نيســت، او شما را از زمين پديد 
آورد و در آن شما را استقرار داد، پس از او آمرزش بخواهيد، آن‌گاه به درگاه او توبه كنيد كه 

پروردگارم نزدكي ]و[ اجابتك‏ننده‌است.(
ــاعَةُ وَبِيَدِ أحََدِكُمْ فسَِــيلةٌَ، فإَِنْ  2. حدیث فوق در روایتی این‌گونه آمده‌اســت: ﴿إنِْ قاَمَتِ السَّ
اسْتطَاَعَ أنَْ لاَ يقَُومَ حَتَّى يغَْرسَِهَا فلَيَْفْعَلْ﴾ )اگر قيامت در حال برپاشدن باشد و در دست كيي 

از شما، نهالي باشد، اگر توانست آن را قبل از قيامِ قيامت بكارد، پس بكارد.( نگاه: مسند احمد، 
شمارۀ حدیث: 12981.
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بهار است- همین نهال را فوراً در زمین زرع بکن. این‌طور فکر نکنی که 
حالا قیامت شده و چند لحظه بعدتر، کلِّ زمین از بین می‌رود.

این حدیثِ مبارک به این معناست که شما نباید تحت هیچ بهانه‌ای 
دست از آبادی و تعمیر زمین بردارید.«1 

اســتاد شــهید که در ایجاد ارتباط بین مفاهیم، دستِ بلندی داشت، 
مفهوم جِهاد را با اســتناد با آیات و احادیث، به اصل تأمین امنیت ارتباط 
داده، علّت ناکامی دولت‌مردان کشور را، در تأمین امنیت در این می‌داند 

که آنان در تأمین امنیت به عنصر سازندۀ ایمان فکر نمی‌کنند:
»..کســانی‌که بــه تأمین امنیت فکــر می‌کنند، به اصــل ایمان فکر 
نمی‌کننــد. فکر نمی‌کنند که اصلًا امن در ایمان اســت. کســی‌که ایمان 
ندارد، امنیت ندارد. اگر مجاهدین در برابر روس‌ها پیروز شــدند، کشور 
را از وجود قدرت‌های اتحاد شــوروی پاک ساختند، امنیت را آوردند، 
این همه دســتاورد، به‌علّت این بود که در ضمیرشــان، نیروهای ایمانی 

وجود داشت.«2 
این خطابه با ملتفت‌ساختن مجاهدین بر رسالت و مسئولیت‌شان و 

تشویق علمای دینی به امر تربیت دینی فرزندان مسلمان، پایان می‌یابد.

خطابۀ چهل‌وچهارم؛
این خطابه در کنفرانس مجمع ملی جوانان افغانستان ایراد شده‌است. 
استاد شهید در این ســخنرانی، بر اهمیت و ارزش عنصر جوان در یک 
جامعــه، تأکید می‌کند و مربیان جامعه را متوجّه مســئولیت خطیر خود 
می‌ســازد و برای تبیین هرچه بهتر این موضوع اساسی، تعریفی را که از 

جوان ارایه می‌دارد بسیار بکِر، فراگیر و ابتکاری‌است:
»جوانِ واقعی، انسانی‌است مستغنی؛ امّا نه متکبرّ، شجاع و دلاور؛ امّا 
نه بدرَویه و بی‌لگام. انقلابی و یورشِگر؛ امّا نه تخریب‌کار و آشوب‌آفرین. 

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 42 - 43.
2.همان، ص: 43 - 44.
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جوان واقعی، انسانی‌است، عیاّر و ایثارگر، ظلم‌ستیز و مظلوم‌نواز.«1 
ســپس از نظــر تاریخی، نقش جوانــان ســازنده و انقلابی ‌را، در 
چهــرۀ برترین الگوهای تاریخ بشــر، از حضــرت ابراهیم الی حضرت 
موســیP، اصحاب کهــف و روزگار پیامبر خاتــمY، مرور 
می‌کند و همچنان جایگاه نســل‌جوان را در فرهنگ ملی و اســامی با 
ایثارگــری و عیاّری ربط داده، آنان را در شــرایط بســیار خطیر و مهم، 
متوجّه مسئولیت‌شــان می‌سازد و جهان متمدّن امروز را در امر توجّه به 
نســل‌جوان مقصر می‌داند. چون از نظر اســتاد، نخستین نهادی که یک 
جوان باید در آن سالم رشد کند، نهاد خانواده‌است و تمدّن جدید بشری، 
نه‌تنهــا برای بالندگی خانواده‌ در جهان معاصر کاری نکرده؛ بل باعث از 

هم‌پاشیدن نظام خانواده و اجتماع گردیده‌است.

خطابۀ چهل و پنجم؛
این خطابه، به‌مناسبتِ هفتمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور 
شهید احمدشاه مسعود ایراده شده‌است. استاد شهید در این خطابه‌، بسیار 
حمّاسی‌اســت و تعریفی‌که از جِهاد ارایه می‌کند، به یقین که برای همۀ 

ماوشما تازگی دارد، ایشان می‌فرمایند:
» جِهاد - اصلًا- به‌معنای ایجاد نظم و قانون و برای احیای ارزش‌های 
حقوق انسانی‌اســت. پس جِهاد با این تعریف در فرهنگ اســامی یک 
حرکت انسان‌ســاز و حرکت آزادی‌بخش است که در برابر جنایت‌کاران 

و ستمگران انجام می‌یابد.«2 
اســتاد با اشاره به ماهیتِ جنگ، جنگ را در اسلام یک امر ناگزیری 
می‌داند و معنایِ شهادت را که در این اواخر، به اثر حملات انتحاری در 
کشــور، نزد بسیاری‌ها، خلط و ملتبَسَ شده‌است، بسیار صریح و روشن 

توضیح می‌دهد. این پاراگراف را دقیق بخوانید:

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 50.
2. همان، ص: 62.
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»..شــهادت هم در اســام به‌معنای حملۀ انتحاری نیست، شهادت 
به‌معنای مظهرِ ایثار برای نجات دیگران است. حرکت‌های کورِ انتحاری 
که باعث کشــتار کودکان، زنان و انســان‌های مظلوم می‌شود، شهادت 

نیست.«1 
اســتاد در ادامۀ ســخنان خود، نگاه گذرایی به عوامل تأثیرگذار در  
تحوّلات بزرگ، اشــاره‌ای می‌کند و می‌گوید که تنها عوامل فرهنگی و 
فکریِ در تحوّلات، نقش ندارند. اســتاد این ادعای خود را به یک سخن 

از حضرت عثمان~ مستند می‌سازد که ایشان فرموده بودند:
﴿إنَّ الله ليََزَعُ بالسلطان مَا لا يزََعُ بالقرآن﴾2 

)خداوند توسّط قدرت سیاسی، تحوّلاتی را به‌وجود می‌آورد که تنها 
توسّط خواندن قرآن‌کریم نمی‌توان به مردم انجام داد.(

در بخش دیگری این ســخنرانی، استاد شهید با انتقاد از کارکرد‌های 
دولت حامد کرزی و عملی‌نشدن وعده‌های او در امر بازسازی و اعِمار 
مجدد، رشــتۀ ســخن را به موضوع قانونمند‌ســاختن حضور نیروهای 
خارجی در کشــور پیوند می‌دهد و دیدگاه خود را بســیار روشــن و 

واقع‌بینانه بازگو می‌کند:
»بحث قانونمندســاختنِ حضور نيروهاي خارجي در افغانســتان و 
روابط افغانستان با کشورهايی‌که با ما کمک و همکاری می‌کنند، می‌تواند 
در چارچوب روابط آيندۀ ما مشــخص شــود؛ امّا اين بدان معنا نيست 
که ما خواسته باشــيم، مانند شماري از گروه‌هاي درون و بيرون دولت، 
مردم را در برابر حضور نيروهــای خارجي تحريک کنيم، يا با کمک و 
همکاری جامعۀ جهانی با افغانســتان مخالف باشيم. ما حساسيتِّ روابط 
افغانســتان با همســايگان خود را می‌دانيم و باور داريم که بااستفاده از 
تجارب سی‌سال اخير، می‌توانيم اين روابط را به بهترين حالت آن شکل 

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 63.
2. نگاه: شرح سنن أبی داود از عبدالمحسن العباد، 23 / 457.
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بدهيم.«1 
اســتاد با توضیح دیدگاه خود در مورد حضــور نیروهای خارجی 
در کشــور و همچنان با ارایۀ برنامه‌هــای اصلاحی خود، در عرصه‌های 

مختلف، سخنانش را به پایان می‌رساند.

خطابۀ چهل‌وششم؛
ایــن ســخنرانی، در دوّمین اجلاس اخوّت اســامی، در جمعی از 
علمای دینی به میزبانی رســانه‌ها، ایراد شده‌است. استاد در این اجلاس، 
عنصر سازندۀ اخوّت اســامی را مطرح می‌سازد که پیامبر اکرمY در 
صدر اسلام با ایجاد چنین فرهنگی، توانست جامعۀ مستحکمی را بسازد 
که باطل از هیچ راهی بر آن نفوذ نداشــته باشــد. استاد اخوّت اسلامی 
یــا برادری دینی را، یکی از عوامل تأثیرگذار در ســاختار دولت و ملّت 
می‌داند؛ چون دولت‌ها از ملّت‌ها تشــکیل می‌شــوند و در اندیشۀ استاد 

شهید:
»..عمیق‌ترین پیوندی که ملّت‌ها را یکپارچه می‌ســازد، پیوند دینیِ، 

اعتقادیِ، اخلاقیِ و همچنان پیوند سیاسی‌است.«2 
ســپس استاد به »پیمان مدینه« اشــاره می‌کند که بر اساس آن، تمام 
گروه‌ها در مدینه گردهم آمده بودند. رهبر شــهید تمام اقشــار جامعه، 
درکل ملّت افغانستان را از فتنۀ اختلاف به‌دور می‌دارد و یادآور می‌شود 
که عنصر اختلاف در تاریخ اســام، باعث پاشیدنِ خلافت اسلامی شد. 
رهبر شــهید طرف‌های مسئول را هشدار می‌دهد که هشیار باشند؛ چون 

»جامعۀ ما از لحاظ هم‌بستگی ملی، سخت آسیب‌پذیر است.«3 
این خطابه با توضیح و تفســیر آیات و احادیث چندی در نکوهش 

اختلاف، به پایان می‌رسد.

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 68.
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خطابۀ چهل‌وهفتم؛
استاد شهید در ســخنرانی‌ای‌که در مراســم افتتاح مسجد حضرت 
بلال~ در ولایت پنجشــیر داشــتند، محور سخنان‌شــان، اهمیت و 
نقش مســجد در تاریخ اســام است. استاد اعِمار مســجد را در اسلام 
به‌عنوان نخســتین تهداب تمدّن اسلامی دانسته و بنِای مسجد را یکی از 

مسئولیت‌های زمامداران مسلمان می‌داند:
»مســجد در دین و در فرهنگ اسلامی ما، تجلّی‌گاه عزّت و عَظَمتِ 
مسلمانان اســت و مظهر یک‌پارچگی امّت اسلامی‌است. اوّلین بنِایی‌که 
در جهان اســام به‌دست پیامبر گرامی ماY گذاشته شده، بنِای مسجد 
است. آغاز تمدّن اســامی، آغاز تحوّل بزرگی‌که اسلام در جهان آورد، 

از مسجد شروع شد.«1 
استاد در ادامه، نقش مسجد را در تمام عرصه‌ها، مهم ارزیابی می‌کند 
و در ایــن باب از تاریخ اســام، مثال‌های زنــده‌ای را می‌آورد. به باور 
اســتاد شهید اگر مسجد حیثیتِّ گذشــتۀ خود را دریابد، می‌تواند حتیّ: 
»مرکز اداره و رهبری، مرکز سیاســت و فعالیت‌های نظامی، مرکز پخش 
ارزش‌های فرهنگی و خدمات اجتماعی..«2 باشد. استاد در این سخنرانی‌، 
سیاست را هنر ادارۀ جامعه می‌داند و مسجد را مستقیماً با سیاست پیوند 

می‌دهد و چه زیبا می‎فرماید:
»آیا ممکن است ادارۀ جامعه در مقدّس‌ترین مکان مورد بحث نباشد، 
آیا درست است بحث اداره و جامعه، نظم و ارزش‌های قانونمندی را از 

مقدّس‌ترین جا حذف کنیم؟!«3 
نکتۀ دیگری که در این سخنرانی بدان پرداخته شده و بسیار سودمند 
اســت، بحث امر به معروف و نهی از منکر است. تفسیر استاد از امر به 

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 84.
2. همان، ص: 84.
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معروف و نهی از منکر، کاملًا متفاوت و اندیشمندانه‌است. استاد مسجد 
را جای امر به معروف و نهی از منکر می‌داند و این دو مقوله‌ای را که در 

ذهنیت مردم عام بسیار کوبیده شده‌است، چنین تفسیر می‌کند:
»مســجد - اصلًا - جای امر به معرف و نهی از منکر اســت. امر به 
معروف؛ یعنــی اصلاحات اجتماعی، پخش و ترویــج کارهای نیکو و 
اصلاح جامعه، نهی از منکر؛ یعنی مُبارَزه با مفاســد و کارهای زشــت. 
بهترین جایگاهی‌که این پیام به مردم باید برسد مسجد است. این‌جاست 
که نمی‌توان این حرف‌های نادرســت را پذیرفت که دین از سیاســت 

جداست.«1 
این خطابه سراســر در تعریف و تمجید جایگاه و اهمیت مســجد 
است و استاد در مورد مسجد، به‌چیزهایی دست یافته که کم‌تر دانشمندی 

می‌تواند بدان برسد.

خطابۀ چهل‌وهشتم؛
این خطابه به‌مناســبتِ سالگشت شهدای حادثۀ پانزدهم عقرب، در 
بغلان ایراد شده‌اســت. استاد شــهید ضمن تأکید بر پیگیری پروندۀ این 
حادثه، دولــت را در زمینۀ تأمین امنیت نــاکام می‌داند و تأکید می‌کند، 
باید ملّت‌ها دست‌به‌کار شوند، جهان دچار تحوّلات عمیق و گسترده‌ای 

شده‌است. استاد می‌گوید:
»تحوّلات بین‌المللی اخیر، حرف‌های زیادی را بیان می‌کند. دنیای ما 
در مرحلۀ جدیدی قرار گرفته‌اســت. دیروز چه حرف‌هایی گفته می‌شد، 
نویســندگان، پایان تاریخ را نوشــتند و گفتند: نظام سرمایه‌داری آخرین 
نظام انسان‌هاســت و هیچ نظام دیگری نمی‌تواند جای آن را بگیرد؛ امّا 
امروز ما می‌بینیم که نظام سرمایه‌داری دچار تزلزل شده‌است. آن مفکر و 
شــخصیتی که تا دیروز کتاب پایان تاریخ را می‌نوشت، امروز می‌نویسد 

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 87.
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که نظام سرمایه‌داری در حال سقوط است.«1 
موضوع مهمی که در این سخنرانی مورد نظر استاد شهید بوده، همانا 
بحث عناصر تأثیرگذار در تحوّلات سیاســیِ و اجتماعیِ است. استاد با 
استناد با یک حدیثی صحیح‌البخاری که پیامبر اکرمY در آن فرموده‌اند:

﴿هَلْ تنُْصَُونَ وَترُْزقَوُنَ إلَِّ بِضُعَفَائكُِمْ﴾2 

)ای مردم! آیا نمی‌دانید که رزق‌ و روزی و پیروزی‌های شما، توسّط 
مردمِ مستضعف صورت می‌گیرد؟(

بســیار دقیق عناصر مؤثر در تحوّلات را تشخیص داده، سخنانش را 
با این پاراگراف پایان می‌دهد:

»یقیناً دهقان و کارگر، فقیر و شــاگرد، عناصر تغییرند. امیدواریم - 
قســمی‌که در جهان امروز، زمزمة تغییــر به‌عنوان یک واقعیت عَمَلی در 
معادلات سیاســیِ و بین‌المللیِ مطرح است، در کشور ما هم این مسئله 
به‌عنوان یک مســئلة جدی مطرح گردد و ما باید به خودباوری برسیم و 

اجازه ندهیم که سرنوشتِ ما توسّط حلقات مرموز تعیین شود.«3 

خطابۀ چهل‌ونهم؛
این خطابه به‌مناسبتِ سال‌گشتِ شهادت عبدالحی حقجو آمر عمومی 
جمعیتّ اسلامی افغانستان در ولایت بغلان، ایراد شده‌است. استاد شهید 
بعد از یادآوری از خاطرات، رشــادت و مُبارَزۀ شــهید حقجو، شوق و 
رغبتِ او و دیگر مجاهدین را، در ســخت‌ترین شرایط می‌ستاید. استاد 
در این سخنرانی به اشتباهاتی‌که بعد از پیروزی رخ داد، اشاره می‌کند و 
آن را یک امر تحمیلی و دسیسۀ دشمنان می‌داند. ضمناً توصیه می‌کندکه 
»گروه‌بندی‌هایِ سیاســیِ و فکریِ، نباید باعث کشمکش و برخوردهایِ 

مسلّحانه شود.«4 
1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 97

2. نگاه: صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 2896.
3. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 99.
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ســپس مردم را به گرفتنِ کارت رأی‌دهی و اشــتراک در انتخابات 
تشویق می‌کند و از نســل جدید می‌خواهد که در تحوّلاتِ آینده، سهم 

فعال داشته باشند.

خطابۀ پنجاهم؛
این خطابه در کنفرانس بین‌المللی اخوّت اســامی افغانستان، ایراد 
شده‌اســت. استاد در این سخنرانی با بررسی بعُدِ تاریخی پدیدۀ اختلاف 
در میــان مســلمانان، انگیزه‌های اختلاف بین مســلمانان را در روزگار 
اموی‌ها، انگیزۀ سیاســیِ می‌داند و از جریان تقریب مذاهب که به ابتکار 
الأزهر و امام اکبر شیخ شلتوت و آیت‌الله برُوجَردی صورت گرفته بود، 

اظهار خشنودی می‌کند.
استاد در حالی‌که اختلاف را یک امر طبیعی می‌پندارد، می‌گوید: »ما 
باید شیوۀ اختلاف را از حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و انصار 
و مهاجرینT بیاموزیم« که دقیقاً اشــارۀ استاد شهید به قضیۀ انتخاب 
جانشــین پیامبر اکرمY بعد از رحلت ایشان است. نگاه استاد به پدیدۀ 

اختلاف، این است:
»اختلاف در میان انسان‌ها یک مسئلۀ فطری‌است و در میان مسلمانان 
وجود دارد؛ امّا اختلاف به‌معنای افتراق نیســت. اختلاف به‌معنای آزادی 
تفکّر در میان مســلمانان اســت، که یکی از امتیازات و برجستگی‌های 

اسلام است.«1 
در ادامه اســتاد تأکیــد می‌کند که باید دولت‌ها و سیاســت‌مداران، 
صــدای تقریب را بلند کنند. چون تأثیرگذارترین عنصر در وحدت ملی 
یک کشــور، عنصر دین است. به سبب آنکه دین مال مشترک همۀ مردم 
اســت؛ لذا هیچ عنصر نیرومندی نمی‌تواند در این باب مانند دین مؤثر 

واقع گردد.

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 117.
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خطابه‌های پنجاویکم، دوّم و سوّم؛
این سه خطابه، به‌مناسبتِ روز عاشورا در مسجد محمّدیه و عیدگاه 
ایراد شده‌اســت. استاد شهید در این ســخنرانی قیام امام حسین~ را 
از زوایای مختلف بررســی می‌کند. اســتاد این حادثۀ تاریخی را بسیار 
موشگافانه بررسی و ریشه‌یابی کرده‌اند. لازم به یادآوری‌است که حادثۀ 
شــهادت امام حسین~ در تاریخ اسلام؛ یکی از تراژیک‌ترین حوادث 
است، که مؤرخان اسلامی اکثراً آن‌ را از جنبۀ عاطفی بررسی کرده‌اند. در 
حالی‌که این رویداد، سرشار از پیام‌ها و آموختنی‌هاست؛ امّا استنباط‌های 
اســتاد از این تراژدی تاریخی، به‌دُور از هیجان، آن‌جا که خِرد و عشق با 
هم آمیخته‌اند، بســیار کارشناسانه و رهگشاست. به‌طور فشرده نکاتی را 

که رهبر شهید در قیام امام برشمرده‌اند، با هم می‌خوانیم:
نخست؛ قیام امام برای کسب منصب و رسیدن به قدرت نه؛ بل برای 

اصلاح نظام فاسد و رژیم مستبد بوده‌است؛
دوم؛ »برای نجات مســلمانان، تنها قیام در برابر اســتعمار و تجاوز 
خارجی یک وجیبه نیســت؛ بلکه قیام در برابر استبداد داخلی هم وجیبۀ 

عمدۀ مسلمانان است.«؛1
سوّم؛ حضور شــخص امام در قیام، بیانگــر این است که رهبران و 

پیشوایانی‌که ادعای الگوبودن دارند، باید از خودشان آغاز کنند؛
چهارم؛ »قیام‌ها را ملّت‌ها به راه می‌اندازند؛ امّا اصلاحات توسّــط 
زعامت‌ها به‌میان می‌آید.. یعنی هرقدر از فراز منبر برای مردم تبلیغ شود؛ 

تا قدرت اجرایی دست‌به‌کار نشود، کم‌تر قوانین پیاده می‌شود.«2 
پنجم؛ نظام‌های فاسد و علمای متحجر همیش برای جامعۀ اسلامی 
مصیبت‌بار بوده‌‌اند. چنانچه اســتاد شــهید، این تــراژدی تاریخی را به 
تراژدی‌های امروزی جهان اسلام بسیار ماهرانه ارتباط می‌دهد. نظام‌های 
اســتبدادی معاصر را به نظام اســتبدادیِ یزید ماننــد می‌کند و قیام‌های 

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 140 - 141.
2. همان، ص: 127.
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آزادی‌بخشِ مســلمانان، از جمله جِهاد و مُقاوَمــت رهایی‌بخش مردم 
مسلمان افغانستان و جِهاد مردم مسلمان فلسطین علیه رژیم صهیونیستی 

را تداوم مُبارَزۀ اصلاح‌گرانۀ امام حسین~ می‌داند.

خطابۀ پنجاه‌وچهارم؛
این خطابه، در مراسم فراغت دانشجویان دانشکدۀ شرعیات دانشگاه 
کابل ایراد شده‌است. استاد شهید در این سخنرانی دانشجویان را متوجّه 
مسئولیت سنگین‌شان می‌سازد. در این خطبه تأکید استاد شهید بر عنصر 
دانش و به‌کاربســتن آن با پشــتیبانی عمل، بسیار قابل توجّه‌است. استاد 
دانشجویان شرعیات را به اهمیت و سنگینی رسالت‌شان ملتفت می‌سازد 
و آنان را خشــت سازندۀ بنیاد جامعه می‌داند و سخت تأکید می‌ورزد که 
باید دانشــجویان شرعیات عناصر فعّال، تأثیرگذار و مثبت جامعه باشند. 
باید رشــته‌های دیگر دانش بشــری توسّــط دانش آنان که پاسدار تمام 

مرزهای ارزشی‌است، رهبریِ شود؛ چون به باور استاد شهید:
»اگر دانش انسانیِ توسّــط علم دینیِ، فرهنگ و ارزش‌های انسانیِ 
کنترول نشود، علم بلای بزرگی‌است که انسانِ امروز را تهدید می‌کند.«1 
استاد شــهید در این روند گفتارشــان، جهان متمدّن امروز را مثال 
می‌آورد که چگونه با آن همه پیشرفت علمی‌شان، در برابر فاجعۀ انسانی 

در غزه و دیگر جاها، وجدان‌های‌شان تکان نمی‌خورد؟!
و همچنان استاد به آنان توصیه می‌کند، اصلاح‌گری از شخص، آغاز 
می‌شود؛ یعنی دانشجویان شرعیات بکوشند که نخست خودشان عناصر 
صالح باشــند؛ تا در اصلاح جامعه مؤثر واقع شــوند. به همین دلیل باید 

نخست هدف و سمت حرکت را تعیین کرد، باز حرکت نمود.

خطابۀ پنجاه‌وپنجم؛
این خطابه در گردهمایی جوانان جمعیتّ اســامی افغانستان ایراد 

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 169.



نگاهی به آثاری از استاد شهید؛ جلد دوم
109

شده‌اســت. استاد شهید در این خطابه بسیار دل‌سوزانه درست مانند یک 
پدر مهربان و یک مربی دل‌سوز، خطاب به نسل‌جوان می‌گویند:

»مجموعه‌های کوچک تا زمانی‌که به‌صــورتِ هماهنگ کار نکنند، 
اثرگذار نمی‌باشــند. مجموعه‌های کوچک نمی‌توانند در مسیر تحوّلات 

فعلی، اثرگذاری داشته باشند.«1 
با این ســفارش کوتاه این رهبر دردمنــد، از جوانان می‌خواهد که 
آمادۀ پذیرش رسالت خود باشــند. چون مطابق سنتّ معمول در تاریخ 
و هســتی، باید نسل‌های گذشته رسالت خود را به آیندگان انتقال دهند. 

استاد شهید می‌فرمایند:
»رســالتی را که نســل ما به‎دُوش کشــیده بود، از این به‌بعد مربوط 
به شماســت، شــما وارث برحقِ ایــن ارزش‌هاییــد. وارث برحق این 
ســرزمین‌اید. باید جایــگاه خود را در رهبــریِ و در عرصۀ تفکّرات و 
اصلاحــات اجتماعیِ در جامعه تثبیت کنیــد. از همین حالا باید کار را 
شــروع کنید. وقتی فردا مصروف شدید، شــاید نتوانید کار زیادی را به 
پیش ببرید. در این مرحله‌ای که علم می‌آموزید، باید در این مرحله خود 

را سازماندهی هم بکنید.«2 
اســتاد شهید به نسل نو بسیار چشــم امید دارند و آنان را یک‌نسل 
هوشــیار و با فهم می‌دانند و هم، شــرایط زندگانیِ آنان را هموارتر از 
شــرایطی می‌داند که نســل گذشــته به کار آغاز کرده بودند. اســتاد از 
دست‌به‌دست شدنِ یک کتاب در گذشــته به‌دست صدها جوان یادآور 
می‌شــوند و نســل‌جوان را بر اســتفاده از ابزارهای امروزیِ، به‌ویژه در 

عرصۀ اطّلاعات، ترغیب می‌کنند.
استاد شهید رشتۀ ســخن را به پیش می‌کشند و انگیزه‌های کاری و 
فعالیت جوانان را دانه‌دانه می‌شــمارند، مهم‌ترین‌شــان، انگیزۀ اعتقادی، 
جوان‌بودن، قرارداشــتن در برابر یک تهاجم فکــریِ و فرهنگیِ و اینکه 

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 177.
2. همان، ص:  117 - 118.
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نسل‌جوان وارث »مجموعه‌ای از افتخارات بزرگ تاریخی و ارزش‌هایند.«1 
استاد شهید جوانان را متوجّه توطیه‌های دشمن می‌سازد و هیاهویی 
را که دشــمن علیه جِهاد و رهبران جِهاد راه انداخته‌اســت، یک تهاجم 
فکری و فرهنگی می‌دانند و تأکید می‌کنند که جِهاد برحق مردم مسلمان 
افغانستان »نه‌تنها در افغانستان بی‌نظیر بوده؛ بلکه در تاریخ جهان کم‌مانند 

است.«2 
اســتاد شــهید در این خطابه جوانان را به تاریخ کشــورهای دیگر 
ملتفت می‌ســازد که چگونه در آغاز شــکل‌گیری‌های شما، با هم افتاده 
بودند. چه کشتارهای بی‌رحمانه‌ای نبود که انجام ندادند. مثلًا: »اروپا دو 
قرن تمام با یکدیگر جنگیدند«3  بعد از انقلاب کبیر فرانســه خون‌های 
زیادی در این کشــور ریخته‌شد، حدود »90« هزار تن که شمار زیادشان 
از انقلابیون بودند، سر بریده شدند. استاد شهید در ادامۀ سخنان‌شان، به 
کشتار ده میلیون انسان سرخ‌پوست توسّط سفیدپوستان امریکای شمالی 
و جنوبی و همچنان به تاریخ جنگ‌های مســلّحانۀ جهان غرب اشــاره 
می‌کند که چگونه آنان روزهای جنایت‌شــان را روز استقلال نامگذاری 
می‌کنند؛ امّا مجاهدین را که یکی از بزرگ‌ترین حمّاسه را در تاریخ رقم 

زده‌اند، جنگ‌سالار می‌نامند..

خطابۀ پنجاه‌وششم؛
ایــن خطابه، به‌مناســبتِ تجلیل از قیام تاریخیِ ســوّم حوت مردم 
مسلمان کابل، ایراد شده‌است. اســتاد در این سخنرانی قیام سوّم حوت 
را یک حمّاســۀ تاریخی و از افتخارات شــکوهمند نسل‌جوان مسلمان 
می‌داند و جوانان را متوجه پیام‌های این قیام بزرگ می‌ســازد. استاد در 
عین‌زمانی که از هجوم‌هایی‌که علیه ارزش‌های ملی و اســامی صورت 

1. نگاه: خط رهبر، جلد چهارم، ص: 180.
2. همان، ص: 182.
3. همان، ص:182
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می‌گیرد، ســخت انتقاد می‌کند، نســل‌جوان را نیز در قبال این حوادث 
مســئول می‌داند و هشــدار می‌دهد که دیگر زمانِ دورۀ کشمکش‌های 
مســلّحانه گذشته‌اســت. نسل‌جوان ما باید از اندیشــه‌ها و حرکت‌های 
افراطی و کارهای بی‌برنامه پرهیز کنند. جوانان باید به این فکر نشــوند 
که تمام دروازه‌ها به‌روی‌شــان بسته‌است و راه دیگر ندارند، جز اینکه به 
سمت گروه‌هایِ انتحاری و گروه‌های افراطی بروند. با این طرز تفکّر، نه 
خدا راضی می‌شــود و نه به اسلام و ملّت خود خدمت کرده می‌توانیم؛ 

زیرا حیاتِ انسان در دین ما، بسیار باارزش است.
و پس به این فرمودۀ پیامبر گرامیY استناد می‌کنند:

»قسم به خدا ! ویران‌کردن دنیا به نزد خدا کم‌اهمیت‌تر است؛ نسبت 
به اینکه یک قطره خونِ انسانِ بی‌گناه ریخته شود.«1 

در پایان، اســتاد شــهید بار دیگر نســل‌جوان را مخاطب قرار داده 
می‌گویند که نســل‌جوان باید در برابر قضایای سیاسیِ بی‌تفاوت نباشند. 

از خشونت بپرهیزند و در ایجاد وحدت ملی سهم فعالی بگیرند.

خطابۀ پنجاه‌وهفتم؛
این خطابه به‌مناســبتِ زادروز خُجَســتۀ رســول آزادیY ایراد 
شده‌است، این ســخنرانی یکی از خطابه‌های تاریخی رهبر شهید است 
کــه در آن، با نگاه عمیق به تاریخ گذشــتۀ جهان و ربط آن به تحوّلات 
 ،Yو دگرگونی‌هایی‌که بعد از برانگیخته‌شــدن پیامبر عظیم‌الشأن اسلام
رونما گردید، مسایلِ بسا بزرگی را از جنبه‌های عملی و واقعیِ زندگانیِ 

رسول اکرمY استنباط و بازگو کرده‌اند.
اســتاد شهید بعد از آنکه رســالت پیامبر اسلامY را رحمت برای 
جهانیــان می‌خواند و آن را در تمام عرصه‌ها بســط و شــرح می‌دهند، 
جایگاه انســان را در اندیشــه‌ها و تمدّن‌های قدیم بشریِ و تمدّن اسلام 

﴾ رواه  نيَْا أهَْوَنُ عَلَ اللهِ مِنْ قتَلِْ مُؤْمِنٍ بِغَيِْ حَقٍّ 1. منظور این حدیث مبارک است: ﴿لزَوََالُ الدُّ
ابن ماجه.
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بررســی می‌کنند. نکتۀ مهمی را که استاد شهید در این سخنرانی نشانه 
گرفته‌اند، همانا بررســی پدیدۀ جهل فراتر از قلمرو جزیرةالعرب پیش 
از اســام اســت؛ چون معمولاً وقتی‌که از جاهلیتّ سخنی به‌میان آید، 
فقط جاهلیتِّ پیش از اســام در جزیرةالعــرب در ذهن‌ها، تداعی و 
تبادر می‌کند؛ امّا رهبر شــهید با دانش محیط خود بر تاریخ جهان قدیم 
و جدید، پدیدۀ جهــل و جاهلیتّ را به‌عنوان یــک بیماری، از یونان 
قدیم، روم باستان، تمدّن ساسانی، تمدّن هند الی جزیرةالعرب، تجزیه 
و تحلیل می‌کند و نگاه تمدّن‌های گذشته را به انسان، به‌ویژه قشِر زن، 
یک نگاه ابزاری و غیر انســانی دانسته، ثابت می‌سازند که زن به‌عنوان 

یک انسان در تمدّن‌های پیش از اسلام هیچ ارزشی نداشته‌است.
ســپس جایگاه انسان را در رسالت و تمدّن اسلام، توضیح می‌دهد 
و نمونه‌هایِ بارزی از دگرگونی‌های عمیق را که به اثر تربیت و توجیه 
پیامبر آزادیY، در فکر و اندیشــه و رفتار انسان‌ها به‌میان آمده بود، 
بیان می‌کند که حضرت عمر و »ربِعْيِِّ بن عَامرVِ«1 نمونۀ زندۀ این 

تحوّل عظیم است.
رهبر شــهید در ادامه با ســخنان مســتدل و منطقیِ خود، از  	
دیدگاه اسلام تمام بشریت را عضو یک خانواده مُعَرّفی می‌کند و جامعۀ 
اسلامی را جامعه‌ای مُعَرّفی می‌کند که در آن تمام اقشار خانوادۀ بزرگ 
انسانی، در کنِار هم مسالمت‌آمیز زندگی خوش و آرام می‌داشته ‌باشند.

خطابۀ پنجاه‌وهشتم؛
این خطابه در میان جمعی از مردم مجاهد و صلح‌دوست ننگرهار 
ایراد شده‌اســت. این خطابۀ استاد شهید که به زبان پشتو ارایه گردیده، 

1. ربِعْيِِّ پسر عامر پسر خالد پسر عمرو، عمر بن الخطاب او را بر پیش‌قراولان سپاهی گمارد 
کــه در عراق تحت فرماندهی ابوعبیده بن جراح بود. در جنگ نهاوند از او یاد شده‌اســت. 
هنگامی‌که احنف خراســان را فتح کرد، تخارســتان را به او ســپرد. نگاه: نگرش نو در فهم 

قرآن، ص: 53.
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محور سخنان‌شان صلح و نقش علمای دینیِ در آوردن صلح و بیداری 
مردم است.

استاد با استناد به حدیثی از پیامبر اکرمY که سیاست‌کردن را کار 
پیامبران می‌داند، علمای دینیِ را به نقش سازندۀ‌شان در جامعه تشویق 
می‌کنند و اینکه باید آنان در عمق قضایا باشند و وارد میدان‌ کارزارهای 
سیاســیِ گردند. مثل همیش اســتاد در این خطابه نیز، نســل‌جوان را 
مدنظر دارد و از کارکشــتگی نسلی که از میان دودِ جنگ و باروت به‌پا 

خاسته‌اند، سخن می‌گوید.
این سخنرانی با تذکر مجدّد نقش علمایِ دینیِ در جامعه، به پایان 
می‌رسد، استاد شهید تأکید می‌ورزند که رسالت علما، تنها به سخن‌گفتن 

تمام نمی‌شود، باید ابتکار عمل را نیز به‌دست بگیرند.





سخنرانی صلاح‌الدین ربانی؛ 
رئیس جمعیتّ اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجۀ کشور؛

مکان: کابل‌ستار؛
زمان: 27 / 6 / 1394 هـ ش.





حِیمْ * نحَْمَدُهُ وَنصَُلِّی عَلَى رَسُولهِِ الكَْرِيمِ؛ وَعَلَی آلهِِ  حْمنِ الرَّ بسِْمِ اللهَ الرَّ
وَأصحابه أجمعین.1 

تشــکر می‌کنم از مهمانــان گران‌قدر که امــروز در دوّمین همایش 
رونمایی آثار اســتاد شهید - که به همکاری و توسّط »مرکز تدوین آثار 

رهبر شهید« برگزار شده‌است - تشریف آوردند.
چاپ آثار اســتاد شــهید گامی‌است در راســتای آشناسازی بیشتر 
نسل‌جوان کنونی و نســل‌های بعدی ما، به سیرت عملیِ و اندیشه‌های 
استاد شهید. استاد شهید پیش از اینکه یک کنشگر سیاسیِ باشد و به‌عنوان 
یکــی از بازیگران اصلی عرصۀ مُبارَزۀ سیاســیِ در دهۀ چهل و پنجاه و 
بعداً رهبر جِهاد و مُقاوَمت و دولت‌مردِ خِردمند شــناخته شود، آموزگار، 

نویسنده و اندیشمند بود.
مُبارَزه و سیاســت‌ورزی استاد شــهید نیز برخاســته از یک بستر 
فرهنگیِ و فکریِ بوده و مُبارَزه را بدون پشتوانۀ فکریِ آغاز نکرده‌است. 
اســتاد شهید دانش‌آموز مدرسۀ عالی امام ابوحنیفهW بودند که پس 
1. به‌نام خداوند بخشندۀ مهربان، خدا را می‌ستاییم و بر رسول گرامی، خانواده و همه یارانش، 

درود می‌فرستم.
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از قرائت یک مقالۀ شــیوا و خوب، به‌مناســبتِ میلادالنبیY با شهید 
پروفیســور غلام‌محمّد نیازی، رئیس دانشکدۀ شــرعیات وقت و استاد 
وفی‌الله ســمیعی وزیر عدلیۀ وقت افغانستان، آشنا و در حلقۀ مبارزان و 

دعوتگران مطرح شدند.
این خیلی نکتۀ مهم است که استاد از مجرای قلم، پژوهش و دانش 
وارد کارزار عرصۀ سیاســیِ می‌شود و تا اخیر، مبنای مُبارَزۀ استاد شهید 
را اندیشــه‌ورزی، خِردورزی، تدبُّر و تعقّل تشکیل می‌دهد. استاد شهید 
هیچ‌گاهی در تصامیم سیاسی‌اش از تعجیل کار نگرفت؛ بلکه تصامیم‌شان 
همیشه بر تفکّر، تعقّل و تدبر استوار بوده‌است. همین توانایی ذاتی استاد 
در حوزۀ دانش و اندیشه بود که او بعد از پایان تحصیل وارد کادر علمی 
فاکولتۀ شــرعیات و پوهنتون کابل می‌شود و هنگام تحصیل در پوهنتون 
ازهر به‌عنوان یک شــخصیت صاحب فکر و اندیشه در عرصۀ دعوت و 
مُبارَزه مورد توجّه‌ حلقات مبارزاتی اسلام در آن محیط نیز قرار می‌گیرد.
شهید استاد برهان‌الدین ربانی، بعد از شهید استاد غلام‌محمّد نیازی، 
به همه اعضای نسل اوّل »نهضت اسلامی« مستقیم و غیر مستقیم جایگاه 

استادی داشته‌اند و همگی به آن معترف‌اند.
پس از آنکه »نهضت جوانان مســلمان« در سال 1352 هـ ش، تحت 
نام »جمعیتّ اسلامی« دنبال کار منظم‌تر و فراتر از محیط‌های دانشجویی 
و علمی برآمد، شهید استاد نیازی با شناختی‌که از جایگاه علمیِ و توانایی 
فکریِ استاد شهید داشتند و همه اعضای نهضت نیز به همین باور بودند، 

او را به‌عنوان اوّلین امیر جمعیتّ اسلامی افغانستان انتخاب کردند.
من از »مرکز تدوین آثار رهبر شــهید« به‌ویژه از برادر گرامی‌ام آقای 
آماج رئیس این مرکز، ابراز امتنان می‌کنم که مشــتاقانه در پی گردآوری 
و تدوین نوشــته‌ها و آثار فکریِ استاد شــهیدند. میراث و یادگار اصلیِ 
استاد شهید برای ما و نسل‌های بعد از ما، اندیشه‌های اوست و بیشتر از 
هرزمان دیگر، در شــرایط کنونی نیاز به شناخت اندیشه‌های استاد شهید 

است.
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حضار گران‌قدر !
می‌خواهم امروز به دو مســئله‌ای که بــا هم از لحاظ مفهومیِ پیوند 
دارند و از میان میراث فکریِ استاد شهید برای امروزِ ما و کشور عزیزمان 
ارزش بس بزرگی دارند، اشارات گذرایی داشته باشم و از نسل‌جوان نیز 

می‌خواهم که آن‌ها را نصب‌العین و الگوی رفتاری خویش قرار بدهند.
اوّل؛ اعتدال‌گرایی و میانه‌رویِ اســتاد شهید است. استاد شهید، از 
چیزی‌کــه در همه عرصه‌های زندگی‌اش خیلی دور بود و می‌خواســت 
دور باشــد، افــراط و تفریط بود. او هیچ‌گاه در عرصۀ تفکّر و اندیشــۀ 
اســامی، در عرصۀ مُبارَزه و در دورۀ جِهــاد و مُقاوَمت اصل اعتدال را 
فراموش نکرد. او در عرصۀ تفکّر اســامی باور داشــت که جوهر دین 
اسلام، اعتدال و میانه‌روی‌است و در اسلام نه افراط‌گری جای دارد و نه 

تفریط را می‌پذیرد.
اســتاد به همان‌گونه که در برابر خط انحرافیِ الحاد و تفریط مُبارَزه 
کــرد، در برابر افراط‌گرایی نیز تا آخرین روزهــای زندگی‌اش مُبارَزه و 
ایســتادگی کرد. در عرصۀ مُبارَزۀ سیاســیِ طی دهۀ پنجاه خورشیدی، 
هیچ‌گاه میان خط تفریط سازش‌کاری در برابر وضعیت نامطلوب سیاسیِ 
همان وقت و خط افراط‌گرایانه‌ای که خواهان براندازی بود، حد اعتدال 
را کــه مُبارَزه برای اصلاحــات بود، فراموش نکرد. بــا وجود برخورد 
خصمانۀ حکومت وقت،  در برابر جمعیتّ اســامی و بازداشــت اکثر 
رهبرانش، اســتاد شهید تا آخر کوشید که نظام سیاسیِ وقت، بر سر عقل 
بیاید و از سقوط جامعه و کشور در دام بلای استبداد کمونیزم جلوگیری 
کنند؛ امّا متأســفانه نظام وقــت آن پیام‌های خیرخواهانه را درک نکرد و 
بــا روش خصمانه‌اش در برابر نهضت اســامی ادامه داد؛ تا اینکه همه 
پیش‌بینی‌های استاد شهید، حقیقت از آب برآمدند و رهبریِ نظام به شکل 

بی‌رحمانه‌ای نابود گردید.
در همین دوره، اســتاد شــهید حتـّـی در برابر لغــزش یارانش در 
خط افراط نیز ســکوت نکرد و در برابر حرکت‌های افراطی ناشــیانه و 
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ناسنجیده‌ای‌که عواقب زیان‌بار برای »نهضت و جمعیتّ اسلامی« داشت، 
بی‌تفاوت باقی نماند.

پس از پیروزی جِهاد و شکست کمونیزم اشغالگر، در کنِار مداخلات 
بیرونی، استاد با پدیدۀ افراط‌گرایی روبه‌رو شد. خیلی از دوستان آگاهی 
دارند که در دهۀ هفتاد خورشــیدی و هنگام ظهور طالبان، یک هیئتی از 
گروه طالبان نزد استاد شــهید که رئیس دولت اسلامی افغانستان بودند، 

آمد و یک درخواست داشت:
»اگر اســتاد رفتن دختران و زنان را به مکتب و دانشگاه و کار بیرون 
از خانه را در ادارات دولتی، را منع کند، این‌ها هیچ‌مشکل دیگر با دولت 

اسلامی نخواهند داشت.«1
البته این هیئــت از طرف طالبان آمده بود؛ بلــی به رهبری مولوی 
ذاکری؛ امّا اســتاد می‌دانست که افسار این‌ها در دست این‌ها نیست و با 
توجّه به اینکه خواســت آن‌ها غیر اسلامی و یک تعبیر انحرافی از اسلام 

1. اســتاد شهید، داستان را این‌گونه بیان می‌کند: ..در روزهایی‌که تازه طالبان در حالت تشکیل 
بودند و هنوز تحت پروگرام‌ بعضی از کشــورهایی خرد و بزرگ بودند و می‌خواســتند این 
پروژه را عَمَلی بکنند. تعدادی از علما و بعضی از رهبران قومی و شــماری از شخصیت‌ها از 
جنوب افغانســتان و از بعضی ولایات دیگر که در رأس‌شــان مولوی ذاکری بود، پیش من به 

ارگ ریاست جمهوری آمدند و مولوی ذاکری به من گفت:
اســتاد ربانی! ته خو تاجک ‌یې او مونږ پښــتانه‌ یو، زمونږ د مذهب امام، امام اعظم تاجک وو، مونږ 
خپل امام ته تابع‌ یو، ته زمونږ د سیاســت امام‌ یې، مونږ تاته تابع یو، ستاســو اطاعت کوو، ستاســو د 
حکومت د دوام لپاره ویني ورکوو، پیســي درنه نه غواړو، له تاســونه دفاع کوو، له تاســو وروسته چی 
ستاسو زوی پاچاشی، له هغه به هم دفاع وکړو، خو ستاسو څخه یوشي غواړو بس، هغه دا چې د نجونو 

مکاتب وتړه او ښځې له دفترونو څخه وباسه!
   گفتم: مولوی‌ صاحب!

  راځې چي د ‌شریعت ‌خبري وکړو، ماته شرعي دلیل راوړه، زه شریعت ته تابع‌ یم.
 وایی چې: استاده! دا کار وکړه څه ځان په دي غم مبتلاکوی، دا خلک وباسه. 

باز من ‌گفتم: شرعي دلیل چې نوی څه نه شمه کولي. 
باز گفت: لمن دې نیسو. )عذرتان می‌کنم، دامنت را می‌گیریم.(

 گفتم: بیا درته وایم چې: لمن نیول او عذرنه غواړم، زه شرعي دلیل غواړم.
گفت: درسره جنګیږو )همرایت می‌جنگیم.(

 گفتم: اختیارت.
ما که درآن روزها، از این مســئله با قاطعیت دفــاع کردیم و در نتیجه بالای ما حمله کردند و 

حکومت ما از بین رفت؛ ولی ما از ارزش‌ها نگذشتیم.. نگاه: خط رهبر، ج: 1، ص: 139.
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عزیز اســت، با بســیار قاطعیتّ آن را رد کرد. استاد تا آخر در برابر این 
افراطیت که ســبب بدنامی اسلام می‌شد، ایســتاد و در آخرین روزهای 
زندگی‌اش نیز از علمایِ جهان اســام خواســت، تا علیه این گروه‌های 
بی‌خبر از دین و افراط‌گرایان تکفیری موضِعیِ روشــنی را در میان امّت 
مســلمه بگیرند. این درس مهمی‌است که باید در میان نسل نو افغانستان 
تبلیغ شــود و نگذاریم که این نسل در دام افراط و تفریط بیفتد و غرق 

شود.
موضوع دیگری‌که در اندیشــه‌های استاد شــهید برای امروز ما نیاز 

است؛ تا مورد توجّه قرار گیرد، عدالت‌خواهیِ استاد شهید است:
استاد شــهید عدالت در جامعه را اساس بقای جامعه می‌دانست، او 
مُبارَزه‌اش را برای عدالت‌طلبی و آزادی‌خواهی و علیه استبداد آغاز کرده 
بود، استاد شــهید نه‌تنها به هیچ‌گونه برتری و تفوق‌طلبیِ قومیِ، سمتیِ، 

زبانیِ و مذهبیِ باور نداشت که از آن‌ها متنفر بود.
اســتاد همیشه تأکید داشــتند که هیچ‌گروه، قوم و سمتی در جامعه 
بر گروه و ســمت و قوم دیگری، برتــری ندارد و باید به فردفرد جامعه 

به‌عنوان شهروندانِ مسئول و متساوی‌الحقوق نگاه شود.
اســتاد شهید به شــدّت مخالف تفوق‌طلبی، نفی و انکار یک گروه 
و مجموعه، توسّــط گــروه و مجموعۀ دیگر بــود و آن را ظلم و ناروا 
می‌پنداشــت. او به‌جای این تفکّرات مسموم‌کننده، به مشارکت همگانی 
شــهروندان در همه عرصه‌ها، همگرایی و هم‌ســویی گروه‌ها در مسایل 
کلان و منافع ملی باور داشــت و به شــدّت بــرای آن کار می‌کرد. این 
درس دیگری از اندیشــه‌ها و سیرت عملی اســتاد شهید است که باید 
نسل‌جوان ما با آن توجّه کنند. نسل‌جوان به‌جای افتادن در دام ستمگری 
و ســتم‌پذیری و قرارگرفتــن در جایگاه ظالم‌بــودن و مظلوم‌بودن باید 
دنبال تطبیق عدالت، در جامعه، کشور و نظام باشند. نگذارند که افراد و 
گروه‌های منحرف جامعه را به‌سمت زیرپا شدن عدالت اجتماعیِ، آزادی 
انســانیِ و برابریِ حق شهروندیِ ســوق بدهند که - خدای‌ناخواسته - 



عواقبش برای همگی بسی دردناک است.
در اخیــر یک‌بار دیگر از حضور همۀ شــما ابراز امتنان می‌کنم و به 
همکاران »مرکز تدوین آثار رهبر شهید« نیز موفقیت‌های بیشتر می‌خواهم.

﴿..وآَخِرُ دَعْوَانا أنَِ الحَْمْدُ للِهِّ ربَِّ العَْالمَِيَن﴾
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دعایۀ مولوی شفیع‌الله نورستانی؛
دوّمین رونمایی برخی از آثار رهبر شهید؛

مکان: کابل‌ستار؛
زمان: 27 / 6 / 1394 هـ ش.





حَامِدًا وَنصُلیّا؛ً امّابعد؛

ـهِ الرَّحْمَنِ  ــمِیع العَلیم مِنَ الشّــیطنِ الرجِّیم * بِسْــمِ اللّـَ فأَعُــوذ بالله السَّ

الرَّحِيمِ؛

﴿..وَأمَْرهُُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ..﴾1 

صَدَقَ اللهُ العَظِیم.

د افغانســتان د اســامی جمعیّــت رهبــر او د افغانســتان د 
اســامی جمهوریــت محتــرم وزیر صاحب! او د اســتاد شــهید 
ټول همفکران اوهم مکتبیانو، هم‌ســنګرانو په حضور ســفر کی 
ملګــرو په اجازت ټولوته ســام، د هغی نه روســته ماته دعايیه 
راکــړ شــوی ده، او پــه ضمن کــی یــو دوه کلمی هم اجــازت راکړ 

شوی ده، چی زه ووایم.
قدرمندو مشرانو ورونو! او خویندو!

تاســوته بهتــره معلومــه ده شــهید اســتاد »رحمــه‌الله رحمــة 
واســعة ونــوّرالله مرقده« هغه شــخصیت وه چــی د دی لپاره چی 
افغانــان یــو مټــی وی د شــرق نه ترغربه پــوری او د جنــوب نه تر 
شــماله پوری، ټول افغان مسلمانان یو مټی شی د هغی په خاطر 
خپــل هغــه خوګ ژوند د لاســه ورکړ او د شــهادت  جام شــهادت 
لَةَ وَأمَْرهُُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ وَمِمَّ رَزقَنَْاهُمْ  1. شوری / 38. ﴿وَالَّذِينَ اسْــتجََابوُا لرَِبِّهِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ
ينُفِقُونَ﴾ )و كســانك‌ىه ]ندا‏ى[ پروردگارشــان را پاســخ ]مثبت‏[ داده و نماز برپا كرده‏اند و 

كارشان در ميان‌شان مشورت است و از آنچه روزي‌شان داده‏ايم، انفاق مك‏ىنند.(
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نوش جان کړ.
تاسوته بهتره معلومه ده، شهید استاد یقیناً د سولی  د پاره 
هغــه قدمونــه اوچت کړی دی چــی هغه د هیڅ افغان مســلمان له 
یاده نه وځی، د شــهید اســتاد حرکت یوه فردی نه ؛ بلکه ملی وه 
منطقــوی وه بالآخره بین‌المللی وه، تاســوته بهتره معلومه ده په 
دغه وروســتی لمحوکی څو کالو کی  شــهید اســتاد ددی دپاره 
چــی افغانســتان له دی ســتونزی او مشــکل څخه خلاص شــی، 
او  افغانان ټول ســره یو شــی نــو هغی ملی ســفرونه او منطقه‌ای 
سفرونه بین‌المللی سفرونه وکړل، او ډیر د پام وړ لاسته راوړني 
درلــودی او کله چــی  راوګرځید،  ورونو مخکــی قانونی صیب 
دیر ښایسته خبره وکړ یقیناً ټول ملګرو د شهید استاد د شیوونه 
د طرزالعمل نه یو بهترین طرزالعمل دا وه چی هرحادثه یا واقعه 
چی راځی خپل مخلصین ملګری به راجمع کول مشوری به کول، 
خو چون رهبر وه نو مشوری نه بعد خپل اراده خپل عزم هم دخیل 

وه، لکه څنګه چی؛ الله رب الکریم فرمایی: 
ـهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيمِ  ــيْطاَنِ الرَّجِيمِ * بِسْــمِ اللّـَ ـهِ مِــنَ الشَّ أعَُــوذُ بِاللّـَ

﴿..وَشَاوِرهُْمْ فِ الأمَْرِ فإَِذَا عَزمَْتَ فتَوَكََّلْ عَلَ اللهِّ..﴾1   

د ســولی د عالــی شــورا د ریاســت منلــو لپــاره  هیــچ چاهــم 
مشوره ورنکړه دغه موضوع کی د سولی د عالی شورا د ریاست 
قبول کښــی؛ مګر شــهید اســتاد وضعیــت یی مطالعــه کړی وه 
اســتاد په آرمانانو کښــی مهم آرمان دا وه چی افغان مســلمانان 
ټــول بایــد یو مټی شــی د دغه په خاطــر باندی خپل ځــان قربانی 
تــه ورکــړ، او دغه ریاســت ته قبول کړل او تاســو بهتــره معلومه 
واْ مِنْ  ــنَ اللهِّ لنِتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنــتَ فظًَّا غَلِيظَ القَْلـْـبِ لانَفَضُّ 1. آل‌عمــران / 159. ﴿فبَِــاَ رحَْمَةٍ مِّ
حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْرِ فإَِذَا عَزمَْتَ فتَوَكََّلْ عَلَ اللهِّ إنَِّ اللهَّ يحُِبُّ 

المُْتوَكَِّلِــنَ﴾ )پس بــه ]بركت‏ِ[ رحمت الهى، با آنان نرمخو ]و پرُمهِر[ شــدى و اگر تندخو و 

سخت‌دل بودى، قطعاً از پيرامون تو پراكنده م‏ىشدند، پس از آنان درگذر و براي‌شان آمرزش 
بخواه و در كار]ها[ با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى، بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند 

توكلك‌نندگان را دوست م‏ىدارد.(
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ده اســتاد شــهید د دغه نهاد نوم هم ماته ښــه یاد دی له د اســتاد 
دغه وروســتنی لمحوکښی بلاواسطه مســتقیم دیارلس کاله د 
اســتاد د تلمذ شــرف ماته حاصل دی ماته یاد دی اســتاد شهید 
په هرکله هم چی سفر کول نو سفر بدایه نه تر نهایه پوری تلاوت 
د کلام پــاک به کول، نو هغه جنــاب حاجی آغا کوم پیام جمعیت 
د پاره وه، ولوســتل نو زه هم د هغی تأیید سره هغه تطبیق کوو.. 
اســتاد شهید د خپل ژوند کی تطبیق کړی وه او مونږه شاګردان 
به - إن‌شــاءالله- همغه په خپل ژوندکښی به رای په خپل مشعلی 

راوګرځوه.
دعا به کوو.

ينِ * إِيَّاكَ  ﴿الحَْمْــدُ للهِّ ربَِّ العَْالمَِيَن * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

َاطَ المسُــتقَِيمَ * صَِاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ  نعَْبـُـدُ وإِيَّاكَ نسَْــتعَِيُن * اهدِناَ الصِّ

الِّيَن﴾1 آمین عَليَهِمْ غَيرِ المغَضُوبِ * عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ

دٍ كَمَ صَلَّيْتَ عَــىَ إِبرْاَهِيمَ  دٍ وَعَــىَ آلِ مُحَمَّ ﴿اللَّهُمَّ صَــلِّ عَلَ مُحَمَّ

دٍ  دٍ وَعَلَ آلِ مُحَمَّ وَعَلَ آلِ إِبرْاَهِيمَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ باَركِْ عَلَ مُحَمَّ

كَمَ باَرَكْتَ عَلَ إِبرْاَهِيمَ وَعَلَ آلِ إِبرْاَهِيمَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾2 

یــا إله رب العالمینــه! دا کــوم ټولنه د مســلمانانو چی دلته 
راغوند شــوی د اســتاد شــهید پــه یادونکی دوی ذکــر جمیل د 
اســتاد شــهید وکړل یقیناً دا هغــه اذکار وه  دا هغــه یادونی وی 
چی د استاد شهید د باقیات الصالحات په شکل باندی مونږته 
پاتــی شــوی دی، دا د ټــول یادونــی او دا دعاګانــی دا ختمونــه 
چی د اســتاد شهید پســی کیږی، الله رب الکریم د هغه د میزان 
عمــل کښــی واچــوی او جنّــت فــردوس د هغــوی نصیب کښــی 

1. ترجمۀ آیات سورۀ مبارکۀ فاتحه: )ستايش خدا را كه پروردگار جهانيان، ]خداوند[ رحمتگر 
مهربان، مالك ]و پادشــاه‏[ روز جزا ]اســت‏[، ]بار الها[ تنها تو را م‏ىپرستيم و تنها از تو يارى 
م‏ىجوييم، به راه راســت ما را راهبر باش، راه آن‌هاك‌ىيه برخوردارشان كرده‏اى، همانانك‌ه نه 

درخورِ خشم‏اند و نه گمگشتگان.(
2. نگاه: صحیح‌البخاری، شمارۀ حدیث: 3370.



وګرځــوی یــا رب‌العالمیــن دا زمونږه دعــا ټول د نړی د شــهداو 
د پــاره او د افغانســتان د شــهداو د پــاره بالخصــوص اســتاد 
شــهید د پــاره مونــږه کوو چــی الله ورتــه جنت‌الفــردوس نصیب 
کــړی بازماندګانوته صبر او توفیــق نصیب ورکړی، او د هغوی 
همســنګرانو هم مکتبانوته توفیق ورکــړی چی د هغی اهداف د 
هغی پلانونه د هغــی څخه خاص چی کوم مصلحتونه په نظرکی 

وه هغه د تطبیق د پاره توفیق ورکړی.
وصلی الله علی خیر خلقه محمّد وعلی آله وأصحابه أجمعین 	

چند نبشته در مورد آثار استاد شهید
128



رویکردها





یم؛ قرآن‌کر 	♦
آریانفر: دکتور شمس‌الحق آریانفر؛ 	♦

شخصیت‌های کلان افغانستان، نوبت چاپ: دوّم، سال چاپ، 1391  	-
هـ ش، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، کابل، افغانستان؛

آشتیانی: عباس اقبال آشتیانی؛ 	♦
تاريخ ايران بعد از اسلام؛ 	-

ابن الأثیر؛ 	♦
أسدالغابة فی معرفة الصحابة؛ 	-

ابن سعد: محمّد بن سعد؛ 	♦
الطبقــات الکبری، الجزء الثانی، الطبعة الأولــی، دارالفکر، بیروت -  	-

لبنان؛
ابن ماجه: محمّد ابن ماجه؛ 	♦

سنن ابن ماجه؛ 	-
أحمد: أحمد بن محمّد بن حنبل؛ 	♦

المسند؛ 	-
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محمّدY نخســتین مربی و آموزگار بشریّت، ناشر: مرکز تدوین آثار  	-
رهبر شهید، نوبت چاپ: دوّم، 1390 هـ ش، چاپ‌خانه: مطبعۀ شبیر؛

ربانی: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ 	♦
پیغام رهبر، عنوان فرعی: پیام‌هایی از رهبر شــهید، ناشر: مرکز تدوین  	-
آثار رهبر شــهید، نوبت چاپ: نخست، سال چاپ: 1394 هـ ش، محل چاپ: 

کابل، افغانستان؛
ربانی: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ 	♦

خــط رهبر، جلد چهارم، عنوان فرعی: مجموع ســخنرانی‌های 1387  	-
رهبر شهید، ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید، نوبت چاپ: نخست، سال چاپ: 

1394 هـ ش، محل چاپ: کابل، افغانستان؛
ربانی: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ 	♦

یادی از دو شــهید، ناشــر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید، نوبت چاپ:  	-
نخست، سال چاپ: 1394 هـ ش، چاپخانه: بهیر، محل چاپ: کابل، افغانستان؛

♦ ربانی: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛
خط رهبر، جلد اوّل، چاپ نخســت: 1391 خورشــیدی، ناشر مرکز  	-

تدوین آثار رهبر شهید، چاپ‌خانه: مطبعۀ شبیر؛
سراج: قاضي منهاج سراج؛ 	♦

طبقات ناصري؛ 	-
العباد: عبدالمحسن العباد؛ 	♦

شرح سنن أبی داود؛ 	-
علی بابایی: غلام‌رضا علی بابایی؛ 	♦

فرهنگ سیاسی آرش، سال چاپ: 1387 هـ ش، چاپ سوّم با اضافات،  	-
ناشر: انتشارات آشیان، محل چاپ: تهران؛ 

غزالی: محمّدغزالی؛ 	♦
نگرش نو در فهم قرآن؛ مترجم: داود نارویی، ناشر: نشر احسان، نوبت  	-

چاپ: دوّم، 1386 هـ ش، چاپخانه: مهارت، محل نشر: تهران، ایران؛
فرهنگ: میر محمّدصدیق فرهنگ؛ 	♦
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افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد اوّل و دوّم، به کوشش محمّدابراهیم  	-
شریعتی، ناشر: انتشارات عرفان، چاپ: بیستم، بهار 1388 هـ ش؛

کامگار: دکتور جمیل‌الرحمن کامگار؛ 	♦
کرونولوژی حوادث تاریخی افغانســتان، سال چاپ: 1382 هـ ش،  	-

نوبت چاپ: دوّم با اضافات، ناشر: بنگاه انتشارات میوند؛
ماندلا: نلسون ماندلا؛ 	♦

زندگی‌نامۀ خودنوشــت نلســون ماندلا؛ ترجمۀ علــی رضا جباری  	-
آذرنگ، چاپ اوّل 1392 هـ ش، انتشارات: قطره، محل نشر: تهران، ایران؛

منشوری از مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ 	♦
نگاهی به آثاری از اســتاد شــهید، عنوان فرعی: چند نبشته در مورد  	-
آثار و شــخصیت استاد شهید، ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید، نوبت چاپ: 

نخست، سال چاپ: 1394 هـ ش، محل چاپ: کابل، افغانستان؛
افریقای جنوبی در یک نگاه، ناشر: سفارت جمهوری اسلامی ایران  	-

- پرتوریا؛
مجلۀ المجاهدون، 46، العدد: 18، رمضان 1409 ق / 1989 م؛  	-

هفته‌نامۀ مجاهد؛ ص: 3، دور ششــم، سال هفتم، شمارۀ 28 و 30  	-
قوس 1387 هـ ش؛

هفته‌نامۀ مجاهد؛ ص: 2- 7، دور ششــم، ســال ششم، شمارۀ 25،  	-
شنبه 19 عقرب 1386 هـ ش؛

هفته‌نامۀ مجاهد؛ ص: 5 ، دور ششــم- سال دوازدهم- شمارۀ 36،  	-
30 قوس 1392 هـ ش.




